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هميشه از دي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران تعريف قرآن‌رو خيلي شنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م كه بهترين كتاب زند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيه یا اينك‌ه باهاش ميشه 
مشكلاتمون‌رو حل كنيم و از اين جور چيزا، ولي هیچ‌وقت خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م مستقيم و جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي به‌سراغش 
نرفته بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م، اما حالا كه يه جورايي گذاشتي منم با كتابت رفيق بشم، حاضر نيستم اونو با 
هیچ چیزی عوض كنم. حالا فقط د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارم با همه وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهت بگم: ممنون خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي خوبم!

آیه‌های آشنا
و خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايي كه همين نزدكي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي‌ست

حسين ثروتي


تـو هديـه دادن، فقط نخـواه رفع تكليف كني، تـا جايي كه 
ميشـه ببين طرف چي دوسـت داره، همونو تونسـتي بگير!

وَأخُْرَى تُحِبُّونهََا...
)13 سوره صف(


دقـت كـردن رو گذرا بودن حـوادث اين عالم، باعث ميشـه 
حال خوشـي به آدم دسـت بده و خيلـي از غفلت‌ها برطرف 

بشه!
ألَمَْ تَرَ أنََّ الله...
)21 سوره زمر(


چرا بهش تذكر ندادي؟

 آخـه زشـته، بزرگتـره، جـاي پـدر منه! عزيـزم! تـو نهي از 
منكر، سـن و سـال شـرط نيسـت.

إِذْ قَالَ لَِبيِهِ وَقَوْمِهِ...
)85 تا 87 سوره صافات(


ـ تـو كـه مي‌دوني اعتياد بـه موادمخـدر چه‌قدر ضـرر داره، 

چـرا تـرك نميك‌ني؟ 
ـ تـازه شـدم مثـل خودت كـه مي‌دونـي چه‌قـدر از رفتاراي 

اطرافيانـت اشـتباهه ولي عادت كـردي به تقليـد از اونا!

إِنَّهُمْ ألَفَْوْا آباَءهُمْ...
)69 و 70 سوره صافات(


اگر خواسـتي بـا خرافات مبارزه كني انتظار سالم و صلوات 

نداشـته باش، تـا دلت بخواد بهت بي‌احترامي ميشـه!
قَالَ أتََعْبُدُونَ...

)95 تا 97 سوره صافات(


يـه سـؤالي تو قـرآن اومـده، صادقانه جواب بديـم. يه نمونه 
جواب هـم آورديم!

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
)26 سوره تكوير(

... إِنِّي ذَاهِبٌ إِلىَ رَبِّي...
)99 سوره صافات(

حالا شما بگو: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟


حواسـتون باشـه تـو خانواده كلمـات عاطفـي و محبت‌آميز 
حذف نشـه!

... يَا أبَتَِ... ...قَالَ يَا بنَُيَّ
)102 سوره صافات(


مردا معمولًا خوش ندارند كه همسرشـون بـه كاراي مرداي 
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ديگـه توجـه كنـه و از اونا تعريف كنـه. مراعات حالشـون‌رو 
بكنيد!

رْفِ... وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّ
)52 سوره ص(


تـو كه باطـن آدمارو نمي‌بينـي، آن‌قدر زود دربـارش قضاوت 

نكن. شـايد اون بهشـتي شـد و من و تو، جهنمي!
وَقَالوُا مَا لنََا...

)62 و 63 سوره ص(


اون‌قدر گناه كردم كه ديگه روم نميشه‌ دعا كنم.
 تـو اين يه مورد از شـيطان ياد بگير! بـا اون نافرماني بزرگ، 

باز تو خواسـتن از خدا مأيوس نشـد.
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي...

)79 سوره ص(


ـ خوش به حالش چه عمر طولاني داره! 
ـ مگـه عمـر طولاني نشـانه خـوب بودنـه. ابليس هـم زياد 

عمر كـرده!
قَالَ فَإِنَّكَ...

)80 و 81 سوره ص(


هـر وقـت خدا بهت نعمتي داد، سـعي كن بيشـتر بـه يادش 
باشـي و عبادت كني. آخه نعمت‌ها باعث غفلت و فراموشـي 

مي‌شند!
نْهُ نسَِيَ... لهَُ نِعْمَةً مِّ ... إِذَا خَوَّ

)8 سوره زمر(


بهشـت و جهنـم درهـاي متعـددي دارنـد. يعنـي از راه‌هاي 
مختلفي، ميشـه بهشـتي يا جهنمي شـد. پس دسـتت براي 

انتخاب بـاز بازه!
...فُتِحَتْ أبَْوَابهَُا...

)71 و 73 سوره زمر(


يادت باشـه اگه آمريكا و اسـرائيل بخواند مسـلمين‌رو بيچاره 
كننـد، راهـش بـه تفرقـه و اختلاف كشـوندن اون‌هاسـت. 

آن‌قـدر تـو طبل اختالف نكوبيم!
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَ...

)4 سوره قصص(


از كجـا بفهمـم بـه آخرت ايمـان دارم يـا نه؟ ببين اگـر قرار 
باشـه دعـا و نمـاز بخوني بيشـتر حـال و حوصلـه داري يا با 

دوسـتات گپ بزني؟!
وَإِذَا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ...

)45 سوره زمر(


خـدا نكنه مـن و تو، جهنم بريم. جهنمي‌هـا عذاب‌هايي‌رو از 
طـرف خـدا مي‌بيننـد كه هيچ‌وقـت به ذهنشـون هم خطور 

نميك‌رد!
نَ الله مَا لمَْ يَكُونوُا يَحْتَسِبُونَ ... وَبدََا لهَُم مِّ

)47 سوره زمر(


خيلي به رنگ پوسـتت حسـاس نبـاش. اين چيزا گذراسـت. 
اونـي كـه هميشـگي و مهمـه، روسـياهي و روسـفيدي تـو 

آخرته!
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ...

)106 سوره آل‌عمران(


نمي‌دونـم بعضي‌هـا چه مشـكلي با سالم كـردن دارند كه 
دوسـت دارنـد از كلمـات ديگه‌اي اسـتفاده كننـد. از پيامبر و 

ملائكه يـاد بگيريم!
وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ...

)54 سوره انعام(
...قَالَ لهَُمْ خَزَنتَُهَا...

)73 سوره زمر(


اگـر بدونـي ديـن‌داري يعنـي يـار خـدا شـدن، اون‌وقـت به 
متديـن بودنـت، افتخـار ميك‌نـي!

... كُونوا أنَصَارَ الله...
)14 سوره صف(


يـه ذكري مي‌خوام كه كمتر به دنيا و آدماش وابسـته بشـم. 

غفلـت نكردن از ايـن آيه غوغا ميك‌نه:
يِّتُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّ

)30 سوره زمر(
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سوره دود
معرفي سوره دخان
بهك‌وشش محمدعلي كرمي

دخـان بـه معنـي دود و تـوده گازي‌شـكل اسـت. ايـن واژه دو 
بـار در قـرآن آمده اسـت؛ يك‌بار در سـوره فصلت كـه مربوط 
بـه آغـاز جهان اسـت و يك‌بـار با عبـارت »دخان مبيـن« در 
آيـه دهـم هميـن سـوره كه اشـاره بـه پايـان جهـان دارد و از 
نشـانه‌هاي رسـتاخيز اسـت و چـون عذابي سـهمگين در روز 

قيامـت چشـم و گـوش منافقـان را پـر ميك‌ند. 
دخـان مبین، همـان دود غلیظى اسـت که در آسـتانه قیامت، 
صفحه آسـمان را م‌ىپوشـاند و نشانه فرارسـیدن لحظات آخر 
دنیا و سـرآغاز عذاب الَیم الهى براى ظالمان و مفسـدان است. 

مشخصات
ترتیب قرآن: 44
ترتیب نزول: 64
محل نزول: مکه

جزء: 25
تعداد آیات: 59

تعداد کلمات: 346
داستان‌های سـوره: موسي: 

17 تـا 37، قوم تبع: 37

محتوای سوره
 بيان عظمت قرآن و نزول قرآن در شب قدر

 توحيد و يگانگي خدا و بعضي از نشانه‌هاي عظمت او در جهان هستي
 سرنوشت كفار و انواع يكفرهاي دردناك

 سرگذشـت موسـي و بني‌اسـرائيل در مقابـل فرعونيان و شكسـت 
سـخت آن‌هـا و نابودي و هلاكتشـان

 قيامت و عذاب‌هاي دردناك دوزخيان و پاداش‌هاي جالب پرهيزكاران
 هدف آفرينش و بيهوده نبودن خلقت آسمان‌ها و زمين

مـحـتـواى عـمـومــى این سوره بـحـث از مبدأ، مـعـاد و قـرآن است و 
آیـات آن در ایـن زمینـه آن‌چنان تنظیم شـده اسـت که ضربـات کوبنده و 

بیدارکننـده‌ای بـر قلب‌هاى خفتـه و غافل وارد می‌سـازد. 

آثار و برکات سوره
1. برآورده شدن حاجت

از امام صادق‌ روايت شده است كه براي برآورده‌ شدن حاجت‌هاي مهم هفتاد بار اين سوره را بخوانند. 
2. رهايي از وسوسه‌های شیطانی

در تفسـير برهان از پيامبر اكرم‌ نقل شـده اسـت كه »اگر سـوره دخان را بنویسـد و به همراه داشـته باشـد از مکر 
و حیله‌های شـیطان در امان اسـت و از اضطراب شـبانه خلاص خواهد شـد.«

3. براي زیاد شدن سود و مال
پيامبر فرموده‌اند: اگر اين سوره را در محل تجارت بگذارند، باعث فراواني مال و ثروت خواهد شد.

4. درک شب قدر 
امـام باقـر در پاسـخ مـردي كـه از ايشـان درباره شـناخت و درك شـب قدر پرسـيد، توصيـه كردند كـه از اول ماه 

رمضان تا شـب بيسـت‌و سـوم، هر شـب سـوره دخـان را بخوانـد و... . 
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فضیلت‌ها
پیامبر اکرم: هر کس سوره دخان را شب‌ها قرائت کند، خداوند گناهان گذشته‌اش را می‌آمرزد.

هر کس در شـب یا روز جمعه سـوره دخان را قرائت کند خداوند خانه‌ای در بهشـت برای او بنا می‌کند، و نيز کسـی که 
در شـب جمعه اين سـوره را بخواند، در حالی شـب را به صبح می‌رسـاند که خداوند او را آمرزیده اسـت. 

پيامبر اکرم در حديث گران‌قدر ديگري، ثواب خواندن اين سوره را برابر آزاد كردن صد هزار عبد دانسته‌اند. 
امـام باقـر: هـر کس سـوره دخان را در نمازهـای واجب و نافله‌های خود بخوانـد خداونـد وی را در روز قیامت در زمره 
افراد ایمن برانگیزاند و در سـایه عرش خود جای دهد و حسـابش را آسـان کند و نامه عملش را به دسـت راسـتش دهد.

تدبر
از خیر کثیر چگونه بهره ببریم؟!

در آیه سوم در مورد قرآن می‌خوانیم:
ما آن را در شبی پربركت نازل کردیم.

برکـت بـه معنی خیر کثیر اسـت. منظـور از مبارک بـودن آن 
شـب، این اسـت که قرآن که خیر بسـیار اسـت در آن شـب 
نـازل شـده اسـت. با توجـه به این سـخن جای آن اسـت که 
بیـن آن‌چـه مـردم خیر بسـیار می‌داننـد و آن‌چـه خداوند خیر 
کثیـر معرفـی می‌کنـد، مقایسـه‌ کنیـم و نظـر و فکر خـود را 
اصالح نماييم و بیندیشـیم که قرآن چگونه خیر کثیر اسـت 
و از ایـن خیر کثیر چگونه می‌توانیم بهتريـن‌ بهره‌ها را ببریم.

دخان از نشانه‌های قیامت
در آیـات 9 تـا 11 ایـن سـوره تردیـد مشـرکین در 
حقانیـت قـرآن و ربوبیـت خداوند را یادآور می‌شـود 
و بـه عذابـی دردناک تهدیدشـان می‌کنـد. ترجمه 

آیـات چنین اسـت:
ولی آن‌ها در شـک و سـرگرم بازی هستند، پس در 
انتظـار روزی باش که آسـمان دودی نمایان برآورد، 

کـه مردم را فرو گیرد؛ این اسـت عذابـی دردناک.

آفرینش 
بازیچه نیست!

در آیه 38 و 39 به امری مهم اشاره می‌کند و 
می‌فرماید: و ما آسمان و زمین و آن‌چه در میان آن دو قرار دارد را 

بازیچه نیافریدیم. آن‌ها را جز به حق نیافریدیم، لیکن بیشترشان نمی‌دانند.
با یک مثال این مطلب روشن‌تر می‌شود: آیا بچه‌ها را در حال بازی‌های 

کودکانه‌شان دیده‌اید؟ آن‌ها وقتی با خاک یا ماسه بازی می‌کنند، برای خود باغ 
و خانه و جوی آب و... می‌سازند. شاید این کار چند ساعت آن‌ها را به خود مشغول 
کند. شاید خود شما نیز در کودکی از این بازی‌ها داشته‌اید. آن‌ها پس از ساخت‌و‌ساز 

کودکانه خویش آن خا‌کها و ماسه‌ها را به هم می‌ریزند. این بازی و سرگرمی آن‌هاست، 
اما انسان‌هایی که رشد یافته‌اند و به بلوغ فکری و عقلی رسیده‌اند، هرگز وقت خود را 

این‌گونه بیهوده و بی‌حاصل تلف نمی‌کنند. حال با خود بیندیشیم که وقتی چنین کاری 
را از یک انسان عاقل بعید می‌شماریم، آیا بر خداوند عقل‌آفرین شایسته است که 
زمین و آسمان و آن‌چه در زمین و آسمان است را بیهوده و بدون هدفی خاص 

و برای بازیچه بیافریند؟ و سپس همانند آن کودک پس از مدتی آن‌ها 
را درهم بریزد؟! آری، اگر معادی در کار نباشد، آفرینش عبث 

و بیهوده خواهد بود، و کار بیهوده و بی‌سرانجام از 
خداوند حکیم قابل‌تصور نیست.

7 خانه‌خوبان  شماره  89 تیر 1395



گناهك بيره تمدن غرب
تشـکیل خانواده را دسـت‌کم نگیرید. شاید من بتوانم 
بگویـم یکـی از گناهان کبیره تمدن غرب نسـبت به 
بشـریت، این است که ازدواج و تشـکیل خانواده را در 

چشـم مردم سـبک و کوچک کرد. 
ایـن تمـدن، قضیـه زن و شـوهر را مثـل لبـاس که 
عـوض می‌کننـد و مثـل مغـازه‌ای کـه بـا آن معامله 
می‌کننـد و بعـد بـرای کار دیگـری آن را تبدیـل 
می‌کننـد به مغازه‌ای دیگـر، رفتار کرد و ایـن کار را با 
هـر دو طـرف ـ زن و مـرد ـ انجام داد؛ یعنـی در واقع 
احساسـات و عواطف و غرایزی را که از زن و مرد زود 
برانگیختـه می‌شـود، به جـان خانـواده انداختند که تا 
هـر کـدام از دیگـری دلخـوری‌ای پیدا کـرد یا مانعی 
ایجـاد شـد و عیبـی دید یـا چیز دیگری چشـمش را 
گرفـت، خانـواده تهدیـد شـود. اسالم امـا این‌گونـه 
نیسـت؛ اسالم به‌شـدت بنیان خانواده را مسـتحکم 
قـرار داده و پایه‌هـای آن را قـرص کـرده و بـه آن 
سـفارش کـرده اسـت؛ هم‌چنان کـه به اصـل ازدواج 
و گزینـش همسـر خوب و صالح سـفارش کـرده، به 
حفـظ ایـن بنیـان رصین و مسـتحکم و مبـارک هم 

سـفارش کـرده اسـت؛ این را حفـظ کنید.

براي 7 تير
ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت 

چند جمله ناب از شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتي

 یکـی از مصیبت‌هـای عصر ما این اسـت که کم‌کم اشـخاص دارند جانشـین 
ارزش‌ها می‌شـوند این خطرناک اسـت انقلاب ما انقلاب ارزش‌هاسـت.

 آیـا مـا مراقـب این هسـتیم که هر یک از ما خـودش را و اندیشـه و فکرش را 
تـرازوی منحصربه‌فرد حق و باطل قـرار ندهد؟

 هرکـس بخواهـد جلوی انتقـاد سـازنده را بگیرد از 
اسالم منحرف اسـت.

 هرچـه میـزان مسـئولیت بالاتـر بـرود، درجـه‌ 
عدالـت بایـد بیشـتر شـود.

 در جامعـه‌ای که عبور از چراغ‌قرمز منع می‌شـود 
چگونـه با عبور از خط عفاف برخورد نمی‌شـود؟

 انسـان وقتـی می‌خواهـد در راه خدا انجام 
وظیفـه کند، بایـد از جنجال‌ها هیچ پروا 

باشد. نداشته 

گردنك‌لفـت،  وضـع مـا با اين دو سـه قلم گنـاه نه‌چندان چشـم‌گير نبايد خيلي گفتـم: بـا ايـن همـه معصيت‌هـاي عجيـب و غريـب و ‌ايـن همه گناهـكاران توقف
باشـد كـه راه نيفتد، يك عيـب كوچك هم نگهش مـي‌دارد.بـراي توقـف و درجا زدنت كافي اسـت؛ ماشـين لازم نيسـت همه‌جايش خراب گفـت: هيچ‌وقـت نگو كـه همه گناهـان را نـدارم، همين چند گنـاه كوچك هم بد باشـد! 
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ياد دوست
جواد خبازي

بعـد از شـش مـاه دوبـاره پيـدا شـدن 
شـماره‌اش روي تلفنم، تعجب‌برانگيز 
كاري  نبـود. مي‌دانسـتم كـه حتمـاً 
دارد کـه تمـاس گرفتـه والا بـراي 
احوال‌پرسـي هيچ‌وقـت زنگ نمي‌زد. 
بـار چندمـش بود کـه اين برخـورد را 

داشـت. مـردد بـودم كـه اين‌بـار پاسـخش را 
بدهـم يـا نه، بالأخره تصميم گرفتم گوشـي را جواب بدهم و البتـه طعنه‌اي هم بزنم 
بـه ايـن رفتـارش. خيلي تحويلـم گرفت که دلم برايت تنگ شـده اسـت و هميشـه 
بـه يـادت هسـتم... و از ايـن جـور حرف‌ها! و بعـدش هم تقاضاي هميشـگي كمك 

بـراي رفـع گرفتاري‌ تـازه‌اش!
 اصاًل از ايـن مـدل آدم‌هـا خوشـم نمي‌آيـد کـه وقتـي کاري دارنـد دوسـتان باوفـا 
مي‌شـوند و وقتـي هـم کـه کارشـان راه مي‌افتد انـگار كه ديگـر تو را نمي‌شناسـند.



ايـن حکايـت بعضـي از ما آدم‌هاسـت كه تا بـا خـدا کار داريم يـادش مي‌کنيم و بعد 
كـه پوسـت از دباغخانـه گذر كـرد! دوباره مي‌شـويم مثـل همان دوسـت بي‌معرفت 
مـن. بـا ايـن فـرق كه خدا مثـل مـا آدم‌ها برخـورد نمي‌کنـد و هيچ‌وقت بـه رويمان 

نمـي‌آورد که تـا ديروز کجـا بودي؟!

بايد خيلی ماه باشی
علي‌اكبر حائري

1
گاهي ابر

باعث مي‌شود
قدر ماه را بيشتر بدانيم

2
بايد خيلي ماه باشي

تا از خدا
چادري به وسعت آسمان

هديه بگيري

دلش وصل نشد
نفیسه مقیسه

ـ پس کجا موندی؟
ـ اومدم،‌ صبر کن یه دقه.

رسـیور را خاموش کرد. به سـمت در دوید. قرآن و مفاتیح را برداشـت و به سـرعت از 

پله‌هـا پایین رفت »نمی‌شـد بـذاری ببینم آخرش چی میشـه؟«

به مسـجد رسـیدند. نشسـت. دعای جوشـن شـروع نشـده بـود. مفاتیـح را بـاز کرد. 

بطری آب را کنارش گذاشـت. زمزمه دعای جوشـن‌کبیر از بلندگوهای مسجد پخش 
. شد

دلـش بـه دعا گـره نمی‌خـورد. دلش پـر نمی‌گرفت. اسـامی خـدا بود کـه می‌خواند. 

چه‌قـدر برایـش ناآشـنا بودنـد. دلش پـر نمی‌گرفت. دعـا برایش مثل جـزوه امتحانی 

بـود کـه بایـد می‌خوانـد چون شـب قدر بـود. دعـا برایش مثل همیشـه نبـود. دلش 

تنـگ شـد بـرای پاکی وقتی‌که بـا یاالله اول، اشـ‌کهایش جاری می‌شـد و نرسـیده 

بـه »رحیـم« انـگار در آغوش خدا بود. سـعی کرد،‌ تالش کرد، اما نشـد. دلش وصل 

نشـد. دعـا رو به پایـان بود. صـدای روضه‌خـوان از خواب بیـدارش کرد:

ـ خدایـا مـا را به‌خاطـر چشـم‌هایی که هرچیـزی را 

نـگاه کـرد،‌ حتـی آن‌هایی که تـو منع کـرده بودی، 
‌ببخش!

دلـش لرزیـد. امسـال مراقـب چشـم‌هایش نبـود. 

مراقـب گوش‌هایـش هـم، و زبانـش. اصلًا امسـال 

خودمراقبتـی نداشـت یـا بـه قـول حاج‌آقا »تقـوا«.

3
همه زيبايي جنگل‌ها

به اين است
كه پوشش گياهي دارند

4
فصل‌ها بهانه‌اند

من درختاني را مي‌شناسم
كه در پاييز هم

برگ‌هايشان نمي‌ريزد
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آيه‌ها و آدم‌ها
غرق شدگان

محمدحسين شيخ‌شعاعي

آرى، كسـانى كـه گنـاه را كسـب كنند و آثار گناه، سراسـر وجودشـان را 
احاطـه کنـد، آن‌ها اهل آتش‌انـد؛ و جاودانه در آن خواهند بـود. )بقره، 81(
همـه کسـانی که مرتکـب گنـاه می‌شـوند، مثل هم نیسـتند. عـده‌ای 
ناآگاهانـه یـا سـهواً یا از سـر غفلت دچار می‌شـوند نه این‌کـه به‌صورت 
حرفـه‌ای بـه دنبـال گنـاه باشـند. به همیـن دلیل بعـد از گناه پشـیمان 
می‌شـوند، البتـه برخـی زودتـر و برخـی دیرتر امـا بالأخـره برمی‌گردند. 
همیـن بازگشـت آن‌هـا بـه دادشـان می‌رسـد و نمی‌گـذارد آثـار گنـاه 
زندگی‌شـان را تهدیـد کنـد و طبیعتاً آن‌هـا که زودتـر برمی‌گردند کمتر 

دچـار آسـیب‌های ناشـی از گنـاه می‌شـوند.
امـا عده‌ای هم هسـتند که ایـن مراقبت‌ها را ندارند! آن‌ها اهل بازگشـت 
نیسـتند. راهشـان را گرفته‌اند و تختـه‌گاز پیش می‌رونـد. گناهی پس از 
گناه دیگر و خب هر گناهی که مرتکب می‌شـوند قسـمت بیشـتری از 
زندگی‌شـان داخـل باتلاقـی از آثار گند گناه می‌شـود؛ به‌انـدازه هر گناه، 

ی‌کقدم بیشـتر فـرو می‌روند.
کسـانی کـه زیـاد گرفتار وسوسـه گنـاه می‌شـوند و البته آن‌قـدر عاقل 
هسـتند که زود توبه کننـد، در حقیقت، اطراف مرداب‌ها پرسـه می‌زنند؛ 
گاهـی کمـی هـم در آن فـرو می‌رونـد امـا زود خودشـان را بیـرون 
می‌کشـند. حـال و روز آن‌هـا هم البته تعریفـی ندارد و به هـر حال بدن 
و لباسشـان بی‌نصیب از آلودگی‌ها نیسـت اما هرچه هسـت وضعشـان 

بهتر از کسـانی اسـت کـه تا کمـر در تعفـن فرورفته‌اند!
قـرآن کریم، آن‌ها را اهالی همیشـگی آتش معرفی می‌کنـد و این اصلًا 
عجیـب نیسـت. آن‌ها فقط بـه خاطر چند تا گنـاه بـه دوزخ نرفته‌اند که 
نتیجـه‌اش را ببیننـد و بیـرون بیایند؛ آن‌هـا غرق در گنـاه بوده‌اند و چون 
در احاطـه کامـل آثـار گنـاه قـرار گرفتـه بودنـد، راه بیرون رفتنـی باقی 
نگذاشـته بودنـد و اصاًل برنامه‌ای برای بازگشـتن نداشـتند. دوزخی که 
بـرای همیشـه میزبانشـان خواهد بـود، همان باتلاقی اسـت که به میل 

خـود در آن فـرو رفته بودند.
ی‌کبـار دیگـر تعبیرهای دقیقی که در این آیه شـریفه به کار رفته اسـت 

و پیـام آن‌ها را مرور کنیم:
کسب گناه؛ یعنی به دنبال گناه بودن!

احاطـه آثـار گنـاه بـر انسـان؛ یعنـی گنـاه آثـاری دارد کـه اگـر بـا توبه 
برطرفشـان نکنیـم مـا را یواش‌یـواش احاطـه می‌کننـد!

مانـدگار شـدن در آتـش؛ یعنـی آتـش دوزخ اثر مسـتقیم همیـن گناهان 
اسـت که بر انسـان احاطه می‌یابند و ممکن اسـت راه فرار را بر او ببندند.

 در نامـه چهار هزار پزشـك به رئيس‌جمهور عنوان شـد: 
سـرطان‌زايي قليان 46 برابر سـيگار است.

قليان‌ها 
را گلدان 
كنيم
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پايان مهمانی
فاطمه جوادي

وقتـي مـي‌روي مهماني و حسـابي خوش مي‌گـذرد، دل كنـدن برايت 
سـخت مي‌شـود، بـاور نميك‌ني تمام شـده باشـد. گـذر زمـان را حس 
نكـرده بودي، خيالـت راحت بود كه هنوز هم فرصت هسـت، يك‌دفعه 
مي‌بينـي دارنـد چراغ‌هـا را يكيي‌كـي خامـوش ميك‌ننـد. همـه دنبال 
فرصتـي هسـتند براي اينك‌ه خودشـان را پيـش صاحب‌خانه، صميمي 
جلـوه دهند تا بيشـتر بماننـد، اما بعضـي وقت‌ها مهماني رأس سـاعت 

تمـام مي‌شـود، بـدون يك لحظـه تمديد و تأخيـر و تو بايـد بروي.
صاحبخانـه هـم اهل پارتي‌بـازي نيسـت و مي‌داند كـه مهمانانش بعد 
از تـرك مهمانـي اگـر توشه‌شـان را همراه ببرند تـا مهماني بعدي بيمه 

هسـتند و نيازي نيست بمانند.
شـاد و خوشـحال و راضـي در حاليك‌ه به همه چيـز و همهك‌س لبخند 
مي‌زنـي و سـر از پـا نمي‌شناسـي، مهمانـي را ترك ميك‌نـي و خيالت 
راحـت اسـت كـه كوله‌بـاري از »عدتي عند شـدتي« )ذخيـره روزهاي 
مبـادا( »يـا صاحبي عند غربتـي« )رفيق سـال‌هاي غربـت( »يا غنايي 

عنـد افتقـاري« )دارايي روزهاي نـاداري(1
»يـا ملجـاي عنـد اضطـراري« )پنـاه لحظه‌هاي پريشـاني( بـا خودت 
داري. بـا اعتمـاد به نفس كامـل خداحافظي ميك‌ني و به رسـم ادب به 

صاحبخانـه مي‌گويي:
عيد است و دلم خانه ويرانه بيا
اين خانه تكانديم ز بيگانه بيا
يك ماه تمام ميهمانت بوديم

يك روز به مهماني اين خانه بيا2

پي‌نوشت‌ها
1. مفاتيح‌الجنان، دعاي جوشن كبير، بند20.

2. قيصر امين‌پور.

چند گزین‌گویه‌
سید مهدی حسینی دولت‌آباد

یـک  به‌غلط‌هـای  باشـیم  مراقـب   
نمـره‌ای دیگـران، بیشـتر از یـک نمـره 

اختصـاص ندهیـم!
 زمانـی تلفـن کـم بـود امـا آدم‌هـای 
زیـادی بودنـد کـه بهشـان زنـگ بزنیم 
و یـک دل سـیر حـرف بزنیـم امـا حالا 
تلفن‌هـا زیـاد اسـت ولی آدم‌هـای کمی 
را  حرف‌هایشـان  دلمـان  کـه  هسـتند 

می‌خواهـد.
 آدم‌هـای تنهـا آدم‌های سـخت‌گیری 
گیـر  »سـخت«  آدم  فقـط  نیسـتند 

می‌آورنـد.
زمـان  اسـت:  بزرگـی  دروغ  چـه   
همـه چیـز را حـل می‌کنـد! زمـان فقط 
موهایمان را سـفید کـرد، زخم‌هایمان را 
کهنه، دردمـان را بزرگ‌تر، دل‌تنگی‌مان 
را بیشـتر، روزگارمان را سیاه‌تر... بیزارم از 
هـر دردی کـه درمانـش زمـان اسـت؛ 

زمانـی کـه دق می‌دهـد تا بگـذرد.
 معتاد اینترنت، بیمار تنهاست.

 حسـرت واقعی را آن روزی می‌خوری 
کـه ی‌کبـاره می‌بینـی به‌انـدازه‌ سـن و 

سـالت زندگی نکرده‌ای.
 برخـی آدم‌هـا لالـت می‌کننـد بعـد 
می‌پرسـند چـرا حـرف نمی‌زنـی؟! ایـن 

خنده‌دارتریـن نمایشـنامه دنیاسـت!
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 ادبیات پفکی
 محسن سیمائی

ادبیـات رایـج در فضـای مجـازی، یـک چالـش مهـم بـرای ادبیـات 
فارسـی اسـت. اصطلاحاتی که در آن لب به لب می‌چرخـد. واژه‌هایی 
کـه روزبـه‌روز وارد می‌شـود، جو‌کهایـی کـه هر ثانیه تولید می‌شـود 
و البتـه تمثیلاتـی کـه ورد زبان‌هـا می‌شـود. من اسـم این ادبیـات را 
می‌گـذارم ادبیـات پفکـی! ادبیاتـی کـه مثل پفـک طعم خوبـی دارد، 
خـوش آب و رنگ اسـت، مصرفش همه‌گیر اسـت اما عینـاً هیچ‌کدام 
از ایـن خصلت‌هـا مانعی بـرای ضررهـای فراوانش نیسـت. از ادبیاتی 
حـرف می‌زنم که شـاید از مصـرف گاه به گاه آن باکی نباشـد اما نفوذ 
و سـیطره‌ آن، سالمت ادبیات فارسـی را به خطر می‌اندازد و نتیجتاً در 
تبلیـغ شایسـته فرهنگ ملت ایـران، خلـل وارد می‌کند. بـا وجود این 
اوضاع نابسـامان، هنوز هم کسـانی هسـتند که در مسـیر پاسداشـت 
ادبیات فارسـی حرکت می‌کنند یا به سـخن بهتر، در مسـیر شکوفایی 
فرهنـگ ایرانی ـ اسالمی تلاش می‌کنند. اگـر بپذیریم که تمثیل‌ها 
و ضرب‌المثل‌هـا، حکایـت از فرهنگ و تمـدن هر ملتی دارند، مطمئناً 
اشـعار بسـیاری از شـاعران فارسی، بیشتر سـزاوار ضرب‌المثل شدن و 
زبـان بـه زبان چرخیدن هسـتند تا ادبیات پفکی فضای مجـازی! این، 
اتفـاق دور از دسترسـی نیسـت کـه گفت‌و‌گوی مـا ایرانی‌هـا به جای 
اسـتفاده از الفـاظ وارداتـی و نامناسـب، بـه عبـارات شـاعران و ادیبان 
فارسـی آراسـته شود. در اشعار سـعدی، حافظ، صائب و... از این عبارات 
فـراوان خواهیـد یافـت اما به تناسـب حال ایـن نوشـتار و در مقابله با 
عبـارات وارداتی امروز، به گزیده‌ای از ابیات پنج مجموعه شـعر فاضل 

نظـری اشـاره می‌کنم کـه برخـی از مصراع‌هـای این ابیـات، قابلیت 
ضرب‌المثل شـدن و حضـور در گفت‌وگوهـا را دارد:

ز دست عشق، به جز خیر بر‌نمی‌آید 
وگرنه پاسخ دشنام، مهربانی نیست



هنر آن است که عکس تو بیفتد در ماه 
ماه در آب که همواره فروریختنی است



یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست 
از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنند



اعتبار سربلندی در فروتن بودن است 
چشم شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت



نه حرف عقل بزن با کسی نه لاف جنون
که هر کجا خبری هست ادعایی نیست



قصه‌ فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه 
دل به دست آوردن از کشورگشایی بهتر است



کوزه‌ دربسته در آغوش دریا هم تهی است
 در گل خشک تو دیگر فرصت تغییر نیست
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 امپراتوری اسم‌ها
 هادي سحابي

پیرومیـا، کراسـولا، کالانکویه، پوتوس... اسـم گل‌های خانه‌ ماسـت. گل‌هایمان 
اسـم‌های چغـر و سـختی دارنـد. روزی کـه گل‌هـا را خریـدم، اسمشـان را نابلد 
بـودم و چنـان محـو زیبایی‌شـان شـده بـودم کـه حتی فرامـوش کردم بپرسـم. 
بعدهـا آن‌قـدر بـه ایـن در و آن در زدم، آن‌قـدر پرس‌وجـو کـردم تـا اسمشـان را 
فهمیدم. هر چه‌قدر که فهمیدن اسـم‌ها سـخت بود، حفظ کردنشـان بیشـتر. با 
مشـقت فراوان و گذشـت زمان توانسـتم حفظشـان هـم کنم. حالا این اسـم‌ها 
علی‌رغـم ناخوش آهنگ بودنشـان، برایم خیلی عزیز و دوست‌داشـتنی هسـتند. 
چـون صاحبان اسـم‌ها را پیش از دانسـتن اسـم‌ها دیده و پسـندیده بـودم، اما اگر 
گل‌هـا را ندیـده بـودم و فروشـنده، ایـن اسـم‌ها را برایـم می‌گفت، حتمـاً نادیده 
گل‌هـا را رد می‌کـردم؛ با این اسـتدلال که اسمشـان زیبا نیسـت. یا ثقیل اسـت. 

یا حـس منفـی می‌دهد.
این واکنشـی اسـت که اکثر ما در قبال اسـم‌ها داریم و به محض شـنیدن اسـم، 
صاحـب اسـم را قضـاوت می‌کنیـم. خوش‌بینانه‌تریـن حالـت این اسـت که این 
قضـاوت اسـم‌ها در مورد گل‌ها، غذاها و اشـیاء اتفاق بیفتد، اما همیشـه این‌گونه 
نیسـت. چـون مـا گاهـی آدم‌ها را هـم با اسـم و رسمشـان قضـاوت می‌کنیم و 
بـه محض شـنیدن اسـم و رسـم فالن آدم، مهر خوب یـا بد روی پیشـانی‌اش 
می‌زنیم! نگذاریم در دنیایمان اسـم‌ها امپراتور باشـند. با مکال و معیار اطرافمان 

را قضاوت کنیم.
 

روی اسم‌ها خط کشید و فرمود:
إنَِّ أکَرَمَکُم عِندَالله أتَقَاکُم

 .)13 ،حقیقتاً ارجمندترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین شماست)حجرات

امـام صـادق فرمودنـد »همانـا خـداي عزوجل 
وقتـي بنـده مؤمنش توبه كند، شـاد مي‌شـود مانند 
كسـي كه چيزي گم كرده و بعد گمشـده‌اش را پيدا 

كند و خوشـحال شـود.« )كافي، جلـد۴، صفحه۱۶۹(
 من برمي‌گردم

 زهرا آقازاده‌نژاد

بـا دسـتان مهربـان و بزرگـش، صـورت كوچكم را 
قـاب مي‌گيـرد. نگاهـم ميك‌نـد، سـرتا بـه پا.

ـ حالت خوبه؟!
صدايـم از ميـان گلوله‌هـاي بغـض بـه زحمـت رد 
مي‌شـود. بينـي‌ام را با پشـت دسـت پـاك ميك‌نم.

ـ من گم شده بودم... خيلي ترسيدم...
نگاهم ميك‌ند. دلواپسـي نشسـته پشت پلك‌هايش. 

چشـم‌هايش باريك شده‌اند.
لب‌هايـش را مي‌گذارد روي پيشـاني‌ام. چشـمانش 
را مي‌بنـدد. كمي مكـث ميك‌ند. انـگار كه بخواهد 
تمـام نگراني‌هـاي كوچكـم را از وجـودم بيـرون 
بكشـد. لب‌هايـش كه جـدا مي‌شـود، آرام مي‌گيرم.

دير فهميدم گم شـده‌ام. هنوز مشـغول بازيگوشـي 
بودم. گاهي سـنگيني نگاه نگرانش را روي شـانه‌ام 
حـس ميك‌ـردم، ولي خب سـرگرمي زياد بـود. من 
گـم شـده بـودم. خودم هـم نمي‌دانسـتم. در غفلت 
مـن  مي‌دانـي؟  بـودم.  كـرده  گيـر  كسـالت‌باري 

فكـرش را هم نميك‌ردم گمشـده كسـي باشـم.
نسـيم خانه پدري كه به مشـامم رسـيد، يـادم آمد. 
دسـتم را روزي از دسـت گرمـي كشـيده‌ام. دور كه 
شـدم صداي شـيرينت انگار رفته باشد ته خاطراتم. 
نباشـي گمشـده‌اش  وجـود كسـي  از  تـا جزئـي 
به‌حسـاب نمي‌آيـي. نمي‌دانم من دل‌تنگ شـدم يا 
شـوقي كه گاه سرك كشـيد و نگذاشت دلتنگي‌ات 

برايم پنهـان بماند.
اشـتباه كـه ميك‌ني، بخشـيده كـه مي‌شـوي، تازه 
مي‌فهمـي دل بزرگ كسـي بـراي دوري‌ات نگران 
شـده اسـت. من تـازه فهميدم گمشـده‌ات هسـتم. 
مي‌نشـينم اين‌جـا. زيـر ابرهـاي بهـاري رحمتـت. 
گـم  بـراي  اسـت  جایگاهـی  اين‌جـا  مي‌گوينـد 
شـده‌هايت. منتظـر مي‌مانم انگشـتت را به سـمتم 

بگيـري و بگويـي ايـن گمشـده من اسـت.
 .تو كه بخواهي من برمی‌گردم
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باید به وجدانم چه بگویم؟
نفیسه محمدی

باعجله به سمت ایستگاه مترو می‌دوم.
از میـان جمعیـت خـودم را به قطار می‌رسـانم 
و سـوار می‌شـوم. جایی برای نشسـتن نیست 
گوشـه‌ای كز می‌کنم و مثـل خیلی‌های دیگر 
گوشـی را از کیفم می‌کشـم بیرون و پیام‌ها و 

فایل‌هـا را بررسـي می‌کنم.
بيشـتر مسـافران مشـغول‌اند؛ سرشـان به کار 
خودشـان اسـت و ت‌کوتـوک بـا هـم حـرف 

می‌زننـد.
همین‌طـور کـه جو‌کهـای بامـزه‌ دوسـتم را 
می‌خوانـم، نگاهـم متوجـه دختـری می‌شـود 
کـه کف قطار نشسـته و آرام‌آرام اشـ‌کهایش 

را پـاک می‌کنـد.
و  غصـه  چهـره‌اش  از  می‌کنـم،  نگاهـش 
نگرانـی می‌بـارد. خنده روی لبانم می‌خشـکد. 
حـس انسان‌دوسـتی‌ام گل می‌کنـد. کنـارش 

می‌نشـینم و علـت گریـه‌اش را می‌پرسـم.
طفـره مـی‌رود و گمان می‌کنم لابد شکسـت 
عاطفـی خـورده! فکـرم را بـه زبـان مـی‌آورم. 

می‌خنـدد و اشـ‌کهایش را پـاک می‌کنـد.
انگار حرفم را با خودش مزه‌مزه می‌کند.

- شکست عشقی...!
و باز میان گریه لبخند می‌زند.

منتظـر پاسـخش می‌مانـم. از این قشـر دختر 
جـوان، دور و بـرم زیـاد دیـده‌ام. با خـودم فکر 
می‌کنـم با این روزگار مثلًا چه مشـکلی ذهن 
او را درگیـر کـرده که این‌طور اشـک می‌ریزد؟
خـودش را جمـع وجـور می‌کنـد و آرام طوری 
که دیگـران نشـنوند می‌گوید »دسـت‌فروش 
توی متـروام! جـوراب و وسـایل آرایـش دارم. 
امروز از شـانس بد فهمیدنـد و همه را گرفتند.
بدبخـت شـدم. فکر کـردن اگه جنسـای منو 

بگیـرن همه چیز درسـت میشـه!«
پيـدا  را  مقتـدر  جامعه‌شـناس  یـک  حـس 

 . ميك‌نـم
- می‌دونـی عزیـزم! بـرای شـهرمون خـوب 
نیـس، صـورت خوشـی نـداره! دست‌فروشـی 
کـه شـغل نیـس! بایـد دنبال یـه کار درسـت 
و حسـابی باشـی. بـه هر حال مسـئولین مترو 
هـم حـق دارن دیگـه! مسـافرا خسـته‌ان، هر 
كـدوم دغدغه‌های خودشـونو دارن حـالا باید 

صدای دستفروشـا و...
- نفست از جای گرم بیرون میاد خانم...

فقـط همین چنـد کلمه حرف‌هـای منطقی‌ام 
بـود، امـا انـگار بقیـه‌ حرف‌هایم را نمی‌شـنید. 
بـه کفش‌هایـش خیـره مانـده بـود و شـاید با 

خـودش هـزار جور فکـر و خیال داشـت...
مـن بـا حـس انسان‌دوسـتی‌ام، نمکـی شـده 

بـودم بـر زخم‌هایـش!

حرف‌هایـم درسـت بـود، امـا خـوب کـه فکر 
می‌کـردم در مقابـل وجدانـم حرف‌هایم رنگ 
و بویـی دیگر می‌گرفت. مگـر این دختر جوان 
درگیـری و دغدغـه و هـزار جور فکـر و خیال 
نداشـت؟! مثاًل از کارش لذت می‌برد؟! شـاید 
او هـم حتمـاً دوسـت داشـت با چهـره‌ای غير 
از فروشـنده دوره‌گـرد به مترو بيايد، گوشـه‌ای 
بنشـیند و تلفن همراهش را چک کند، بخندد 
و بعـد هم برود سـراغ محـل کارش و این‌قدر 
منت مسـافران خسـته و بی‌حوصله را نکشـد.

شـاید مریضـی در خانـه داشـته باشـد، یـا به 
متفـاوت  هزینه‌هـای  کـردن  جـور  دنبـال 
زندگی‌هـای امـروزی باشـد. جهیزیـه، خـرج 

دانشـگاه، اجـاره خانـه و...
بایـد بـه وجدانـم چـه بگویـم وقتـی درد را در 
چهـره‌اش می‌دیـدم و بـا خـودم بـه زیبایـی 

شـهرم فکـر می‌کـردم.
شـاید هـم باید به‌جـای همـه‌ این‌هـا نامه‌ای 
به مسـئولین بنویسم تا شـاید این قشر جامعه 
را سـاماندهی کننـد یا شـاید تسـهیلاتی قرار 
دهنـد که راحت‌تر و قانونـی بتوانند کار کنند و 

بخشـی از زندگی‌شـان را تأمین کنند.
بایـد بـا وجدانم مشـورت کنـم شـاید بفهمم 
دوششـان  روی  از  بـاری  می‌توانـم  چه‌طـور 

بـردارم.
 .سخنرانی‌هایم را باید برای خودم نگه‌دارم
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راننده تاکسـی برای خانمی می‌ایسـتد. خانم در 
حال سـوار شدن سـرش به چراغ سقف ماشین 
برخـورد می‌کند و قاب پلاسـتیکی ارزان‌قیمت 
آن می‌شـکند. راننده می‌گوید اشـکالی نـدارد و 
قبـول نمی‌کند که هزینـه‌اش را از خانم بگیرد. 
بعـد از پیاده شـدن خانم، راننده شـروع می‌کند 

که: مواظب نیسـتند و می‌شکنند و...
ایـن مثال سـاده، یکـی از ده‌هـا و صدها مثالی 
اسـت که هر روز شـاهد انجام آن هستیم؛ یک 
حـرف سـاده پشـت سـر کسـی کـه نمی‌تواند 
از خـودش دفـاع کنـد. مـا در مقابـل این عمل 
چـهك‌ار می‌کنیـم؟ اکثر مـا یا راننـده را تصدیق 
می‌کنیـم و یـا اينك‌ـه سـکوت می‌کنیـم، امـا 
چه‌قـدر پیش آمـده که خیلـی راحـت بگوییم: 
هرچـه بـود قبـل از رفتنـش بـود و حـالا تمام 

شد...
قصـد نداریـم درباره غیبـت و آثـارش صحبت 
کنیـم. سـخن فقـط در جایی اسـت که کسـی 
بـرای دفـاع نیسـت. در بسـیاری از جمع‌هـای 
چنیـن  مثـل  کاری  و محل‌هـای  خانوادگـی 
برخـوردی رایج اسـت؛ برخوردهایی که نشـان 
از دورویـی و خیرناخواهـی دارد والا اگـر قصـد 
خیررسـانی باشـد، خیلـی مختصـر در زمـان 
حضـورش گفتـه می‌شـود و اثراتـش تا بعـد از 

باقـی نمی‌ماند. رفتنـش 
اگـر بخواهیم خیلـی کاربردی و سـودمحور به 
این مسـئله نگاه کنیـم باید بگوییم کـه اصولًا 
حـرف زدن پشـت یک نفـر چه فایـده‌ای دارد؟ 
اگـر می‌خواهیـم دلیلـش را از انجـام یـک کار 
بدانیـم کـه اين‌جـا کسـی نیسـت کـه بتوانـد 
بـا بيـان دليـل از خـودش دفـاع کنـد. اگر هم 
منظورمـان آرامـش دادن بـه خـود اسـت بـه 
نظـر می‌رسـد کـه راه اشـتباهی را بـرای ایـن 
کار انتخـاب کرده‌ایـم چراکـه ایـن کار فقط به 

گسـترش کینـه و ناراحتـی مي‌انجامد.
وقتـی در جامعـه‌ای احتـرام افـراد در نبودشـان 
نادیده گرفته شـود و فضای نبودن او با بودنش 

متفـاوت انگاشـته شـود و افـراد بـه خـود حق 
دهنـد که بتوانند در نبود کسـی، اعتراضاتشـان 
را دربـاره او بـه دیگـران انتقـال دهنـد، نتيجـه 
فقط تخریـب آرام‌آرام بنیان‌هـای جامعه خواهد 
بـود. بـرای درک این تخریب کافی اسـت مورد 
مقابـل را تصـور کنیـم؛ وقتی‌کـه یک فـرد در 
نبـودش همـان احترامی را دارد کـه در بودش و 
کسـی به صراحت یا کنایه مشـکلات احتمالی 
او را پخـش نمی‌کنـد و حتـی در صـورت ایـن 
کار بـا واکنش منفـی دیگران روبه‌رو می‌شـود؛ 

جامعـه سـالم‌تر و متعالی‌تـر خواهـد بود.
بایـد بـه ایـن عـادت کنیـم کـه وقـت کسـی 
نزدمـان اسـت، سـنگ‌هایمان را بـا او وا‌بکنیم 
و اگر مشـکلاتی هسـت آن را مطرح کنیم، اما 
لحظـه‌ای که رفت، همه مسـائل مربـوط به او 
را نیـز بیـرون کنیـم تا تبدیـل به حقـد و کینه 
نشـود. از این بالاتر این اسـت که با وجود همه 
مشـکلات بینمـان، در نبـودش از او در مقابـل 
دیگـران دفـاع کنیـم تـا شـأن و منزلـت یک 
انسـان هم‌نوع همیشـه برجسـته بمانـد. بالاتر 
از ایـن مـوارد هـم ایـن اسـت کـه حتـی فکر 
صحبت پشـت سـر کسـی به ذهنمـان خطور 

نکنـد و آن‌قـدر تمرین کنیم که ناخـودآگاه وارد 
ایـن حیطه نشـویم.

مسـئله اين‌جـا مثـل وجود یـک زخـم در بدن 
اسـت. با یـک زخم چگونه رفتـار می‌کنیم؟ آن 
را ضدعفونی می‌کنیم تا عفونت کنترل شـود و 
گسـترش نیابد، امـا اگر بی‌خیال زخم باشـیم و 
آن را بـه هر میکروبـی نزدیک کنیم چیزی جز 
سـرایت مریضی به سـایر نقاط بـدن نخواهیم 
داشـت. در اين‌جا هم وقتی پشـت‌ سـر کسـی 
حـرف نمی‌زنیـم درسـت مثل ایـن می‌ماند که 
نمی‌گذاریـم یک زخم عفونـت کند و عفونتش 
همه بـدن را بگیرد. این همان کاری اسـت که 
انتظـار داریـم دیگـران هـم در نبـود مـا انجام 
دهنـد. نقدمـان نکننـد و از نقـد شـدنمان دفاع 

کنند.
بـرای سـاخت یـک جامعـه آرمانـی بایـد از 
خودمـان شـروع کنیـم و بـرای ایـن کار بایـد 
عادت کنیـم تا مراقب همیـن کارهای به‌ظاهر 
کوچک باشـیم. وقتـی اند‌کاندک ایـن عادات 
بـد را از وجودمـان بیرون کنیم می‌توانیم منتظر 

دنیـای بهتری باشـیم.


جُـلِ المُْسْـلِمِ مِـنَ  الغِْيبـَةُ أسَْـرَعُ فـِي دِيـنِ الرَّ
الْكَِلَـةِ فـِي جَوْفهِ‏؛ غيبـت كردن در )نابـودى( دين 
مسـلمان مؤثرتر از خوره در درون اوست )كافى، ج2، 

 ص357، ح1(. 

پشت سر، ممنوع!
محمد احمدی فیروزجایی

خانه فرهنگ
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گاهی بیدار شـدن و خواندن نماز شـب برای برخی سـخت می‌شـود. 
می‌گویـد: می‌خواهـم سـحر بیـدار شـوم، امـا نمی‌توانـم؟! درحالی‌که 
»نمی‌توانـم« معنـی نـدارد. یک پلـه به شـب‌ها و روزهایـت برگرد و 
ببیـن داری چگونـه می‌گذرانـی؟! خیلـی از اعمـال و برنامه‌ها، توفیق 
نمـاز شـب را از بیـن می‌بـرد. گاهـی یـک معصیـت، توفیق سـحر را 
از انسـان می‌گیـرد. یـک سـم اگر وارد بدن شـود، بخشـی از بـدن را 
مختل می‌کند؛ در مسـائل روحی هم همین‌طور اسـت. در روایت دارد 
کـه راوی، محضـر حضـرت امیـر عرض کـرد »من از نماز شـب 
محروم هسـتم.« حضـرت فرمودند »تـو را گناهانت در بند کشـیده و 
محروم کرده اسـت.« چه چیز سـحرخیزی را احیـا می‌کند؟ یک توبه، 
یـک انفاق، یک اسـتغفار، یک بازگشـت، یـک نگرانی بـرای دوری از 

ایـن توفیق‌هـا، همـه این‌ها توفیق بیداری شـب را به انسـان می‌دهد.
خیلـی از اوقـات این‌جـور نیسـت کـه فقـط سـاعت را کـوک کنید و 
بعـد از آن، بخواهیـد بـا صدای سـاعت راحت بیدار شـوید. گاهی لازم 
اسـت از قبل، مقدمات یک توفیق را فراهم کرد. سـاختار یک زندگی 
سـالم و برنامه‌ریـزی برای بهـره‌وری بهتر در کارهای مـا به‌هم خورده 
اسـت. علل و عوامل متعددی باعث شـده که توفیقات ما از دسـتمان 
بـرود کـه اصلاح آن، مدیریـت و برنامه‌ریزی می‌خواهـد. کمی درنگ 
کنیـم و بـرای این قضیه یک برنامه‌ریزی داشـته باشـیم و بعد منتظر 
برکاتش باشـیم. انسـان وقتـی می‌تواند از سـحر بهره ببرد که از سـر 
شـب، برنامه‌ریـزی کند. گاهی طول شـبانه‌روز برای ایجـاد این ارتباط 

تهیأ )آمادگـی( می‌خواهد.

 راه و رمز سحرخیزی
 استاد حاج شيخ جعفر ناصري

عـاق والدیـن فقط این نیسـت که خدای‌ناکرده سـیلی به صـورت والدین 
بزنـی، گاهـی یـک جـواب نیمه‌تلـخ بـه پـدر و مـادر کـدورت و ظلمتی 
مـی‌آورد کـه صـد تا نمـاز شـب آن را جبران نمی‌کنـد. امام زمـان هم به 

انسـان توجـه نمی‌کنـد، امام رضـا هم از انسـان گله‌مند اسـت.
مسـئله والدین شـوخی نیسـت، خدا می‌داند یک پرخاش به مادر انسـان را 
صـد سـال عقب می‌انـدازد. اگر کوتاهـی کرده‌اید تا دیر نشـده جبران کنید.
در حدیـث قدسـی داریـم »بـه عـاق والدیـن بگو تـا پـدر و مـادرت از تو 

راضـی نشـوند هـر کاری که بکنـی قبول نیسـت.«
اگـر والدیـن شـما از دنیـا رفته‌اند برویـد از آن‌ها رضایت بطلبید، برایشـان 
صدقـه بدهیـد و برای خودتان و آن‌ها طلب مغفرت کنید تـا در آن عالم از 
شـما راضی شـوند. راه بسته نیسـت می‌توان با خیرات و مبرات و صدقه و 

دعـا آن‌ها را از خـود راضی کرد.
شـنیده می‌شـود که بعضـی از جوانـان که حتـی اهل جبهه، اهـل دعای 
کمیـل و ندبـه و زیارت هسـتند، در خانه زبانشـان را کنتـرل نمی‌کنند، با 

زن و بچـه یـا خواهر و برادر و والدین برخورد نامناسـب دارند. همین باعث 
محرومیـت و بی‌توفیقی‌ها و بی‌حالی‌هاسـت.

از کعبـه بالاتـر  حضـرت موسـی‌بن‌جعفر‌ می‌فرمایـد »دل مؤمـن 
ولایـت حضـرت  شـاه  محبـت  حامـل  کـه  هـم  دلـی  هـر  اسـت.« 
امیرالمومنین‌)صلوات‌الله‌علیـه( اسـت از کعبـه بالاتـر اسـت. بالأخـره مـا در 
مملکـت شـیعه زندگـی می‌کنیـم، از چـپ و راسـت در اطـراف مـا کعبه 
می‌باشـد. نسـیم‌های الهی قابل‌دسترسـی اسـت، از آن‌طرف خدای‌نکرده 

دل شکسـتن باعـث ظلمـت انسـان می‌شـود.
قسـم بـه خـدای واحد لاشـریک له کـه اگر خشـم‌ها را کنتـرل نکنید به 
هیچ‌جـا نمی‌رسـید! خشـم را بایـد طالق بدهیـد! زبـان را کنتـرل کنید. 
تمریـن کنید. حضـرت می‌فرماید »ان لـم تکن حلیما فتحلم؛ اگـر بردبار 

نیسـتی خـود را به حلـم و بردبـاری وادار کن«.
پـس از مدتـی تمریـن و کظـم غیظ و خـود را وادار به حسـن خلق کردن 

برای انسـان آسـان می‌شود.

 علت برخي بی‌توفیقی‌ها
 استاد عبدالله فاطمی‌نیا
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ایـن داسـتان را از مولایمـان امـام امیرالمؤمنیـن بشـنویم کـه 
فرموده‌انـد: مـا با فاطمـه در منزل بودیم، پیغمبر اکرم وارد شـد 
و دیـد فاطمـه کنـار دیگ آش نشسـته اسـت و غذا می‌پـزد. من هم 
عـدس پـاک می‌کنـم. پیامبر خـدا از دیدن این صحنه خوشـحال 
شـد و خطـاب به مـن فرمود »یا اباالحسـن! اسـمع ما اقـول لک و لا 
اقـول الا عـن الله تعالـی...؛ مـردی کـه در کار خانـه، کمـ‌ککار زنش 
باشـد بـه تعداد هـر مویی که در بدنش هسـت، عبادت یک سـال که 
شـب‌هایش بیـدار و روزهایـش روزه‌دار باشـد، در نامه عملش نوشـته 
می‌شـود و بـرای هر قدمی کـه برمـی‌دارد، ثواب حج و عمـره برایش 

می‌شود.« نوشـته 

حـال مـا دنبـال چـه می‌گردیـم و ثـواب از چـه کاری می‌طلبیم حال 
آن‌کـه ثـواب عمـره و حـج در داخل خانه‌هایمـان آماده اسـت؛ البته با 
این شـرط که تعامل و همکاری و ادب و احترام متقابل رعایت شـود. 
هم‌چنيـن فرموده‌انـد »ما من امرأه تسـقی زوجها شـربه من ماء کتب 
الله لهـا عبـاده سـنه صیام نهارهـا و قیام لیلها؛ هر زنی کـه یک لیوان 
آب به دسـت شـوهرش بدهد، ثواب عبادت یک سـال برایش نوشـته 

می‌شـود که روزهایش روزه‌دار و شـب‌هایش شـب‌زنده‌دار باشـد.«
جالـب این‌که راجـع به کم‌ککاری مـردان در داخل خانه به زنانشـان 
دسـتور مؤکد رسـیده اسـت امـا راجع به کمـ‌ککاری زنـان در بیرون 

خانه به شوهرانشـان دسـتوری نرسـیده است.

 دنبال چه مي‌گرديم؟
 آيت‌الله ضياءآبادي

نجاری به محضر آیت‌الله اراکی رفت و از ایشـان خواسـت موعظه‌ای 
کنند. آیت‌الله اراکی پرسـیدند شـغل تو چیسـت؟ مرد گفت نجارم. در 
و پنجره می‌سـازم. آیت‌الله اراکی گفتند این همه در و پنجره سـاختی 
بـرای دلـت هـم در سـاخته‌ای؟ اگـر بـرای دلـت در نسـاختی یک در 

بـرای دلت بسـاز کـه غیر خدا بـه دلت راه پیـدا نکند.
شـما جوان‌هـا قـدر بدانیـد. الان می‌توانید بـرای دلتان در بسـازید. در 
آهنی بسـازید. کسـی نتواند آن را باز کند. تا چهل سـال امید هسـت. 
اگـر چهـل سـال بگـذرد وقتی نصیحـت کنی مثـل این اسـت که به 

دیـوار بگویی! اگر چهل سـال گذشـت کار خیلی سـخت می‌شـود.
آن‌هایـی کـه چهـل سـال بـه بـالا دارنـد و هدایـت نشـده‌اند زمیـن 
دلشـان خـراب اسـت و دیگـر قابل اصالح نیسـت. در روایـات داریم 
اگـر تـا چهل‌سـالگی ارتبـاط بـا خدا اصلاح نشـود، شـیطان پیشـانی 
او را می‌بوسـد و می‌گویـد قربـان تـو که دیگـر قابل هدایت نیسـتی.
جوانـان عزیـز مـن! باید هـر روز توبه کنید. توبـه را عقـب نیندازید. از 
آن‌هایـی نباشـید که به امیـد آرزوی دراز توبه را امـروز و فردا می‌کنند. 

قـدر جوانـی را بدانیـد و تا جوانیـد نگذارید دلتان خراب شـود.

 جوان‌ها قدر بدانند
آيت‌الله مجتهدي تهراني 

ابلیـس، دشـمنی بیرونـی اسـت و تـا پایگاهـی در درون نداشـته باشـد، 
نمی‏توانـد بـه انسـان ضربه بزند. کار شـیطان صدور سـم به درون انسـان 
اسـت. اگـر کسـی که می‌‏خواهد دیگـری را با سـم از پـای درآورد، آن را در 
جیـب شـخص بگذارد، تأثیـری در وی ندارد یا اگر سـم را بـه او بخوراند و 
او بـالا بیـاورد، باز هم اثری ندارد. دسـتگاه گوارش باید سـم را بپذیرد و آن 
را جـذب کنـد تا پـس از ورود به خون، اثـر زیان‌بار خود را بـه جای بگذارد.

وسوسـه‌‏ها نیز چنین اسـت؛ هوا، هـوس و شـهوت‌رانی‌های گوناگون که 
رقیق‏ترین و سـب‏کترین آن در جوان‌ها و سـنگین‌‌ترین آن در سـالمندان، 

به صورت حب جاه و مقام مشـاهده می‏شـود، نشـانه تأثیر سـم اسـت.
واپسـین عقبـه‌ای کـه بـزرگان سـیر و سـلوک از آن نجـات می‏یابنـد، 
»مقام‌خواهـی« یـا همین بازی‌هایی اسـت که بسـیاری بـه آن گرفتارند. 
اگـر کسـی از تعاریـف و القابـی کـه بـه او می‏دهنـد، لـذت ببـرد، معلـوم 
می‏شـود کـه سـم در او اثر کرده اسـت. وجـود مبارک امیرمؤمنـان در 
عهدنامـه مالـک اشـتر فرمود: شـیطان همـواره در پی حمله اسـت: وقتی 
کسـی از تـو تعریـف می‏کنـد، بایـد مواظب باشـی، چـون در خـط مقدم 

آتـش شـیطان قرارگرفته‌ای.

 فرار از شیطان
 آیت‌الله جوادی آملی
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قصه يوسف است قصه قائم، 
محمد جواد شيخ‌شعاعي

ما از آن‌ها بهتريم؟!
 چگونه مي‌شـود كه حضـرت حجت
در زمـان مـا و در شـهرهاي مـا زندگـي 
كند و ما را ببيند و بشناسـد و ما ايشـان را 

نبينيم و نشناسيم؟
امـام صـادق پاسـخ اين پرسـش را 

مي‌دهنـد:
بـه  شـباهتي   قائـم زندگانـي  »در 
يوسـف  بـرادران  هسـت...  يوسـف 
حـال،  ايـن  بـا  بودنـد  انبيـا  فرزنـدان 
برادرشـان را فروختنـد. آيـا از ايـن امت 
اسـت؟...  بعيـد  كاري  چنيـن  گمـراه 
آن‌هـا بـا وي گفت‌وگـو كردنـد و او را 
نشـناختند، پس چگونه مي‌تـوان منكر 
شـد كـه خـداي عزوجـل در وقتـي از 
اوقـات حجت خـود را پنهـان بـدارد؟... 
فاصلـه بيـن او و پـدرش يعقـوب فقط 
18 روز پيـاده‌روي بـود و اگـر خداونـد 
مي‌خواسـت مي‌توانست يوسـف را به او 
نشـان دهـد... ايـن امت بـاور نميك‌نند 
كـه حجـت خـدا در بازارهـا و اماكـن 
آن‌هـا رفت‌وآمـد كنـد و او را نشناسـند. 
ايـن تـا زماني اسـت كـه خداوند بـه او 
فرمـان دهـد كـه خـود را معرفـي كند 
همان‌گونـه كـه به يوسـف فرمـان داد، 
آن‌هنـگام كـه بـه برادرانش گفـت: آيا 
می‌دانیـد آن‌گاه كـه جاهـل بوديـد بـا 
يوسـف و برادرانش چه كرديد و برادران 

گفتنـد: آيا تـو يوسـفي؟2«3

صبرمان تمام شد
كسـاني كـه آماده‌اند تـا حق را ناديـده بگيرند و طعم 
گمراهـي را بچشـند، بهانه‌اش را خواهنـد يافت، ولي 
آن‌چـه ايمـان را از بيـن مي‌برد اين بهانه‌ها نيسـتند، 
رفتار و اخلاق باطل اسـت كه روح ايمان را از انسـان 
می‌گیـرد و بهانه‌هـا را بـه وقت خود فراهـم ميك‌ند.
طولانـي شـدن غيبت امـام زمـان بهانـه خوبي 
اسـت بـراي همه آدم‌هايـي كه قرار نيسـت در صف 
مؤمنـان باقـي بماننـد. فرقه‌هـا و عقايـد مختلف به 
وجـود مي‌آينـد تـا هـر كسـي بـه هـر آن‌چـه لايق 
اسـت، بپيوندد. ايمان واقعي متعلق به كسـاني اسـت 
كـه در عمـل مؤمن‌اند و بـراي فرار از حـق به دنبال 

نمي‌گردند. بهانـه 
امـام صـادق‌ فرمود »صاحب‌الامـر دو غيبت دارد 
و يكـي از آن دو آن‌چنـان طولاني اسـت كه گروهي 
خواهنـد گفت او مـرده! جمعي خواهند گفت كشـته 
شـده، و گروهـي بـر آن خواهنـد شـد كـه او پيش از 
ايـن )ظهـور كـرده و( رفته اسـت. جـز عـده اندكي، 
بـر اعتقـاد بـه وجـود و ظهـور او باقـي نمي‌ماننـد. 
هیچ‌کـس از بيگانـه و ‌آشـنا از مكان او آگاهـي ندارد 

جـز خداونـدي كـه ظهورش به دسـت اوسـت.«4
پي‌نوشت‌ها

1. بحارالانوار، ج 52، ص 151.
2. يوسف،‌90.

3. بحارالانوار، ج51، ص142.
 .1724. الغيبه للنعماني، ص

اهلش ادعا نمی‌كنند
آيـت‌الله  قاضـي،  علـي  سـيد  آيـت‌الله 
آيـت‌الله  همدانـي،  انصـاري  محمدجـواد 
شـاه‌آبادي )اسـتاد عرفـان امـام خمينـي(، 
آيـت‌الله بهجـت و... همـه بزرگانـي كه از 
سـتون‌هاي عرفـان و اخالق بوده‌انـد، از 
هيچك‌دامشـان شـنيده نشـده اسـت كـه 
ادعـاي رؤيـت امـام زمـان‌ را داشـته 
باشـند. حتي برخـي از بزرگان شـيعه مثل 
آيـت‌الله مرعشـي نجفـي كه به شـرفیابی 
خدمت حضرت مشـهور هسـتند تـا زماني 
كـه زنده بودند، اجـازه ندادند ايـن راز فاش 
شـود. امام زمـان در نامـه‌اي به آخرين 
نائب خود علي‌بن محمد سـمري نوشـتند:
»... خداونـد بـرادران ديني‌ات را در مصيبت 
تـو اجـر دهـد. تـا شـش روز ديگـر از دنيا 
خواهـي رفت. بـه كارهايت رسـيدگي كن 
و بـه كسـي بعـد از خـود )بـراي نيابـت( 
وصيـت نكـن كـه غيبـت طولانـي آغـاز 
شـده است. ...به‌زودي كسـاني خواهند آمد 
كـه مدعي مشـاهده من باشـند، ولـي ‌آگاه 
بـاش كه قبـل از خروج سـفياني و صيحه 
آسـماني هـر كـس كـه مدعـي مشـاهده 
باشـد، دروغ‌گـوي افترا‌زننـده اسـت.«1 امام 
اين‌گونـه اعالم خطـر ميك‌ننـد و راه را بر 
مدعيـان دروغين مي‌بندنـد. اين جمله كه 
»مدعـي مشـاهده دروغ‌گو اسـت.« به اين 
معني نيسـت كـه در دوران غيبـت كبري 
كسـي حضرت را نخواهد ديد، بلكه تعيين 
وظيفه شـيعيان اسـت كه بايد مدعي را كه 
حتمـاً قصد و غرضـي از ادعاي خـود دارد، 

تكذيـب كنند.
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هفتـادِ یـک: میـان دو نفر از مخالفان امـام صادق که 
بـا دو برنامـه متفـاوت جذب حضرت شـده بودنـد، رقابتی 
بـرای تصاحـب امـام وجـود داشـت. هرچنـد »هشـام‌بن 
حکـم« 19 سـاله، در برابـر »عنـوان بصـری« 95 سـاله، 
یـک جوجه ماشـینی دهه هفتادی بیش نبـود، ولی همین 
نسـل سـومی، نورچشـمی امام شـده بـود و درحالی‌که در 
مجلـس درس، حضـرت او را کنـار خـود می‌نشـاندند، از 
عنـوان بصـري می‌پرسـیدند: چـه می‌خواهی؟ حتـی این 
بـازی، پیـش از جـذب آن‌هـا آغـاز شـده بـود و در دورانی 
کـه حضـرت بـرای جذب هشـام تند زبـان، از خانـه خارج 
می‌شـدند و سـر قـرار می‌آمدنـد؛ عنـوان بصـری پیرمـرد 
را از خـود می‌راندنـد و می‌فرمودنـد: همان‌جایـی بـرو کـه 
تابه‌حـال بـوده‌ای! علـت این تفاوت چیسـت؟ چـرا عنوان 
بصـریِ دهـه شـصتی پشـت درمی‌مانـد و هشـام دهـه 

هفتـادی بـر صدر می‌نشـیند؟
شـصتِ یـک: چنـد سـال پیـش، یـک دهه فاطمیـه، در 
حسـینیه جوادالائمـه اصفهـان بـا چندیـن هـزار نوجـوان 
دیگـر، در محضـر سـالک اهل‌دلـی، راه‌های سـیر الی الله 
می‌آموختیم. به مناسـبت، سـخنران نگاهی به جماعت که 
گوش تا گوش حسـینیه نشسـته بودند و از فرط بی‌جایی، 
دسـت‌وپای یکدیگر را لـه می‌کردند، انداخـت و گفت: باور 
دارم که بیشـتر شـما دوران ظهـور را می‌بینید و حضرتش 
را ملاقـات می‌کنیـد که »انهم یرونهم بعیـداً و نراه قریباً«. 
ایـن را گفت و شـوری در جماعـت افتاد که آن‌چـه آرزوی 
دسـت نایافتنـی پدرانمـان بـود، تحققـش نزدیک اسـت. 
تـا یـک مـاه غمی غریـب بـر دل مـن نوجوان سـنگینی 
می‌کـرد کـه ما که حضـرت را می‌بینیم، ایشـان نیـز ما را 
می‌بینند؟ روزی که حضرتش در حسـینیه بر منبر بنشینند 

و چشمانشـان بـر روی جماعـت چنـد هـزار نفری لیـز بخـورد، لحظه‌ای 
بـر چهـره مـن متوقـف می‌ماننـد؟ چه کنـم که هشـام‌بن حکم باشـم نه 

عنـوان بصری؟
شـصتِ دو: در سـال 89 کـه رهبـر انقالب به قم سـفر کردنـد، با چند 
هزار نفر از طلاب در محضر آقا بودیم. پیش از شـروع سـخنرانی، کسـی 
پشـت تریبـون توضیحاتـی مـی‌داد و آقـا نگاهشـان را بـر روی جماعـت 

مـؤدب و مبهـوت لیـز می‌دادنـد که به صـورت من رسـیدند...
هفتـادِ دو: »الـم نشـرح لک صـدرک... آیا به تو شـرح‌صدر ندادیم؟ آیا تو 
را بلنـدآوازه نکردیـم؟ آیا بارهای سـنگینی را که پشـت تو را می‌شکسـت،  
از تو برنداشـتیم؟ بدان که همراه سـختی، گشـایش اسـت. به‌یقین همراه 
سـختی گشـایش اسـت. پس هرگاه از کاری فارغ شـدی، بر تلاشی دیگر 

کمـر همت ببند و رو به سـوی پـروردگارت بگردان.«
هشـام سـه ویژگی داشـت: اعتقـاد درسـت )إنّ مع العسـر یسـرا(؛ تلاش 

خـوب )فـإذا فرغـت فنصـب( و نیـت پـاک )و إلی ربـک فرغب(
شـصتِ سـه: داستان حسـینیه جوادالائمه را برای رفیقی تعریف کردم و 
او کـه مطلـب را نفهمیـده بود با رنـدی گفت: وقتی نگاه امام به تو رسـید، 
ناگهـان دسـتت را بلنـد کن، ناخـودآگاه، متوجه تو می‌شـوند و بر چهره‌ات 

می‌کنند... مکثی 
...آقـا نگاهشـان را بـر جماعـت لیـز می‌دادند که بـه صورت من رسـیدند. 
در ی‌کلحظـه ماجـرای حسـینیه جوادالائمـه و رندی رفیقم به یـادم آمد و 
از میـان آن همـه جماعـت مـؤدب و مبهوت، برای آقا دسـت تـکان دادم. 
نـگاه آقـا بر چهـره من ماند و سـری تـکان دادند. لحظه‌ای کـه برای من 

سـاعت‌ها ادامه داشـت...
هفتـادِ سـه: هرچنـد بـه تلافی غم ی‌کماهـه حسـینیه جوادالائمه، یک 
مـاه در خـواب و بیـداری، آن لحظه کذایی جلوی چشـمم بـود، اما به‌واقع 
بـا ایـن رندی کودکانه، هشـام‌بن حکم نشـده بودم و بعـد از یک ماه طعم 
نـگاه آقـا از میـان رفـت. باید کاری می‌کردم که هشـام نورچشـمی شـوم 
کـه کنـار حضرت، بر صدر می‌نشـیند، و راه هشـام شـدن، همان درسـت 
کـردن اعتقادات اسـت به‌گونه‌ای کـه عمل و نیت صحیح به دنبـال آورد؛ 
کـه فرمودنـد »من مـات و هو عـارف لإمامه کان کمن هو مـع القائم فی 

فسطاطه«*
* هـر كـه بميـرد در حاليك‌ـه امامـش را شـناخته هم‌چـون كسـي اسـت كه در 

 )5بـا آن حضـرت باشـد. )كافـي، ج1،ص372، ح خيمـه قائم

راه‌ هشام شدن
ميثم شريف اصفهاني

19 خانه‌خوبان  شماره  89 تیر 1395



 نماز فرمانده
شهید حاج حسین خرازی

چهار پنج نفری داخل سـنگری در شـلمچه، 
ایسـتگاه حسـینیه بودیـم. بعـد از اذان، نمـاز 
مغـرب را کـه بـه جماعـت خواندیـم، بـه 
حسـین آقـا خبـر دادنـد سـریع خـودش را 
بـه قـرارگاه برسـاند. ایشـان از مـن کـه امام 
جماعـت بـودم، عذرخواهی کـرد و گفت »با 
اجـازه، من نماز عشـاء را فـرادا بخونم که برم 
قـرارگاه«. گفتم »مانعی نداره«. قامت بسـت 
و شـروع کرد. مشـغول خواندن تعقیبات بودم 
کـه ناخـودآگاه توجهم به نمازش جلب شـد. 
اولین‌بـار بود که نمـاز خواندنـش را می‌دیدم. 
چـون روحانـی بـودم هر بـار مـن پیش‌نماز 
می‌ایسـتادم و چهره حسـین آقا را نمی‌دیدم. 
در قنـوت، دسـتش را بـالا آورده و گردنش را 
کـج، چنـان حالی پیـدا کرده بـود که عجیب 
بـه حالش غبطه خوردم. قطرات اشـک روی 
گونه‌هایـش می‌غلتید و این آیـه را می‌خواند 

»و قـال نـوح ربّ لا تـذر علـی الارض مـن 
الکافرین دیّـاراً انکّ ان تذرهم یضلوّا عبادک 
و لا یلـدوا الّ فاجـراً کفّاراً«1. ایـن آیه، دعای 
حضـرت نـوح اسـت کـه در آن، حضرت 
نـوح از خداونـد درخواسـت مـی‌دارد که همه 
کافـران را از تمـام بالد زمیـن محـو و نابود 

سازد.2
راوي‌: حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی علی 

محمدی

مورد غبطه آیت‌الله
شهید احمدعلی نیّری

فرامـوش نمی‌کنـم، ی‌کبار حضـرت آیت‌الله 
حق‌شـناس نمـاز خوانـدن ایشـان را دید. 
آن موقـع احمدآقا در سـنین نوجوانی بود. بعد 
به حجت‌الاسالم حاج حسـین نیـری )برادر 
احمدآقـا( گفت: من به حـال و روز این جوان 

غبطه می‌خـورم.3
حاج‌آقـا )حق‌شـناس( وقتی وارد خانه شـدند 

در همـان ورودی منـزل رو بـه بـرادر شـهید 
کردنـد و بـا حالتـی افسـرده خاطـره‌ای نقل 
کردنـد و فرمودنـد: بـه جـز بنـده و خـادم 
مسجد، این شـهید بزرگوار )شهید احمدعلی 

نیّـری( هـم کلید مسـجد را داشـتند.
بعـد نفسـی تـازه کردنـد و فرمودنـد: مـن 
یـک نیمه‌شـب زودتر از سـاعت نمـاز راهی 
مسـجد شـدم. بـه محـض اینك‌ـه در را بـاز 
کردم دیدم شـخصی در مسجد مشغول نماز 
اسـت. مـن دیدم یـک جوان در حال سـجده 
اسـت، امـا نـه روی زمین، بلکه بیـن زمین و 
آسـمان مشـغول تسـبیح حضرت حق است!

حـاج آقـا حق‌شـناس در حالی‌کـه اشـک در 
چشمانشـان حلقـه زده بـود ادامـه دادند: من 
جلـو رفتـم و دیدم همیـن احمدآقا مشـغول 
نمـاز اسـت. بعد کـه نمازش تمام شـد پیش 
مـن آمـد و گفت: تـا زنده‌ام به کسـی حرفی 

نزنید.4
راوي: يكي از دوستان شهيد

نماز شب در آمبولانس 
حسين مظفري
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 تهجد در قبر
شهيد محمدرضا تورجي‌زاده

حضـرت  روز  یـک   ،1363 سـال  در 
آیـت‌الله فاضل بـه محل لشـگر امام 
حسـین تشـریف آورده بودنـد بـرای 
سـخنرانی و قـرار بـود کـه قبـل از ظهر 
برگردنـد بـه قم. به سـراغ ایشـان رفتیم 
و درخواسـت کردیـم کـه بـه گـردان ما 
هـم سـری بزننـد. بـرای نمـاز ظهـر و 
عصـر تشـریف آوردنـد و بعـد از نمـاز و 
دیگـر  برخـی  و  تورجـی  ناهـار، شـهید 
و  گرفتنـد  را  ایشـان  دور  رزمنـدگان  از 
سـؤالات خـود را از ایشـان می‌پرسـیدند 
و ایـن پرسـش و پاسـخ تـا غـروب ادامه 
پیـدا کرد. بالأخره آن شـب را ایشـان نزد 
مـا در سـنگر فرماندهـی گـردان ماندند. 
نیمه‌هـای شـب به هنـگام سـحر و یک 
سـاعت پیش از اذان صبح ایشـان من را 
از خـواب بیـدار کردنـد و فرمودند: فلانی 
ایـن صداها چیسـت؟ دقت کـردم. گفتم: 
‌چیـزی نیسـت حاج‌آقـا، بچه‌ها مشـغول 
نماز شـب هسـتند! گفتند: من نگاه کردم 
کسـی در این حوالی نیسـت. جواب دادم: 
بچه‌هـا بـرای نمـاز بـه اطـراف می‌روند. 
ایشـان مشـتاق دیـدار بچه‌هـا بودنـد. با 
هـم از چـادر خـارج شـدیم. بـه اطـراف 
درخت‌هـا رفتیـم. در آن‌جـا چندیـن قبـر 
بـود. بچه‌هـا بـرای خواندن نماز شـب به 
داخـل آن‌هـا می‌رفتنـد. آقـای فاضـل با 

تعجـب نـگاه می‌کـرد.
تورجـی‌زاده  قبرهـا محمـد  از  یکـی  در 
بـه حالـت سـجده افتـاده بـود. از خـوف 
خـدا بـا حالـت عجیبـی گریـه می‌کـرد. 
آقـای فاضل بـه اطـراف محوطـه رفت. 
بقیـه بچه‌هـا هـم مشـغول نمـاز بودنـد. 
نمی‌دانـم چـرا، ولـی آقای فاضـل حالت 
عجیبـی پیدا کردند. خیلی منقلب شـدند. 
ایشـان بعد از ماجرای آن شـب، یک ماه 
در گـردان مـا ماندند. همیشـه بـا بچه‌ها 

5 بودند.
راوي‌: سردار علی مسجدیان

 نماز شب در آمبولانس
شب‌های سـرد دی‌ماه سـال 1365 و مرحله 
در صحـراي  پنـج  دوم عملیـات کربالی 
شـلمچه بـود. در ‌آن عمليـات،‌ مـن امدادگـر 
بـودم کـه گاهـی بچه‌هـا به شـوخی بـه ما 
امـداد غیبـی هـم می‌گفتنـد. )اولـش فکـر 
می‌کردیـم مـا را تحویـل می‌گیرنـد و بـه 
امدادهـای غیبی الهی تشـبیه می‌کنند، ولی 
خیلـی زود متوجـه می‌شـدیم که سـرکاریم 
و منظورشـان ایـن اسـت کـه در گرماگـرم 
نبـرد که به‌شـدت بـه وجودمـان نیاز اسـت، 
غیبمـان می‌زنـد!( جنـگ سـختی درگرفت. 
هيچ‌وقـت برخـی از مجروحانـي را کـه برای 
مـداوا و پانسـمان زخمشـان بالای سرشـان 
در  نمی‌کنـم؛  فرامـوش  می‌شـدم  حاضـر 
كمـر یکـی از آن عزیزان به‌طـرز خطرناكي، 
گلوله‌ خمپـاره‌ای فرورفته بـود و عمل نکرده 
بـود. دسـت خودم نيـز از یکـی از گلوله‌های 
مدتـی  از  بعـد  نمانـد.  بی‌نصیـب  دشـمن 
درگیـری دسـتور عقب‌نشـینی صـادر شـد. 
در منطقـه »سـه‌راه شـهادت« غوغایـی بود. 
از شـهدا و مجروحیـن گرفتـه تـا تان‌کهـا و 
آمبولانس‌هـای آتـش گرفتـه و تـا غذاهای 
پخـش و پال شـده و گلوله‌هایـی کـه هر از 
چند ثانیـه بر زمین فرود می‌آمد و کسـانی را 
راهی آسـمان می‌کرد. همان دم آمبولانسـی 
از راه رسـید و به‌سـرعت سـر و تـه کـرد و 
بـرادران رزمنـده، نوجوانـی را کـه به‌شـدت 
اسـتخوان‌هایش  برخـی  و  شـده  مجـروح 
دچار شکسـتگی شـده بـود سـوار آمبولانس 
کردنـد و بنـده هـم در کنـارش قـرار گرفتم. 
آمبولانـس راه برگشـت را از پیـش گرفـت 
بـه چـال و چوله‌هایـی  بی‌اعتنـا  راننـده  و 
کـه بـر اثـر انفجـار گلوله‌هـا بـر روی جـاده 
خاکـی خودنمایـی می‌کـرد، پایـش را روی 
گاز گذاشـت، صـدای انفجـار گلوله‌هایی که 
در اطـراف بـر زمین می‌نشسـت، دل انسـان 
را تـکان مـی‌داد. هـر آن ممکـن بـود یکـی 
از آن‌هـا روی سـقف ماشـین جـا خـوش 
کنـد و همـه را بـه هـوا بفرسـتد. تکان‌های 
شـدید ماشـین درد شکستگی اسـتخوان آن 

رزمنـده مجـروح را مضاعـف می‌کـرد، ولـی 
آن عزیـز می‌دانسـت کـه هـر طـور هسـت 
بایـد ایـن دردهـا را تحمـل کنـد. مـن امـا با 
دیـدن دردهـای فـراوان آن عزیـز، احسـاس 
وظیفـه کردم که سـر صحبـت را بـا آن برادر 
بـاز کنـم. بـرای روحیـه دادن کـه نـه، ولـی 
همین‌کـه او را مشـغول صحبـت ميك‌ـردم، 
باعـث می‌شـد کـه کمتـر متوجـه دردهایش 
سـؤال‌های  از  برخـی  پرسـیدن  بـا  شـود. 
دم‌دسـتی مشـغولش کردم. او نیـز به زحمت 
پاسـخم را می‌داد، اما بعـد از دقايقي، این‌بار او 
بـود کـه از من می‌پرسـید: برادر سـاعت چند 
اسـت؟ سـاعت نداشـتم و از راننـده و کمکی 
کـه در کنارش نشسـته بـود، كمـك گرفتم. 
سـاعت حدود چهار و نیم صبح بود. زمسـتان 
بـود و اذان صبـح حـدود پنـج و ربـع. کمتر از 
یک سـاعت بـه اذان صبح مانده بود. سـاعت 
را كـه به نوجوان مجروح گفتم، با درخواسـت 
غیرمنتظـره‌ای از طـرف او مواجـه شـدم که 
فکـرش را هـم نمی‌کـردم؛ گفت: بـرادر، اگر 
اشـکالی نـدارد اجـازه بدهیـد مـن نمـازم را 

بخوانـم و بعـد از آن در خدمتتـان باشـم.
خدایـا، چه می‌شـنيدم؟! چـه می‌گفت؟! یعنی 
به‌راسـتی ایـن عزیـز رزمنده کـه تـازه دوران 
نوجوانـی را تجربـه می‌کـرد، در این وضعیت 
نیـز مراقـب اسـت کـه نمـاز شـبش تـرک 
نشـود؟! هنـوز هـم بعـد از حدود سـی سـال، 
هـرگاه به یاد عظمت روحی آن بـرادر رزمنده 
می‌افتـم، خـود را در برابـرش بسـیار کوچک 

می‌بینـم.6
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دل پاک باشد کافی است!
همـه‌ مـا این جمله را زیاد شـنیده‌ایم؛ امـا واقعاً این جمله را قبول داریم؟ اگر همسـر 
یـا پـدر و مـادر شـما در همه‌ کارها برخلاف میل شـما عمل کنند و بگوینـد در دلم 
شـما را دوسـت دارم شـما قانع می‌شـوید؟! مسـلماً نه هر حـس و رفتـار درونی باید 
یـک نمـود بیرونی هم داشـته باشـد. در قـرآن کریم هـم هر جا سـخن از ایمان به 
میـان آمـده بلافاصله عمل صالح قید شـده اسـت. دل یک دفتر مشـق نیسـت که 
بـاز کنیـم و ورق بزنیـم و ببینیـم کـه پاک اسـت یا نه. بلکـه دلِ پـاک جایگاهش 
درون انسـان اسـت کـه فقط با نشـانه‌ها و علامت‌های ظاهری اسـت کـه می‌توان 

بـه وجود آن پـی برد.

نگاهت را عوض کن!
دربـاره‌ چیسـتی حجـاب و پوشـش زنـان زیـاد شـنیده‌ایم. از طرفی اگـر در جمعی 
بنشـینیم و درباره‌ حجاب صحبت کنیم با انواع سـؤالات و شبهات روبه‌رو می‌شویم، 
امـا در خیلـی از مـوارد فقط کافی اسـت که دریچـه‌ نگاهمان را عـوض کنیم. لزوم 
حجـاب بـر زنـان و تأثیـرات مثبـت آن در آرامش روانـی فرد و جامعـه بر هیچ‌کس 
پوشـیده نیسـت. حتی بسـیاری از افراد غربی که مقید به دین اسالم نیسـتند نيز 
بـر اهمیـت حجاب تأکیـد کرده‌اند مثـل بارون دو مونتسـکیو )از متفکران سیاسـی 
فرانسـه( کـه در کتـاب روح‌ القوانیـن می‌نویسـد: قوانین طبیعت حکـم می‌کند زن 
خـوددار باشـد زیـرا مرد، با تهور آفریده شـده و زن نیـروی خودداری بیشـتری دارد؛ 

بنابرایـن، تضـاد بین آن‌هـا را می‌تـوان با حجـاب از بین برد.
امـا چـرا وقتـی صحبـت از خانوم‌های چـادری پیـش می‌آیـد، برخی از مـردم فکر 
می‌کننـد کـه خانم‌هـای چـادری افـرادی نامنظـم، منـزوی و یـا اخمالو هسـتند؟ 
واقعیـت ایـن اسـت کـه آن‌هـا ایـن توانایـی را دارنـد که ضمـن احترام بـه عرف و 
قانـون، بـا اسـتفاده از رنگ‌هـا و لباس‌هایـي که مناسـب حضـور در اجتماع اسـت 
و چشـم هیـچ بیننـده‌ای را خیره نمی‌کنـد، در کنار چـادر، آرامش و انـرژی مثبت را 
بـه اطرافیـان خـود هدیـه کننـد. نتیجه‌ کار آن‌ها زیباسـت وقتـی دو چیـز را به هم 
پیونـد می‌زننـد؛ یکی این‌کـه زکات زیبایـی را که پا‌کدامنی اسـت می‌پردازنـد و از 
طرفـی، پرداخـت زکات دارایی‌شـان را افـزون می‌کنـد. حالا آنان که زیبایی بیشـتر 

بسـم‌الله... می‌خواهند 

دریچه‌ نگاهت را عوض کن
خانوم‌هایی با چاشنی »چادر« و نمک »حیا«

فاطمه دولتي

دسـت و پای جوانـی کـردن و زندگی کردن قبـول کنیـد چادر سـر کردن سـخت اسـت این‌کـه از الان مثـل مادربزرگ‌ها رفتار کنم. می‌خواهـد لباس‌هـای شـیک بپوشـم، نـه  تـازه مـن هنـوز جوانـم خیلـی وقت‌هـا دلم هـم غیرممکن اسـت.بکشـی روی لباس‌هایـت. اصاًل تصـورش گرفتـه اسـت. فکر کـن یـک ردای تیره هم ببـرم، آن هـم در ایـن فصـل که هـوا آتش بسـته‌اند و دیگـر از هیچ‌چیـز نمی‌توانم لذت - اذیـت می‌شـوم اصاًل انگار دسـت‌وپایم را 
را می‌بنـدد...
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حجاب ایرانی!
پوشـش، یک امر فطـری اسـت. هنگامی‌که 
از دوره‌هـای  آمـده  بـه دسـت  بـه مـدارک 
گذشـته، ماننـد تندیس‌هـا، سـکه‌ها، نقـش 
از  برخـی  نوشـته‌های  یـا  و  برجسـته‌ها 
تاریخ‌نـگاران نـگاه می‌کنیـم، می‌بینیـم کـه 
پوشـاک زنـان ایرانـی لباس‌هـای بلنـد تـا 
قـوزک پـا و گشـاد، پیراهن‌هـای سـاده تـا 
پاییـن سـاق پا به صـورت سـاده یا ریشـه‌دار 

و بـا آسـتین‌های بلنـد بـوده اسـت.
هـم  پیـش  دهـه  هفـت  شـش  حـدود  در 
زمانـی کـه رضاخـان حجـاب را ممنـوع کرد 
و حکومـت، مشـوق بی‌حجابـی بود بسـیاری 
از  زمـان طولانـی  مـدت  ایرانـی  بانـوان  از 
از  اگـر  شـاید  نمی‌آمدنـد،  بیـرون  خانه‌هـا 
مادربزرگ‌هایتـان سـؤال کنید بگویند که بین 
در ورودی خانـه و حیـاط پـرده می‌انداختند تا 
حریـم محـرم و نامحرمی حفظ شـود، شـاید 
آن  بـرای  ندیـده«  مهتـاب  »آفتـاب  مثـال 

زمان‌هـا بـوده اسـت.

الگوهای خوش‌پوش!
 زمانـی کـه چـادر زینت‌بخـش حجـاب و 
لباس‌های شـما می‌شـود به این معنا نیسـت 
کـه مانـع فعالیت‌هـای اجتماعـی شماسـت. 
می‌تـوان بـا انتخـاب لبـاس و چـادر مناسـب 
نقش‌هـای زیـادی را در اجتمـاع ایفـا ‌کـرد. 
الگـوی  می‌تواننـد  پرانـرژی  چادری‌هـای 
بانـوان دیگـر باشـند، اسـتفاده از رنگ‌هـا و 
مدل‌هـای مختلـف در مانتـو، مقنعـه، کیـف 
دوشـی، کفـش در کنـار چـادر بـه شـرطی 
کـه بـه قـول امروزی‌هـا جیغ نباشـد و شـأن 
و فلسـفه‌ وجـودی چـادر را زیـر سـؤال نبـرد، 
می‌توانـد چهـره جوان‌پسـندی از چادری‌هـا 
ارائـه کنـد، امروزه در بسـیاری از فروشـگاه‌ها 
لباس‌های مناسـب زیادی برای بانـوان وجود 
دارد، مانتـو و شـلوارهای اداری، روسـری‌های 
شـیکِ قـواره بـزرگ در رنگ‌های سـرمه‌ای، 

قهـوه‌ای و خیلـی چیزهـای دیگر.
برای حجاب در فصل تابسـتان هم پوشـیدن 
لباس‌هایـی کـه جنس نخی دارنـد می‌تواند از 

شـدت گرما کـم کنـد، هرچند چـادر به‌خاطر 
رنگ تیـره‌اش گرما را به خـود جذب می‌کند، 
امـا حس رضایت، ارزشـمندی و آرامشـی که 
بـه خانم هدیـه می‌دهـد ارزش تحمـل گرما 
را دارد، این‌جاسـت کـه بایـد گفـت هـر کـه 

طاووس خواهد جور هندوسـتان کشـد!

حجاب در غرب!
بیشـتر  در  اروپـا  زنـان  شـخصیت  و  آزادی 
زمان‌هـا زبان‌زد خـاص و عام بـوده و تعدادی 
از زنان ایرانی همیشـه غبطه آزادی و شـرایط 
آن‌هـا را می‌خورنـد، ایـن در حالـی اسـت که 
گـروه تحقيقاتـي IG كـه يك گـروه تحليل 
آمـاري در مركـز نيويورك اسـت، اعلام کرده 
نسـل جـوان دختـران نيويوركـي برخالف 
نسـل‌هاي قبلي علاقه‌ چندانـي به خودنمايي 

و پوشـيدن لباس‌هـاي بدن‌نمـا ندارنـد.
در سـوی دیگـری از جهـان غـرب، »ورونـا« 
فـرش قرمـز نخسـتین فروشـگاه پوشـاک 
اسالمی در یـک مجتمـع تجاری بـزرگ در 
فلوریـدا پهـن شـده اسـت، »ووگل« طـراح 
فروشـگاه و یـک آمریکایـی اسـت کـه در 
سـال 2011 مسـلمان شـده اسـت. او دربـاره‌ 
هدف تأسـیس این فروشـگاه می‌گویـد »این 
تصـور کلیشـه‌ای در ذهـن مـا شـکل گرفته 
کـه زنـان محجبـه از روی اجبـار حجـاب بر 
سـر می‌کننـد و آن‌هـا بی‌سـواد هسـتند، امـا 
این‌طـور نیسـت.« این فروشـگاه با اسـتقبال 
چشـمگیری روبه‌رو شـده و بیشـتر مشتریان 
غیرمسـلمانان بوده‌انـد. قرار اسـت فروشـگاه 
پوشـاک اسلامی در شـهرهای لندن و پاریس 

هـم افتتاح شـود.
میـل بـه حجاب تـا جای پیـش رفته کـه در 
یکـی از دبیرسـتان‌های آمریـکا مراسـم روز 
حجـاب برگزار شـده و دانش‌آموزان، روسـری 
سـر کرده‌انـد تا محجبه بـودن را تجربه کنند.

تصویـر دخترک فرانسـوی بـا موهـای بلوند 
و چشـمانی آبـی که چـادر مشـکی صورتش 
را قـاب گرفتـه، در همیـن اصفهـان خودمان 
نشـان از تمایـل قلبـی انسـان‌ها بـه حجـاب 

دارد، حتـی غربی‌هـا.

مانکن باحجاب!
سـارا بوکر یک مـدل معـروف آمریکایی بوده 
اسـت که مسـلمان شـده، او دربـاره‌ حجابش 
می‌گویـد: مـن يك دختـر آمريكايي هسـتم 
كـه در مركـز ايـن كشـور بـه دنیـا آمـده‌ام و 
در آن‌جـا زندگـي كـرده‌ام، مـن نيـز بـه مانند 
دختـران ديگـر، علاقه‌ بسـياري بـه ماديات و 
زرق‌وبـرق زندگي داشـتم. سـال‌ها گذشـت تا 
متوجـه شـوم که هر‌چـه بیشـتر در »جذابیت 
زنانگـی‌ام« پیشـرفت می‌کنم درجـه رضایت 
شـخصی و خوشـبختی‌ام افـت می‌کنـد؛ من 
بـرده مـد بـودم، من گـروگان ظاهرم بـودم تا 
این‌کـه یـک ردای زیبای بلند و یک پوشـش 
سـر کـه شـبیه لبـاس عرفـی زنان مسـلمان 
و  خیابان‌هـا  در  و  کـردم  خریـداری  اسـت 
محله‌هایـی کـه روزهای قبل با لبـاس غربی 
در آن‌هـا راه می‌رفتـم، ظاهـر شـدم. هیچ‌چیز 
به‌طـرز  چیـز  یـک  امـا  بـود  نکـرده  تغیـر 
چشـمگیری متفـاوت بـود، آن آرامشـی بـود 
کـه من بـرای اولیـن بـار در زن بودنم تجربه 

می‌کـردم.

بانمک‌های پرطرفدار!
می‌گوینـد مـردم دیگر تمایلی به چـادر ندارند 
اما آمار مرکز افکارسـنجی دانشـجویان ایران 
)ایسـپا( نشـان می‌دهـد پوشـش غالـب زنان 
جامعـه چـادر اسـت. بانـوان چـادری در بنـد 
بـازی  بدمینتـون  بـا چـادر  آن‌هـا  نیسـتند، 
می‌کننـد و در اوج بی‌بنـد و بـاری آمریـکا 
کنفرانـس هـم می‌دهنـد، آن‌ها به چادرشـان 
افتخـار می‌کننـد، اجبـاری در کار نیسـت این 
انتخـاب آن‌هاسـت، آن‌هـا شـاد و پرنشـاط، 
زندگـی می‌کننـد، آن‌هـا  پـرکار  و  سـرزنده 
می‌داننـد کـه همـه‌ زن‌هـا ریحانه‌انـد و بوی 
بهشـت می‌دهنـد اما محجبه‌ها بیشـتر، آن‌ها 
می‌داننـد که همـه لایق »ریحانه« بودنشـان 
نیسـتند، آن‌هـا هم مثل همـه‌ زنـان جهانند، 
البتـه بـا چاشـنی »چـادر« و نمـک »حیـا«، 
آن‌هـا می‌داننـد کـه هنـوز هـم »بانم‌کها« 
پرطرفدارترنـد. فقـط باید دریچـه نگاهمان را 

 .عوض کنیـم
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دو آدم  راضی و ناراضی،‌ به زندگي و از زندگی چه نگاه‌هايي دارند؟

راضی

 انسان نباید »با زندگی« مشکل داشته باشد.

 رضایت از زندگی یعنی داشتن احساس خوش‌بختی

 احساسات را افکار و باورهاي ما مي‌سازند.

 احساس مثبت من برگرفته از اندیشه مثبت است.

 مشكلات، نشاط و شادمانی‌ام را نگرفته‌اند، مقاوم‌ترم ساخته‌اند.

 برای رسیدن به شادمانی تغییر افکار لازم است.

 دنیا را آن گونه که هست می‌پذیرم.

 انتظارات من از زندگی، واقع‌گرایانه است.

 من از زندگی به‌اندازه خودش انتظار دارم.

ش را دارد.
 »دنیا« قوانین خاص خود

 من نیاز به شناخت صحیح دنیا دارم.

 قوانین دنیا به‌دلخواه من تغییر نمی‌کند.

ی دنیا دارد.
 موفقیت در زندگی بستگی به شناخت واقع

 من هر چه را محقق شود می‌خواهم.

 خواسته‌های من باید با واقعیت‌های دنیا هماهنگ باشد.

 حزن و اندوه و نارضایتی ریشه در ناآگاهی از فلسفه سختی‌ها دارد.

دنياي راضي، دنياي ناراضي 
حسن مددخانی

ناراضی

 انسان نباید »در زندگی« مشکل داشته باشد!

 رضایت از زندگی یعنی داشتن امکانات خوش‌بختی

 احساسات را رویدادها و حوادث می‌سازند.

 احساس منفی من ناشی از اتفاقات منفی است.

 مشكلات، نشاط و شادمانی‌ام را گرفته‌اند و افسرد‌ه‌ترم كرده‌اند.

 برای رسیدن به شادمانی، تأمین امکانات لازم است.

 دنیا را آن‌گونه که می‌خواهم می‌پذیرم.

 انتظارات من از زندگی، آرمان‌گرایانه است.

 من از زندگی بیش از این‌ها انتظار دارم. 

 »من« قوانین خاص خودم را دارم.

 دنیا را مثل کف دستم می‌شناسم. 

 قوانین دنیا باید به‌دلخواه من باشد.

 موفقیت در زندگی بستگی به امکانات دنیوی دارد.

 من هرچه بخواهم باید محقق شود.

 دنیا باید با خواسته‌های من هماهنگ باشد.

 حزن و اندوه و نارضایتی ریشه در سختی‌ها دارد.
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مسكن، غيبت 
حسن مددخانی

مسـكن: بسـیاری از مردم با مشاهده علائم سـرماخوردگی، 
از روي عـادت آنتی‌بیوتیـک مصـرف مي‌کننـد یا وقتـی دچار 
درد در هـر ناحیه از بدن شـدند، فوراً به مسـکن روی می‌آورند.

غیبـت: بسـیاری از مـردم عـادت دارنـد بـا مشـاهده عیب و 
نقصـی از دیگـران، به غیبت روی بیاورند یـا وقتی دچار غیظ و 

غضـب می‌شـوند، فـوراً خود را بـا غیبـت آرام مي‌کنند!

مسـکن: هم‌اكنون، پرمصرف‌تریـن و پرفروش‌تریـن داروها 
در کشـور مـا آنتی‌بیوتیـک و مسـکن‌ها هسـتند، امـا مصرف 

زیـاد ایـن دو قلـم دارو قطعاً بـدون عارضـه نخواهد بود.

حرف‌هـا  پرخریدارتریـن  و  رایج‌تریـن  هم‌اكنـون  غیبـت: 
)گناه‌ها( در کشـور ما غیبت و تمسـخر دیگران اسـت، اما روی 
آوری بـه ایـن گناهان قطعاً با عارضه‌هاي جـدي همراه خواهد 

بود. 

مسـکن: مهم‌تریـن عارضـه مصـرف زیـاد آنتی‌بیوتی‌کها 
ایجـاد مقاومـت میکروبـی اسـت. ایـن مقاومت در همـه افراد 
ایجـاد می‌شـود؛ یعنـی حتـی فـردی کـه قباًل ی‌کبـار هـم 
آنتی‌بیوتیک مصرف نکرده باشـد، باز نسـبت به آنتی‌بیوتی‌کها 

می‌شـود. مقاوم 

غیبـت: مهم‌تریـن عارضـه ایـن ناهنجاری‌ها و نشـر عیوب 
دیگـران، نابـودی مقاومت درونی در برابر شـیطان و محو دین 
فـرد اسـت، به‌گونه‌ای که ایـن عارضه دامن همـه افراد حاضر 
در جلسـه را خواهد گرفت؛ یعنی حتی کسـی که فقط شـنونده 

غیبت نيز باشـد، از آسـيب غيبت در امـان نخواهد ماند. 

مسـکن: از سـوی دیگر، با مصرف بی‌مـورد آنتی‌بیوتی‌کها 
علائم بیماری پوشـانده می‌شـود و تشـخیص بیماری سخت 

خواهد شد.

غیبـت: از سـوی دیگـر، فاش کـردن عیـوب و اسـرار برادر 
مسـلمان، باعـث می‌شـود عیوب و اسـرار خـود او نیـز در بین 

مـردم فاش شـود.

پي‌نوشت‌
بخـش‌ غيبـت برگرفتـه از کتـاب اخلاق شـبر و بخش مسـكن 

برگفتـه از هفته‌نامه سالمت

مسـکن: علاوه بـر این، مصـرف زیاد مسـکن‌ها بـه کبد و 
کلیـه به‌راحتـی آسـیب می‌زند.

غیبـت: عالوه بـر ایـن، آلودگـی بـه گنـاه و غیبـت، نمـاز 
و روزه ایـن افـراد را به‌راحتـی باطـل و بی‌اثـر خواهـد کـرد، و 
نیـز خوبی‌ها و حسـنات فـرد را می‌خـورد، هم‌چنـان که آتش 

را. هیزم 

راضی

 انسان نباید »با زندگی« مشکل داشته باشد.

 رضایت از زندگی یعنی داشتن احساس خوش‌بختی

 احساسات را افکار و باورهاي ما مي‌سازند.

 احساس مثبت من برگرفته از اندیشه مثبت است.

 مشكلات، نشاط و شادمانی‌ام را نگرفته‌اند، مقاوم‌ترم ساخته‌اند.

 برای رسیدن به شادمانی تغییر افکار لازم است.

 دنیا را آن گونه که هست می‌پذیرم.

 انتظارات من از زندگی، واقع‌گرایانه است.

 من از زندگی به‌اندازه خودش انتظار دارم.

ش را دارد.
 »دنیا« قوانین خاص خود

 من نیاز به شناخت صحیح دنیا دارم.

 قوانین دنیا به‌دلخواه من تغییر نمی‌کند.

ی دنیا دارد.
 موفقیت در زندگی بستگی به شناخت واقع

 من هر چه را محقق شود می‌خواهم.

 خواسته‌های من باید با واقعیت‌های دنیا هماهنگ باشد.

 حزن و اندوه و نارضایتی ریشه در ناآگاهی از فلسفه سختی‌ها دارد.
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سيلی يک شاپرک
فاطمه دولتي

ولـو مي‌شـوم روي نيمكـت پـارك، آبميوه توي دسـتم را هورت ميك‌شـم، 
خنكـي‌اش از روده‌هايـم مي‌گـذرد و تـوي معـده آرام مي‌گيـرد. چشـمم 
مي‌افتـد بـه مـردي كه لبخندزنـان به طـرف من مي‌آيـد، خـودم را جمع و 
جـور ميك‌نـم، صورتـم را برمي‌گردانـم زيـر لبي مي‌گويـم: اگه مـن نخوام 

برم بهشـت كـي‌رو بايـد ببينم؟!
صـداي لطيفـي تـوي گوشـم مي‌پيچـد: سالم عمـو! دختـر كوچولويـی 

روبـه‌روي مـن ايسـتاده، ناخـودآگاه لبخنـد مي‌زنـم: سالم عزيـزم!
»سلام، اجازه هست بشينم؟«

نگاهـم را از دسـت كوچـك دختـرك كـه با دسـت مردانـه‌اي گـره خورده 
برمي‌دارم.

ـ سلام بفرمايید.
زوري آبميـوه را مي‌گـذارم تـوي پاكـت و بـا صورتـي كـه مچالـه شـده به 
دويـدن دختـرك سـمت تـاب نـگاه ميك‌نـم. منتظـرم كـه نصيحت‌هاي 
بابايـش شـروع بشـود. مـرد درحاليك‌ـه آسـتين‌هاي پيراهـن آبـي‌اش را تا 
مي‌زنـد مي‌گويـد: مـا اومـده بوديـم نـون بگيريـم زهرا اصـرار كـرد بيايیم 

پـارك. تنها نشسـته بـودي، ببخشـيد خلوتت‌رو بهـم زدم.
سـعي ميك‌نم تعجبم را پنهـان كنم، مي‌گويم: خواهـش ميك‌نم، دخترتون 

چند سالشه؟
ـ زهرا امسال ميره كلاس اول، شما بچه داريد؟

مي‌گويـم: مجـردم، مي‌دانـم كـه الان مي‌خواهـد كلـي روايـت پشـت هم 
بچينـد تـا هدايـت شـوم. مي‌گويـد: ان‌شـاءالله شـما هـم دامـاد مي‌شـي. 
ابروهايـم را ميك‌شـم پاييـن و زوري لبخند مي‌زنم. امـروز تمام حدس‌هايم 

اشـتباه از آب در مي‌آيـد.
بـا ببخشـيد آرامـي بلنـد مي‌شـود و  مـي‌رود سـمت دخترش. زيرچشـمي 
نگاهش ميك‌نم، چهارشـانه‌ اسـت بـا موهاي قهوه‌اي مجعـد، چادر گلگلي 

زهـرا را مي‌گيـرد، صدايـش را مي‌شـنوم: زيـاد بازي نكـن، باز 
ضعـف ميك‌نـي دختـر بابا.

دلـم مي‌سـوزد، طفلـك مريـض اسـت. آقايـي كـه ديگـر 
اسـت  حسـن  اسـمش  مي‌دانـم 
مي‌نشـيند روي نيمكت، چشم‌هايش 
روي پوسـت يككي كه خـورده‌ام گير 
كـرده امـا انـگار حرفـي كـه تـا نوك 
زبانـش آمـده را بـا »ماشـاءالله چه‌قـدر 
قـورت مي‌دهـد.  هـوا گـرم شـده« 

دسـت ميك‌نـم تـوي موهـام و 
بـه خـودم نهيـب مي‌زنم 

چيـزي  چـرا  »پـس 

نميگـه؟!«
صداي »اسـتغفرالله، اسـتغفرالله« پيرمرد نحيفي كه هي آب دهانش را كنار 
آبخـوري تف ميك‌ند رشـته كلام حسـن را پـاره ميك‌ند. با اشـاره به پيرمرد 
شـروع ميك‌نـد بـه تعريـف كـردن خاطـره حواس‌پرتي‌هـاي اين‌چنينـي 
خـودش، تصـور او بـا دهان پر و نگاه حسـرت‌بار بـه آبِ يخ باعث مي‌شـود 
همراهـش بخنـدم. صداي »ربنّا« بلند مي‌شـود و حسـن آقا هـم عزم رفتن 

ميك‌ند.
ـ بي‌تعارف افطار بيا پيش ما، شما اولين مهمون امسال ما باش.

سـرم را مي‌انـدازم پاييـن و مي‌گويم: چـوبك‌اري ميك‌نيـد؟! مي‌گويد: لذت 
افطـاري مـاه رمضـون بـراي همـه بنده‌هـاي خداسـت. زهـرا بـا لپ‌هـاي 
گل‌انداختـه و لب‌هـاي خشك‌شـده دسـت پـدرش را مي‌گيرد، آبميـوه‌اي از 
پاكـت بيـرون ميك‌شـم: بفرماييـد زهراخانوم تـا خونه بخور جـون بگيري.

ريـز مي‌خندد و مي‌گويد: عمـو من چند روزه، روزه كله‌گنجشـكي مي‌گيرم. 
بعد افطـار مي‌خورم.

»قبـول باشـه« آرامـي مي‌گويـم و با پدرش دسـت مي‌دهم. مي‌نشـينم كه 
ناگهـان زهـرا روبه‌رويـم سـبز مي‌شـود، موهاي لخت خرمايي‌شـو بـه زور 
ميك‌نـد زيـر چـادر و نفس‌نفس‌زنـان مي‌گويد: عمو غصه نخور من امشـب 
بـرات دعـا ميك‌نـم زود خـوب بشـي. تعجب ميك‌نـم و مي‌خواهـم بگويم 
مـن مريض نيسـتم كـه ادامـه مي‌دهد: بابا بهـم گفته هركـس كه مريض 
باشـه نمي‌تونـه روزه بگيـره. مـن دعا ميك‌نم شـما مريضيتون خوب بشـه 
و روزه بگيريـد. درونـم يـخ مي‌زنـد، تـا بـه خـودم بيايم مثل يك شـاپرك 
كوچولـو رفته اسـت. صورتم مي‌سـوزد انگار سـيلي خـورده‌ام، صـداي »الله 
اكبـر« بلنـد مي‌شـود، راه مي‌افتم سـمت در خروجي، پاكت آبميـوه و يكك 

 .هنوز روي نيمكت اسـت
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تـازه از راه رسـيده بـود. نگاهـي به آسـمان كـرد. از ظهر گذشـته بود و خورشـید 
بی‌رمـق می‌تابیـد. بـه تاخـت تـا به این‌جـا آمـده بود. خاطـرات سـفر، روي 

دلـش انبـار شـده بـود. دوسـت داشـت زودتـر آن‌هـا را جـار بزنـد. از چند 
مـردي کـه دیـده و اتفاقی، شـاهد عهدشـان بود، دل پر هراسـي داشـت. 

چشـم‌هایش را بسـت یـاد آن شـب افتـاد کـه صـدای پچ‌پـچ چند 
مسـافر را شـنیده بـود. قـرار می‌گذاشـتند کـه هـر کـدام بـه 

سـویي بروند و انتقام کشتار یارانشـان را در نهروان بگیرند. 
گوش‌هایـش را تیزتر کـرده بود. از آن ميـان مردي به 

سـمت کوفـه مي‌رفـت و... .


گرسـنه و تشـنه بـود، جز چنـد دانه خرمـا، چيز 
ديگـري نداشـت. در پـي خريـدن شـير رفت. 
بـه هـر جايـي كـه فكـر ميك‌ـرد، سـر زد. 

تعجـب كـرد! بی‌سـابقه بـود ايـن وقـت 
روز، شـير تمـام شـود. تـا افطـار زمـان 

زیـادی مانده بود. چهره‌هـاي گرفته، 
صف بسـته بودند جلـوي دكان‌هاي 
بـود.  متلاطـم  شـهر  شير‌فروشـي، 
چيزي دسـتگيرش نشـد جز كلمات 

نامفهـوم، طبيـب؛ شـير... دوا... زهـر. 
این‌هـا چه ربطي بـه هم داشـت؟! امروز 

نسـخه همـه طبيب‌ها، فقط شـير بـود. چند 
نفـر را ديـد كـه كاسـه بـه دسـت بـا هـم قـدم 

برمی‌داشـتند، تندتنـد. صدايشـان كرد. كـر بودند 
یا شـايد هم حواسشـان فقط به كاسـه بود. پشت 
سرشـان راه افتاد. خـودش را مي‌خـورد. كاش اول 
بـه مسـجد رفتـه بـود تـا ايـن همـه سـردرگمي 

نكشـد. تـا مسـجد کوفه راهـی نمانـده بود.
كنجـكاوي، كلافه‌اش كـرده بود. در ايـن مدتی كه 

به سـفر رفته بـود، چه اتفاقـي افتاده؟!
همان‌طـور كـه جلوتر مي‌رفـت، نفس‌هايش به شـماره 

افتـاده بـود. نكنـد خبـري شـده؟! دیـر رسـیده؟ صـداي 
نالـه و شـيون، قلبـش را مچالـه كـرد. روي زميـن، جـوي 

شـير، جـاري بـود. مـردم كنـار ظرف‌هـای شكسـته، به سـرو 
صورتشـان مي‌زدنـد. خشـكش زد، همان‌جا نشسـت روي زمين. 

چشـم‌هایش را بسـت. صدای پچ‌پچ آن سـه نفر و عهد شومشـان 
 .در سـرش پیچیـد. دیر رسـیده بـود

طبيب، شير...
فاطمه جوادی
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در زمانه کم‌رنگ شدن عدالت در پستوی حقوق‌های کلان و اختلاس‌های رنگارنگ

یادی از زمانه عدل علی
سلما احمدی

کوفـه بـود و زمانـه خلافـت علـی پـای 
سـخنرانی‌اش هر روز ایرانیانـی می‌آمدند که 
برده بودند و آزاد شده حضرتش. آن‌ها را موالی 
و حمـراء می‌گفتنـد، اما »عرب‌پرسـت‌ها« از 
ایـن حضـور روی خـوش نشـان نمی‌دادنـد. 
اشـعث‌بن قیـس روزی آشـفته از ایـن وضع، 
حضـرت را خطاب کرد کـه »ای امیرمؤمنان! 
ایـن افـراد )حمـراء( پیـش روی تـو بـر مـا 
جلوگیـری  آن‌هـا  از  تـو  و  شـده‌اند  چیـره 
نمی‌کنـی... امـروز، مـن نشـان خواهـم داد 
کـه عرب چه‌کاره اسـت!« علی امـا این‌گونه 
پاسـخش را داد »ایـن عرب‌هـای شـکم‌باره 
در بسـتر نـرم به اسـتراحت پرداخته‌انـد، ولی 
همین حمـراء )ایرانیان آزاد شـده( در روزهای 
گـرم، بـرای تأمیـن هزینـه زندگـی زحمـت 
می‌کشـند؛ آن‌گاه شـما از مـن می‌خواهیـد 
ایـن زحمت‌کشـان )بینوا( را از خـود دور کنم، 
تا خودم جزو سـتمگران گـردم؟ هرگز چنین 

نخواهـم کرد.«

عثمـان را کشـته بودند و مـردم دور شـده از عدالت، حالا براي بيعت، سـراغ 
علـی آمـده بودنـد. چنـد روز كه گذشـت،‌ گروهـي از سرشناسـان که در 
زمانـه قبـل، بیت‌المـال از منابع درآمدشـان بـود اما اينـك در حكومت علي 
دستشـان را كوتـاه مي‌ديدنـد،‌ بـر ضـد آن حضـرت، جو‌سـازی‌هاي بسـيار 
کردند تا شـاید باز راهی به‌سـوی بیت‌المال مسـلمین بیابند. وزن هر کدام و 
سابقه‌شـان آن‌قـدر بـود که حق را از آن خویش بشـمارند اما علـی آن مردی 
نبود که این‌چنین مال مسـلمین را به خواص ببخشـد و این‌گونه خطابشـان 
کـرد »سـوگند بـه خدا، داد مظلوم را از سـتمگر می‌گیرم و افسـار سـتمگر را 
آن‌چنان می‌کشـم تا به آبشـخور حق وارد گردد، گرچه ناخوشـایند او باشد.«
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علی خلیفه مسلمین بود و بیت‌المال سرشار در دستانش. 
روزی عقیـل، بـرادرش بـه حضورش آمد و گفـت »مقروض 
هسـتم و از ادای آن عاجـز. قرضـم را ادا کن.« فرمود »قرض 
تـو چـه اندازه اسـت؟« عقیل گفت: صـد هزار درهـم. فرمود 
»سـوگند به خدا آن‌قـدر ندارم که بتوانم قرض تـو را ادا کنم، 
صبـر کـن تا جیره شـخصي مـن برسـد. آن‌وقت تـا آخرین 
حـد توان، بـه تو کمک می‌کنـم.« این‌بار عقیل آن‌چـه را در 
سـینه داشـت، پنهان نكـرد و گفـت: بیت‌المـال در اختیار تو 
اسـت، آیـا بـا این حـال، مرا بـه جیره خـود وعـده می‌دهی؟ 
مگـر جیـره تو چـه اندازه اسـت؟ اگر همـه آن را هـم به من 
بدهـی، دردی را دوا نمی‌کنـد. علی فرمـود: ای برادر! هر 
کـدام از مـن و تـو نسـبت بـه بیت‌المال بـه منزلـه یک نفر 
هسـتیم. آن‌گاه اشـاره‌ای به بازار کوفه کرد و گفت: اگر گفتار 
مـن تـو را قانع نمی‌کنـد، به کنار ایـن صندوق‌ها بـرو که در 
بـازار اسـت و پول‌هـای تاجـران در میانشـان اسـت. آن‌ها را 
بشـکن و از پول آن‌ها بردار. عقیل پاسـخ داد: ای امیرمؤمنان! 
آیـا بـه من امـر می‌کنی کـه صندوق‌های عده‌ای را بشـكنم 
کـه توکل به خدا نمـوده و مقداری پول اندوخته‌اند؟ و پاسـخ 
شـنید: آیـا تـو به مـن دسـتور می‌دهی کـه در بیت‌المـال را 
کـه از آن مسـلمانان اسـت بگشـایم، با این‌که تـوکل به خدا 
نمـوده و آن را بسـته‌اند؟ حـال اگـر می‌خواهـی، شمشـیرت 
را بـردار، مـن نیـز شمشـیرم را برمـی‌دارم و بـا هم به شـهر 
»حیـره« می‌رویـم؛ در آن‌جـا، بازرگانـان ثروتمنـد زیـادي 
هسـتند، بـه خانـه یکـی از آن‌ها یـورش می‌بریـم و اموالش 
را غـارت می‌کنیـم. عقیل حیـرت‌زده گفت: آیـا دزدی کنیم؟ 
علـی فرمـود: اگـر از مـال یک نفـر دزدی کنـی، بهتر از 
آن اسـت کـه از امـوال همه مسـلمانان دزدی کنـی، چراکه 

بیت‌المـال، مال همه مسـلمین اسـت... .

طلحـه و زبیـر از بـزرگان آن زمانـه بودنـد. بعـد عثمان بـه بیعت علی 
شـتافتند تا مگـر بتواننـد روال سابقشـان را این‌بـار در حکومت علوی 
ادامـه دهنـد، امـا زمانـه بعـد از سـه خلیفـه بسـیار متغیـر شـده بـود. 
این‌چنیـن روزی به محضر علـی آمدند و گفتند »در عصر خلافت 
عمر، بیشـتر از ایـن انـدازه از بیت‌المال به ما می‌رسـید.« حضرت فرمود

»رسـول خـدا چه‌قدر به شـما می‌داد؟« پاسـخی نداشـتند. فرمود: 
آیـا رسـول خـدا بیت‌المـال را به‌طـور مسـاوی بیـن مسـلمانان 
تقسـیم می‌کـرد؟ آن‌هـا گفتنـد: آری و شـنیدند: آیـا پیروی از سـنت 
رسـول خـدا بهتـر اسـت یـا پیروی از سـنت عمـر؟ آن‌هـا گفتند: 
پیـروی از سـنت رسـول خـدا بهتـر اسـت و ادامـه دادنـد: ولی ما 
دارای خصوصیاتـی مانند سـابقه تحمـل و زحمت فراوان برای اسالم 
و خویشـاوندی با رسـول خدا هسـتیم. علی فرمود: آیا سـابقه 
شـما و زحمت و خویشـاوندی شـما بیشـتر است یا سـابقه و زحمت و 
خویشـاوندی مـن؟ آن‌هـا گفتنـد: شـما در ایـن امور مقدم‌تر هسـتید، 
حضـرت فرمـود: سـوگند بـه خـدا! مـن و ایـن اجیـر مـن ـ اشـاره به 
غلامـش کرد ـ در بهره‌برداری از بیت‌المال یکسـان هسـتیم و در این 

 .جهـت هیـچ فرقی بیـن مـن و اجیر من نیسـت

 بـاز اشـعث‌بن قیـس؛ از کسـانی که خلافـت علی
امـا خیالـش  بـود،  بریـده  بیت‌المـال  از  را  دسـتانش 
هم‌چنـان در دوران قبـل پـرواز می‌کـرد. این‌چنین بود 
کـه شـبی به قصـد نفـوذ در حضرتـش، حلوایـی آماده 
کـرد و بـرای حضـرت بـه در خانه‌اش بـرد و تقدیمش 
کـرد. حضرت از حلوا چنان اظهـار نفرت کرد که گویی 
بـا زهرمـار آمیخته بـود و بعد این‌چنین از او پرسـید که 
»آیـا ایـن حلوا، بخشـش اسـت یـا زکات و یـا صدقه؟ 
کـه زکات و صدقـه بر ما خاندان حرام اسـت.« اشـعث 
پاسـخ داد »نـه زکات اسـت و نـه صدقـه؛ بلکـه هدیه 
اسـت.« علی فرمود »سـوگندکنندگان در سوگ تو 
بنشـینند و مرگت بـاد! آیـا از راه دین خدا وارد شـده‌ای 
کـه مرا فریـب دهی؟ آیا نظـام عقل تو به‌هم‌خـورده یا 
دیوانـه شـده‌ای و یا هذیـان می‌گویی؟ سـوگند به خدا 
اگـر هفـت اقلیـم را بـا آن‌چه در زیـر افلاک آن اسـت 
بـه مـن ببخشـند تا بـا گرفتـن پوسـت حبه جویـی از 
دهـان مورچـه‌ای، خدا را نافرمانی کنـم؛ نخواهم کرد و 
به‌راسـتی کـه دنیای شـما در نزد مـن، از برگی که ملخ 
آن را بـه دنـدان گرفتـه و آن را جویده اسـت، پسـت‌تر 
اسـت؛ علی را به دنیای ناپایدار و خوشـی آن چه‌کار؟!«

پیرمـردی بـود؛ نامـش »عاصم‌بـن میثـم«. روزی از روزهـای 
تقسـیم بیت‌المال به نزد علـی رفت و این‌چنیـن تقاضا کرد: 
مـن پیـر و فرتـوت هسـتم، مقـداری از سـهم بیت‌المـال به من 
 زیادتـر بده بلکه اندکی از مشـکلاتم کاسـته گـردد، اما علی
این‌گونه پاسـخش داد که »سـوگند به خدا! این اموال از دسـترنج 
من به دسـت نیامـده و آن را از پدرم بـه ارث نبرده‌ام؛ بلکه امانتی 
در دسـت مـن اسـت که بایـد حـدود آن را رعایت نمایـم.« اما با 
ایـن همه شـیخ پیـر را نرانـد و مردم را خطـاب قـرار داد که: خدا 

رحمـت کنـد کسـی را که به پیرمـرد افتـاده کمک کند.
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مرد مولاست
سيد حميدرضا برقعي

چشم وا‌کن احد آیینه عبرت شد و رفت
دشمن باخته بر جنگ مسلط شد و رفت

آن‌که انگیزه‌اش از جنگ غنیمت باشد
باخبر نیست که طاعت به اطاعت باشد

داد و بیداد که در بطن طلا آهن بود
چه بگویم که غنیمت رکب دشمن بود

داد و بیداد برادر که برادر تنهاست
جنگ را وا‌مگذارید پیمبر تنهاست

یک به یک در  ملأعام و نهانی رفتند
همه دنبال فلانی و فلانی رفتند

همه رفتند غمی نیست علی می‌ماند
جای سالم به تنش نیست ولی می‌ماند

مرد مولاست که تا لحظه آخر مانده
دشمن از کشتن او خسته شده، درمانده

در دل جنگ نه هر خار و خسی می‌ماند
جگر حمزه اگر داشت کسی می‌ماند

مرد آن است که سر تا قدمش غرق به خون
آن‌چنانی که علی از احد آمد بیرون
می‌رود قصه ما سوی سرانجام آرام

دفتر قصه ورق می‌خورد آرام‌آرام
می‌رسد قصه به آن‌جا که علی دل‌تنگ است

می‌فروشد زرهی را که رفیق جنگ است
چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد

وان یکاد از نفس فاطمه بر تن دارد
کوچه آذین شده در همهمه آرام‌آرام

تا قدم رنجه کند فاطمه آرام‌آرام
فاطمه فاطمه با رایحه گل آمد

ناگهان شعر حماسی به تغزل آمد
می‌رود قصه ما سوی سرانجام آرام

دفتر قصه ورق می‌خورد آرام‌آرام

می‌رسد قصه به آن‌جا که جهان زیبا شد
با جهاز شتران کوه احد برپا شد
و از آن آینه با آینه بالا می‌رفت

دست در دست خودش ی‌کتنه بالا می‌رفت
تا که از غار حرا بعثت دیگر آرد

پیش چشم همه از دامنه بالا می‌رفت
تا شهادت بدهد عشق ولی‌الله است
پله در پله از آن مأذنه بالا می‌رفت

پیش چشم همه دست پسر بنت اسد
بین دست پسر آمنه بالا می‌رفت

گفت: این‌بار به پایان سفر می‌گویم
»بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم«

راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است
کهکشان‌ها نخی از وصله نعلین علی است

واژه در واژه شنیدند صدا را اما...

گفتنی‌ها همگی گفته شد آن‌جا اما
سوخت در آتش و بر آتش خود دامن زد
آن‌که فهمید و خودش را به نفهمیدن زد

می‌رود قصه ما سوی سرانجام آرام
دفتر قصه ورق می‌خورد آرام‌آرام

شهر این‌بار کمربسته به انکار علی
ریسمان هم گره انداخته در کار علی

بگذارید نگویم که احد می‌لرزد
در و دیوار ازین قصه به خود می‌لرزد
می‌رود قصه ما سوی سرانجام آرام

دفتر قصه ورق می‌خورد آرام‌آرام
می‌نویسم که »شب تار سحر می‌گردد«

یک نفر مانده ازین قوم که برمی‌گردد
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صبحی دگر می‌آید 
سيد حسن حسيني

صبحي دگر مي‌آيد اي شب‌زنده‌داران
از قله‌هاي پرغبار روزگاران

از بيك‌ران سبز اقيانوس غيبت
مي‌آيد او تا ساحل چشم‌انتظاران

آيد به گوش از آسمان: اين است مهدي
خيزد خروش از تشنگان: اين است باران

با تيغ آتش مي‌درد آن وارث نور
در انتهاي شب گلوي نابكاران

از بیشه‌زار عطرهاي تازه آيد
چون سرخ گل بر اسب رهوار بهاران

آهنگ ميدان تا كند او، بازماند
در گرد راهش مركب چاب‌کسواران

آيينه آيين حق، اي صبح موعود
ماييم سيماي تو را آيينه‌داران

ديگر قرار بي‌تو ماندن نيست در دل
كي مي‌شود روشن به رويت چشم ياران؟

دنیا دو نیمه شد
نغمه مستشارنظامي

گل داد بذر سجده و دنیا دو نیمه شد
وقتی‌که فرق حضرت مولا دو نیمه شد

شمشیر آب‌دیده به دریا نمی‌رسد
سحر عصا کجاست که دریا دو نیمه شد؟

در انتظار زائر تنها و خسته‌اش
قبر غریب حضرت زهرا دو نیمه شد!
پشت درخت‌های دو عالم خمیده باد

وقتی تن تناور طوبی دو نیمه شد!
انگار ذکر سجده مولا عوض شده

سبحان رب... فزت... و اعلی... دو نیمه شد
شب زوزه می‌کشید و دل تنگ عاشقان

با رأی اکثریت آرا دو نیمه شد
نیمی میان کوفه و نیمی که سال‌هاست

در امتداد غیبت کبری دو نیمه شد
خون بر خطوط کوفی محراب سجده کرد

فرقی دو نیمه... وای نه دنیا دو نیمه شد!

تويك ستی؟
سلمان هراتي

زمين
بي تو تاولي معلق است

بر سينه آسمان
زمين اگر چشم داشت

بزرگواري تو اين‌سان غريب نمي‌ماند
هيچ جرئتي جز قلب تو نسوخت

اي معنويت نامحدود!
زود است حتي در زمين

نام تو برده شود
زمين فقط

پنج تابستان به عدالت تن داد
و سبزي اين سال‌ها

تتمه آن جويبار بزرگ است
كه از سرچشمه ناپيدايي جوشيد...

... عشق و شمشير را
به يك بستر آوردي
دنيا نمي‌تواند بداند

تو يكستي؟ 
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»مامان مامان! بيا«
گاز را كـم ميك‌نـم و مـي‌روم تـوي اتـاق، سـرش تـوي دفتـرش اسـت. نگاهم 
ميك‌نـد و بـا خنـده مي‌گويـد: ببيـن مامانـي مـن حسـاب كـردم ما سـه نفريم 
ضـرب در 5000 ميشـه 15000 تومـان. موهـاي خرمايـي‌اش را مي‌بوسـم. 
مي‌گويـد: پارسـال بابا گفت سـال ديگه ميشـيم چهار نفر. آبجـي كوچولوت هم 

ميـاد، ولـي امسـال هم سـه نفريم!
چانـه لرزانـش را مي‌گيـرم و مي‌گويـم: فاطمه‌جـان تـو كـه مي‌دونـي جـاي بابا 
خوبه. مگه ميشـه‌ آدم پيش خدا باشـه و جاش بد باشـه؟ با چشـماني كه سـعي 
ميك‌نـد نبـارد نگاهـم ميك‌نـد و مي‌گويـد: دلم بـراش تنگ شـده، مامـان! فردا 

ميريم؟ نماز 
صـداي گريـه زهـرا مجـال صحبـت را نمي‌دهـد، هنـوز داغ‌داغ اسـت. پارچه را 
خيـس ميك‌نـم و مي‌گذارم روي پیشـانی‌اش. بـه نظرم بخار بلند مي‌شـود. زهرا 
آرام گرفته، فاطمه روي پايم دراز ميك‌شـد. روي موهايش دسـت ميك‌شـم. فكر 

ميك‌نـم خوابـش برده كـه دوباره مي‌پرسـد: فردا نمـاز ميريم؟
مي‌گويـم: نـه، مي‌بينـي كـه حال زهرا بـده. دعا كـن صبح بتونم ببرمـش دكتر. 
چيـزي نمي‌گويـد. صداي نفس‌هـاي خـش‌دار زهرا سـكوت اتاق را مي‌شـكند. 
خيـره مي‌شـوم به عكـس روي طاقچـه »من هم دلم برات تنگ شـده. امسـال 
نيسـتي كـه همه‌رو شـش صبـح بيدار كني كـه بريم نماز. نيسـتي كـه بعد نماز 
شـيريني بخـري و بسـاط صبحانـه راه بنـدازي. كاش بـودي. تنهايي سـخته« 
صـداي سـرفه و گريـه زهرا قاتي مي‌شـود. آن هفته دكتر گفت عفونتش شـديد 

شـده و بايد بسـتري شـود، ولي پولـش را از كجـا بياورم؟
خواب به چشـمانم نمي‌آيد، نمي‌دانم چند سـاعت گذشـته اما صداي اذان بلند مي‌شـود. 
سـجاده سـعيد را پهـن ميك‌نـم، فقـط خـدا مي‌داند چه‌قـدر دلـم مي‌خواهد بـراي نماز 

عيـد بروم. سـر از سـجده كه برمـي‌دارم فاطمه مي‌گويد: قبول باشـه.
مي‌گويم: قبول حق، بيدار شدي؟

آره گفتم شايد بريم نماز.
به قد و قامت كوتاهش خيره مي‌شوم. با چادر عين فرشته‌ها مي‌شود.



شـروع ميك‌نـم به شسـتن حيـاط. سـعيد عادت داشـت صبـح عيد 
حيـاط را آب و جـارو كنـد. گلدان‌هـاي شـمعداني را روي پله‌هـا 
مي‌چينـم. بـوي نم خـاك با عطـر صبح عيد 
مخلـوط مي‌شـود. بايد پول قـرض كنم، 
برايـش  جانـي  زهـرا 
را  خانـه  در  نمانـده. 
فاطمـه  بـه  مي‌زننـد. 
كـه حالا گوشـه حياط 
بـازي  بـا عروسـكش 

صبـح عـيد
فاطمه دولتي
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ميك‌نـد مي‌گويـم: در رو بـاز كـن مامـان.
چـادر به سـر برمي‌گـردم حياط، ولي كسـي 
نيسـت، فاطمـه مي‌آيد سـمتم. پاكتـي را به 
آقـاي  و مي‌گويـد: حـاج  طرفـم مي‌گيـرد 
مسـجد اين‌رو داد، گفت بدم به شـما، بعدش 

هـم رفت.
پاهايـم سسـت مي‌شـود. مي‌نشـينم روي 
پلـه، اشـكم بـي‌اراده مي‌لغـزد روي صورتم. 
خيـره به پاكت پـول نگاه ميك‌نـم. نمي‌دانم 
خوشـحال باشـم يـا ناراحـت. سـعيد عـادت 
داشـت فطريـه را اول صبـح بدهـد، قبـل از 

نماز.
دوباره در مي‌زنند. با گوشـه چادر اشـك‌هايم 
را پـاك ميك‌نـم مـي‌روم سـمت در. مريـم 

خانوم همسـايه بغلي پشـت در ايسـتاده.
ـ سلام مريم خانوم. عيدت مبارك!

ـ سالم دختـرم! براي شـما هـم همين‌طور. 
خدا شـوهرت‌رو بيامرزه. نماز نميـري؟ دخترا 
اومـدن بچه‌هـارو گذاشـتن پيش مـن رفتن 
نمـاز. مي‌دونسـتم زهرا مريضـه. من نگهش 

مي‌دارم تـو برو.
ببرمـش  بايـد  ميك‌نيـد.  شـرمنده‌ام  ـ 

بشـه. بسـتري  بايـد  بيمارسـتان، 
ـ باشـه مادرجـون. مگـه نمـاز چه‌قـدر طول 
ميك‌شـه؟ بـرو و بيـا ميگـم پسـرم ببرتـت 

بيمارستان.


پيـدا  خالـي  جـاي  يـك  آخـر  صف‌هـاي 
ميك‌نيـم. فاطمـه سـريع جانمازهـا را پهـن 
ميك‌نـد. قلبـم آرام گرفتـه و خنـكاي صبح 
سـبك‌ام.  ميك‌نـد.  نـوازش  را  صورتـم 
دسـتانم مـي‌رود سـمت آسـمان، انـگار يك 
نسـيم خنـك هـم تـوي قلبـم مي‌پيچـد و 
آرام‌آرام مي‌آيـد بـالا تـا دهانـم بـاز مي‌شـود 
و مي‌گويـم: اللهم اهَْـلَ الكبْريـاءِ وَالعَظَمَةِ، 

 ...ِوَاهَْـلَ الجُْـودِ وَالجَْبـَرُوت

عيد عاشقان خودساخته
چند تأملك وتاه درباره عيد فطر

عبدالله نيازي

عيد فطر عيد ما نيست!
عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شكر كه اين ‌آمد و صد حيف كه آن رفت
در عيد فطر، دل مؤمن بر سـر دوراهی شـادي عيد و حزن رفتن ماه رمضان سـرگردان 
اسـت؛‌ نمي‌دانـد از آمدن آن، مسـرور باشـد يـا از رفتن اين محزون. عيـد فطر پاك‌ترين 
عيدهاسـت؛‌ چراكـه پـاداش يك مـاه عبادت و شست‌وشـوي جان در نهر پـاك رمضان 
اسـت. عيد فطر، عيد پايان يافتن رمضان نيسـت؛ عيد برآمدن انساني نو از خاكسترهاي 

خويشـتن اسـت، مانند ققنوس كه از خاكسـتر خويش دوباره متولد مي‌شـود.
رمضـان كـوره‌اي اسـت كه هسـتي انسـان را مي‌سـوزاند و آدمي نو بـا جانی تـازه از آن 
سـر برمي‌آورد. عيد فطر،  شـادي و دست‌افشـاني بر رفتن رمضان نيسـت، بلكه برآمدن 
روز نو،‌ روزي نو و انسـاني نو اسـت؛ زيرا قرار اسـت رمضان با سـحرها و افطارهايش، با 
شـب‌هاي قـدر و مناجات‌هايـش، از مـا آدمي ديگر بسـازد. اگر در عيد فطـر درنیابیم كه 
از نو متولد شـده‌ايم، اگر تازگي را در روح خود احسـاس نكنيم، عيد فطر عيد ما نيسـت.

روز تكبير
مسـتحب اسـت كـه روزه‌داران پيـش از آنك‌ه نماز عيد را شـروع كنند،‌ بعـد از چهار نماز 
تكبيرهـاي چهارگانـه را بگوينـد: نماز مغرب شـب عيد، نماز عشـاء، ‌نماز صبـح و بعد از 
نمـاز عيـد. مفهوم تكبير همان بت‌شـكني و نابودي طاغوت و سـتيز با مشـركان اسـت 
و ازاین‌رو اسـت كه دشـمن در هميشـه تاريخ از تكبير مسـلمانان خشـمگين و هراسان 

بوده اسـت.
نوشـته‌اند روزي منصـور دوانيقـي كـه از طاغوتيان بني‌عبـاس بود، در كاخش مشـغول 
خـوردن غـذا بود. مرد مسـلمان ديـن‌داري از كنار كاخ مي‌گذشـت. در اين هنگام صداي 
تكبيـر او كـه حاكـي از فطرت توحيدي‌اش بود، برخاسـت. وقتي منصور صـداي الله‌اکبر 
را شـنيد، به نگهبانان دسـتور داد كه او را دسـتگیر کنند. هنگامی‌که مأموران آن مرد را 
آوردنـد، بـه او گفت: چرا در كنـار كاخ من فرياد الله‌اكبر سـر دادي؟ مرد گفت »منظوري 
از اداي ذكـر الهـي نداشـتم.« امـا منصور كـه ياراي شـنيدن اين نداي طاغوت‌شـكن را 

نداشـت، دسـتور داد سـر از بدنش جدا كنند.

 اجر و اجرت روزه‌داران
حسـن‌بن راشـد مي‌گويـد: بـه امام صـادق گفتم: مـردم مي‌گويند آمرزش بر كسـي 
كـه مـاه رمضـان را روزه گرفتـه در شـب قـدر نازل مي‌شـود. امـام فرمودند: اي حسـن! 
همانـا بـه كارگر پس از فـراغ از کار اجرت مي‌دهنـد. پس آمرزش روزه‌داران و اجرتشـان 

در شـب عيـد فطر بـه آنان داده مي‌شـود.
شـب عيـد فطر از شـب‌هاي بسـيار پرفضيلـت اسـت و شـب‌زنده‌داری و عبـادت در آن 

سـفارش شـده است.
درباره روز عيد فطر نيز مسـتحب اسـت كه انسـان بسـيار دعا كند و به ياد خدا باشـد و 

 .روز خـود را بـه بطالت و تنبلي نگذراند و خير دنيـا و آخرت بطلبد
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»وسواس« 
و ما ادراک ما »وسواس«؟!

محسن احمدی

اگـر تابه‌حـال با آدم وسواسـی روبه‌رو شـده‌اید 
می‌دانیـد که جناب ايشـان هم بـرای خودش 
و هم اطرافیانش زندگی سـختی درست كرده 
اسـت. تأکیـد بيـش از حد بـر آلوده بـودن و یا 
نجـس بـودن همه‌چیـز و همه‌کـس باعـث 
شـده ‌اسـت کـه یـک وسواسـی نه‌تنهـا بـه 
مسـئله سـاده‌ای هم‌چون آب کشـیدن پیاپی 
دچار شـود که حتی در معاشـرت روزمره‌اش با 
دیگـران هم دچار هزار و يك مشـکل شـده و 
از ایـن طریـق، حتی ظاهر ناپسـندی از دین را 
بـه نمایش بگـذارد. همان‌طور كه اسـراف هم 
از دیگـر ویژگی‌های یک وسواسـی اسـت که 
خصوصـاً بـا این وضعیـت منابع آبی حسـابي 
سـر ناسـازگاري دارد. این شماره را با این بهانه 

به وسـواس اختصـاص داد‌ه‌ایم.

 چه کسی وسواسی است؟!
اول این‌کـه وسواسـي شـدن کي امـر عرفي 
اسـت؛ يعنـي اگر مردم و عـرف متدين جامعه 
بـه کسـي بگويند که وسواسـي شـده اسـت 
آن فـرد وسواسـي مي‌شـود؛ چراکـه در عرف 
جامعـه متدیـن، معلـوم اسـت که مثاًل برای 
آب کشـیدن یـک شـیء نجـس چه‌قـدر آب 
مصـرف می‌شـود و یـا چگونه بایـد در مقابل 
دیگـران رفتار کـرد؛ بنابراین هرگونـه رفتاری 
که بـا این قاعده و روال عـادی جامعه دین‌دار 
نسـازد، می‌شود وسواسـی. نکته دیگر هم این 
اسـت که وسـواس بودن به تعـداد انجام یک 
کار نیسـت کـه مثلًا بـا پنج بار شسـتن یک 
ظـرف، حالت وسواسـی بـه وجـود بیاید بلکه 

قاعـده همان رفتار خـارج از روال اسـت.

 وسواسی همان کثیر‌الشک نیست!
یـک نکتـه مهم دیگـر هـم این اسـت بايد 
بين کثير‌الشـک و وسواسـي فرق قائل شـد. 
وسـواس بـه کسـي مي‌گوينـد که بـه خيال 
خـودش علـم و يقيـن بـه نجاسـت دارد، در 
حاليك‌ـه ديگـران مي‌داننـد که علـم و يقين 
او از روي وسوسـه شـيطان اسـت و واقعیـت 
نـدارد. کثير‌الشـک هـم به کسـي مي‌گويند 
مي‌کنـد.  شـک  زيـاد  مسـئله‌ای  در  کـه 
حکـم کثیرالشـک ایـن اسـت کـه نبايـد به 
شـ‌کهای خـود اعتنـا کنـد امـا اگـر جايـي 
يقيـن داشـت بايـد به‌یقین خـود اعتنـا کند.

 حکم وسواسی 
در رسـاله توضیـح المسـائل یـک حکـم کلی 
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دربـاره عمـل وسواسـی آمـده اسـت کـه لازم 
اسـت ایـن دسـته از دوسـتان تمـام رفتارشـان 
را بر اسـاس آن تنظیم کنند: وسواسـی نباید 
به شـک‏های خـود اعتنـا کند و اگـر اعتنا 
کنـد، کار حرامـی کرده اسـت و هر عملی 
را بیـش از یک‌بـار نباید انجـام دهد و اگر 

انجام دهـد، حرام اسـت.
دقـت کنید حتی اعتنا به شـک هـم برای یک 
وسواسـی حـرام اسـت چراکه همـه پیامدهای 

بعـدی از همین »اعتنا« شـروع می‌شـود.

 چند قاعده شرعی ساده!
یک وسواسـی اگر قصـد اصلاح رویـه خودش 
را داشـته باشـد، کافی اسـت بداند که ما در باب 
نجاسـت و پاکـی به‌عنـوان مهم‌ترین بخشـی 
کـه وسـواس در آن جریـان دارد، چنـد قاعـده 

سـاده داریم:
1. هـر چیـزی که یقین به نجاسـت آن نداریم 
پاک اسـت. بـه احتمال نبایـد اعتنا کـرد؛ مثلًا: 
چیزهایـی کـه می‌دانیـم گاهـی پـاک و گاهی 
نجـس هسـتند مثـل کـف دست‌شـویی‌های 
عمومـی کـه می‌دانیـم گاهی با آب کر شسـته 
می‌شـوند و گاهـی هـم نجـس می‌شـوند تـا 
وقتی یقین نداشـته باشیم همین الان قطعاً و 
صد‌درصد نجس شـده اسـت پـاک و هیچ 

وظیفـه‌ای برای اجتنـاب نداریم.
2. احـکام اسالم بر طبق نظر مـردم عادی 
اسـت یعنـی آن چیزهایـی کـه بـه نظـر مردم 
عـادی از تراوش رطوبـت مایع نجس، مرطوب 
می‌شـود نجس می‌شـود نـه آن‌چه بـه دقت و 
حسـاب عقلی متأثر می‌شـود؛ بنابرایـن در این 

مواقـع نیاز به محاسـبه و تخمین و... نیسـت.
3. چیـزی کـه نجس بوده و شـک داریم پاک 
شـده، نجـس اسـت. چیـز پاکی هم که شـک 
داریـم نجـس شـده یا نـه، پـاک اسـت؛ یعنی 
همـان حکـم اولشـان را دارنـد. حـالا اگـر هم 
چیـز پاکـی داریـم و نمی‌دانیـم نجس شـده یا 
نه نیاز نیسـت کـه وارسـی‌اش کنیم بلکه 

بنـا را بر همـان پاکـی می‌گذاریم.
4. این‌گونـه افـراد حتـی اگـر گاهـی یقین به 
نجاسـت هم پیـدا کردند، باید حکـم به عدم 

نجاسـت کننـد، مگـر در مـواردی که نجس 
شـدن یـک شـیئی را با چشـمان خـود ببینند، 
به‌طـوری که اگـر فرد دیگری هـم آن را ببیند، 
یقیـن به سـرایت نجاسـت پیـدا کند، فقـط در 
این موارد باید حکم به نجاسـت کنند. اسـتمرار 
اجـرای این حکـم در مورد افـراد مزبور تا زمانی 

اسـت که این حساسـیت از بیـن برود.

 راه درمان
 یکـی از راه‌هـای درمـان وسـواس هـم ایـن 
اسـت که فرد موردنظـر، احکام شـرعی به‌ويژه 
احـکام نجس و پاک شـدن را بیاموزد تا منطق 
روشـن و سـاده دیـن را در این مـوارد را آموخته 
و از آن حالـت افراطـی خـارج گـردد. كسـي 
كـه بـا مسـائل دینـی برخـورد دارد به‌درسـتي 
تصدیـق می‌کند که اسالم دین سـخت‌گیری 
نیسـت و نمی‌خواهـد مسـلمانان در سـختی 
و زجـر بیفتنـد. بـه همیـن خاطر اسـت کـه در 
کلیـت دیـن و به‌خصـوص مسـائل مربـوط به 
نجاسـت و پاکی با مسـائلی روبه‌رو نمی‌شـویم 
کـه طاقت‌فرسـا باشـد. فـرد مبتلا به وسـواس 
حکـم صحیح شـرعی را نمی‌داند و یـا می‌داند 
اما گرفتار وسوسـه‌های شیطان می‌شـود و این 
باعث می‌شـود کـه طوری رفتار کنـد که خیال 
خـودش را در مـورد آن آسـوده کند. هرچند این 
آسـوده شـدن همراه بـا زجر خـودش و دیگران 

نیز باشـد.
آدم‌هـاي وسواسـي بايـد روايـات گسـترده‌اي 
را كـه در مذمـت وسـواس آمـده‌ مطالعـه كنند 
و هم‌چنيـن بـا ديـده نقـد و تأمـل به احـوال و 
اوضـاع ‌آشـفته آدم‌‌هايـي بنگرند كـه روزگاري 

مثـل خودشـان دارند.

 تکرار چند مسئله ساده
یک سـؤال که معمولًا بـرای خانم‌های خانه‌دار 
پیـش می‌آیـد این اسـت کـه اصلًا فالن چیز 
نجـس اسـت یـا نـه؟ بـرای این‌که ثابت شـود 
کـه چیـزی نجـس اسـت سـه راه وجـود دارد. 
راه اول، یقیـن اسـت؛ یعنی خـودش حتماً بداند 
کـه آن چیز نجس اسـت. مشـخص اسـت که 
چیـزی که نمی‌دانیـم قطعاً نجس اسـت؛ پاک 

اسـت. مثاًل رفتیم بـه یک میهمانـی و از قبل 
هـم می‌دانیـم کـه صاحب‌خانـه چنـدان اهـل 
نجس و پاکی نیسـت. اتفاقاً کودک خردسـالی 
دارنـد و بـاز هـم اتفاقـاً جایـی که ما نشسـتیم 
خیـس اسـت امـا آیـا این خیسـی از نجاسـت 
اسـت؟ چون یقیـن نداریم خیر نجس نيسـت. 
راه دوم ایـن اسـت کـه صاحـب یـک چیـزی 
خـودش بگویـد کـه آن نجـس اسـت. مثاًل 
مـرد به خانمـش بگویـد کـه پیراهنش نجس 
شـده. راه سـوم هم این اسـت که دو نفر عادل 
بگویند که چیزی نجس اسـت. مثاًل در همان 
مثـال مهمانی دو نفر از مهمانـان عادل بگویند 
که خیسـی موردنظـر نجس اسـت؛ بنابراین در 
غیـر این سـه صورت حکـم به پاکی می‌شـود.

سـؤال بعدی این اسـت که می‌دانیم که چیزی 
نجس اسـت امـا نمی‌دانیم که چیزهـای دیگر 
را هـم نجـس کـرده اسـت یـا نـه. مثاًل بین 
لباس‌هـای کثیـف، یـک لبـاس خونـی هـم 
بـوده. حـالا همـه لباس‌هـا نجـس شـده‌اند؟ 
بـرای انتقـال نجاسـت چند شـرط باید باشـد. 
اولًا کـه ایـن دو چیـز بایـد در کنار هم باشـند. 
دوم این‌کـه یکـی از آن‌هـا بایـد خیـس باشـد. 
سـوم این‌کـه آن خیسـی هـم بایـد به‌قـدری 
باشـد که نجاست منتقل شـود؛ بنابراین اگر دو 
چیـز کنار هم نباشـند مثاًل لبـاس روی زمین 
و دیـوار کنـارش کـه برخـوردی بـا آن نـدارد. 
یـا خیس نباشـند، بلکه هر دو خشـک باشـند، 
مثـل خـون خشـکیده و یـا این‌کـه خیسـی به 
حد انتقال نجاسـت نباشـد، آن جسـم موردنظر 

نجـس نمی‌شـود.
مسـئله دیگـر ایـن هـم اسـت کـه مثاًل اگـر 
همـان  شـود  آلـوده  نجاسـتی  بـه  پارچـه‌ای 
محـدوده کـه نجاسـت بـه آن رسـیده را بایـد 
شسـت و نیاز نیسـت همه پارچه شسـته شود. 
همین‌طـور اگـر جسـم نجـس موردنظـر روان 
نباشـد )مثـل روغن جامد( نیاز نیسـت همه‌اش 
نجـس بـه حسـاب بیایـد. بلکـه همـان میزان 
نجـس شـده را می‌توان برداشـت و باقـی را به 

 !مصـرف رسـاند؛ به‌هميـن سـادگي
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»بررسـی مؤسسـه IHS نشـان می‌دهـد تـا 
پایان سـال 2015 تعـداد ابزار و وسـایلی که به 
اینترنت متصل هسـتند، به بیش از 8/1 میلیارد 
مـورد رسـیده اسـت. بـه گـزارش خبرگـزاری 
فـارس بـه‌ نقـل از زد‌ دی نـت، ازجملـه ایـن 
شـخصی،  رایانه‌هـای  بـه  می‌تـوان  وسـایل 
برخـی محصـولات  و  تلویزیون‌هـا  تبلت‌هـا، 
صوتـی اشـاره کـرد. به‌طـور متوسـط در هـر 
منـزل چهار وسـیله متصل بـه اینترنـت وجود 
دارد. از مجمـوع 8/1 میلیـارد وسـیله متصـل 
بـه اینترنـت 3 میلیـارد و 377 میلیـون وسـیله 
گوشـی هوشـمند بـوده، يـك میلیـارد و 845 
میلیـون وسـیله رایانه شـخصی و یـک میلیارد 
و 429 وسـیله هـم سـخت‌افزارهای صوتـی 
بوده‌انـد. تبلت‌ها بـا 733 میلیون مـورد در رتبه 
چهـارم، ابـزار دارای تلویزیـون بـا 507 میلیون 
مـورد در رتبـه پنجـم و تلویزیون‌هـا بـا 289 
میلیون مورد در رتبه ششـم هسـتند. با توجه به 
این‌که سـالانه شـاهد افزوده شـدن نیم میلیارد 
گوشـی هوشـمند به جمع ابزار قابـل اتصال به 
اینترنت هسـتیم، می‌توان انتظار داشـت سـهم 
تلفن‌هـای همـراه در ایـن مجموعـه بیشـتر از 
گذشـته شـود. به‌گونـه‌ای که تا سـال 2020 به 

ازای هـر یـک تبلت، ده گوشـی قابل اتصال به 
اینترنت خواهیم داشـت. افزایش دسـتگاه‌های 
قابـل اتصال بـه اینترنـت، اسـتفاده از آن برای 
دسترسـی بـه خدمـات حرفـه‌ای، تفریحـی و 
افزایـش می‌دهـد و باعـث  نیـز  رسـانه‌ای را 
شـکل‌گیری شـرکت‌ها و مؤسسـات جدیـدی 

بر همیـن مبنـا خواهد شـد.«1
همان‌طـور کـه در این بررسـی آمده اسـت هر 
روز با سـرعت سرسـام‌آوری به مشتریان رسانه 
در دنیـا افـزوده می‌شـود. نـگاه واقع‌بینانـه بـه 
مسـئله فنـاوری حاکـی از آن اسـت کـه ما در 
گام نخسـت، نیازمنـد تربیـت خود در راسـتای 
مدیریـت رسـانه و بهـره‌وری از آن متناسـب با 
هویت اسالمی و ایرانی هستيم و در گام بعدي 
نیازمند تربیت فرزنـدان و ارائه فرهنگ صحیح 

کار با رسـانه‌ایم.
 مدیریت؛ تکلیفی دینی

در  خودمراقبتـی  بـه  را  مـا  دیـن  آموزه‌هـای 
در  می‌کنـد.  دعـوت  مختلـف  عرصه‌هـای 
ششـمین آیه از سـوره تحریم، صراحتـاً از اهل 

ایمان خواسـته شـده تا مراقبت کافـی را از خود 
و خانواده‌شـان داشـته باشـند »يـا أيَُّهَـا الَّذيـنَ 
آمَنُـوا قُـوا أنَفُْسَـكُمْ وَ أهَْليكُـمْ نارا؛ ای کسـانی 
کـه ایمـان آورده‌ایـد! خـود و خانواده‌تـان را از 
آتـش جهنـم محافظـت نماییـد.« در روایتی از 
پیامبر اعظـم نیز چنین آمده اسـت »بدانید 
که همه شـما مسـئولید و نسـبت به زیردستان 
بازخواسـت می‌شـوید... مرد، سرپرسـت خانواده 
اسـت و نسبت به آنان بازخواسـت می‌شود. زن 
مسـئول خانـه، شـوهر و فرزنـدان اوسـت و در 
برابـر آنـان بازخواسـت می‌شـود...«2 و به‌خوبی 
می‌دانیـم کـه یکی از عرصه‌های نو در سـاحت 
مدیریت خانواده، میدان فناوری و رسـانه اسـت 
که به مسـئولیت‌های اهـل ایمان افزوده شـده 

است.
 مدیریت رسانه، مسئولیت عاقلانه

وقتـی پـا بـه سـرزمین تـازه‌ای می‌گذاریـم، به 
حکـم عقل لازم اسـت بـا چندوچون آن آشـنا 
باشـیم تـا از زیان‌های احتمالی در امان باشـيم. 

مدیر رسانه خود باشیم
یک خبر، یک هشدار!
ابراهیم اخوی )روان‌شناس(

مقاله خوبان
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 نسخه‌های مدیریت
نسخه اول

مـا موظـف به خویشـتن‌بانی در همه زمینه‌ها هسـتیم. دعوت به تقـوا یعنی دعوت 
بـه خودمدیریتـی در عرصه‌هایـی کـه وسوسـه‌های فـراوان در آن وجـود دارد. این 
مهـم در میـدان فنـاوری و رسـانه بیـش از دیگـر موقعیت‌ها ضـروری اسـت، زیرا 
معمولًا اسـتفاده از رسـانه با خلوت افراد مرتبط بوده و گمان بر آن اسـت که احکام 
دیـن در خصـوص دیـدن و ارتباط‌گیری، منحصر به ارتباط‌های حضوری اسـت. به 
همیـن دلیـل میزان تأثیرپذیـری اهل ایمـان از چنین قلمرویی می‌تواند بالا باشـد. 

پـس مـا موظـف به رعایت تقـوا در دنیای مجـازی همانند دنیای واقعی هسـتیم.
نسخه دوم

آماده‌سـازی خود و فرزندان برای داشـتن برنامه و سـبک در اسـتفاده از رسانه بسیار 
مهـم اسـت. اگـر نسـل کنونی مـا در حال گذار از سـنت بـه مدرنیته اسـت و بهانه 
قـرار گرفتن در شـتاب رودخانـه‌ای بزرگ و پرقدرت را دارد، دسـت‌کم برای نسـلی 
کـه بـه دسـت ما در حال تربیت اسـت، اندیشـه کنیم و بـا آموزش احـکام و قوانین 
اسـتفاده از رسـانه، دادن برنامـه بـرای کیفیت و کمیت اسـتفاده از دنیـای مجازی و 
نیـز همراهـی بـا آنان تا شـکل‌گیری رویـه صحیح اسـتفاده، به بخشـی از وظایف 

تربیتـی خـود در جنبه رسـانه عمل کنیم.
نسخه سوم

دانسـتن، مقدمـه تغییرات مهم اسـت. زمانـی که خود از آسـیب‌ها در کنـار مزایای 
دنیـای نـو باخبر شـویم، هـم در مراقبت فـردی و هـم در ارائه اطلاعات درسـت به 
فرزندان خود موفقیت بیشـتری خواهیم داشـت. توجه به هشـدار کارشناسان رسانه 
و نیـز رهنمودهـای راهبـران فکـری و معنوی جامعـه به‌ویژه مقام معظـم رهبری 

دراین‌باره بسـیار راهگشـا و تأمل‌برانگیز اسـت.
نسخه چهارم

رانندگـی در دنیـای مجـازی را بیاموزیـم نه‌تنهـا سرنشـین بـودن را. برخـورد فعال 
در عرصـه رسـانه و ارائـه محتـوای مفیـد و نگاه جهادی داشـتن به ایـن فضا برای 
کسـانی کـه دانـش، مهـارت و ظرفیـت ایـن جهـاد مقـدس را دارنـد، می‌تواند هم 
پیشـگیری از آسـیب را برای آن‌ها رقم زند و هم در بحبوحه جنگ نرم با دشـمنان 

ایمـان و معنویـت، یـک نبـرد مقدس و عبادت مبارک شـمرده شـود.
نسخه پنجم

ایمن‌سـازی خـود و خانـواده بـا تقویت اخلاق و معنویت، نسـخه دیگری اسـت که 
در ایـن میـدان کارزار می‌توانـد راهگشـا باشـد. زمانی کـه ذائقه وجـودی خویش را 
بـا مناجـات، یـاد خدا، دعـا، انس بـا مکان‌های مذهبـی، مطالعه سرنوشـت بزرگان 
اخالق، مأنوس‌سـازی فرزنـدان بـا رفتارهای دینـی و مانند آن شـکل دهیم، راهی 
مطمئن را برای دل‌زدگی از رها شـدن و دل سـپردن به دنیای مجازی برگزیده‌ایم. 
ایـن نسـخه در خصوص شـکل‌دهی ذائقه خـود و خانواده‌مان نسـبت به موفقیت و 

رسـیدن به اهداف مهـم زندگی نیز کاربـرد دارد.
پي‌نوشت‌ها

1. خبرگزاری فارس، 95/3/23.
 .202. حکمت‌نامه کودک، ح231؛ صحیح مسلم، ج3، ص1459، ح

امـروزه همـه مـا در سـرزمین فنـاوری به سـر می‌بریم؛ 
برخـی در حـد ضـرورت از ایـن فضـای بزرگ اسـتفاده 
می‌کننـد، برخـی دروازه‌هـای فنـاوری را بـه روی خـود 
بسـته‌اند و گروهـی هـم دل بـه ایـن دنیای نـو باخته‌اند 
و هیـچ معیـار مشـخصی بـرای میـزان و نحوه اسـتفاده 
مسـئولیت  کـه  آن‌جایـی  از  نکرده‌انـد.  تعریـف  آن  از 
اولیـه مـا در قبـال خـود و خانواده‌مان اسـت، لازم اسـت 
بپرسـیم مـا کجای این دسـته‌بندی قرار داریم تـا در گام 
بعـدی بتوانیـم طرحی نو بـرای دیگران داشـته باشـیم. 
بـه همین دلیـل از شـما خوبـان می‌خواهیـم نگاهی به 
اطـراف دنیـای فنـاوری خود داشـته باشـید و نکته‌های 

روان‌شـناختی مسـئله را بـا ما همراهـی نمایید.
 راز اشتیاق

فنـون پیچیـده و حسـاب شـده‌ای در رغبت‌آفرینـی بـه 
رسـانه بـه کار رفتـه اسـت که متناسـب بـا ویژگی‌های 
روان‌شـناختی میلیاردهـا انسـان در جهـان اسـت. یکـی 
از اسـرار اشـتیاق بـه رسـانه، تمایل انسـان‌ها بـه تازه‌ها 
و نیـز علاقه‌منـدی بـه مطلـع بـودن اسـت. بـر همیـن 
اسـاس، بیش‌ترین سـرمایه‌گذاری شـرکت‌های فناورانه 
بـر نـوآوری متمرکـز شـده تا بـه جمـع مشـتریان خود 
بیفزاینـد. راز دیگـر آن، زندگـی افـراد در دنیای شـلوغ و 
زندگی‌هـای فراگیر ذهنی اسـت. ذهن‌های شـلوغ دنبال 
بهانه‌ها و سـوژه‌هایی هستند تا بخشـی از اشتغال ذهنی 
آن‌هـا را بکاهـد. امـروزه سـریع‌ترین راهـی کـه به فکر 
آدم‌ها می‌افتد این اسـت که گوشـی را در کف دستشـان 
گرفتـه و بـا مرور اطلاعات متنی، تصویـری و صوتی آن 
بخشـی از آلام ذهنـی را بکاهنـد؛ غافـل از آن‌کـه راهی 
برای ترافیک بیشـتر ذهن برگزیده‌اند و خسـتگی ذهنی 

را به سـطح بیشـتری رسـانده‌اند.
 ورای رسانه

ایـن  پشـت‌صحنه  کـه  می‌دانیـم  مـا  همـه  تقریبـاً 
شـوق‌آفرینی‌ها نسبت به رسـانه، فرمول‌های پیچیده‌ای 
نهفتـه اسـت کـه سـودآوری کلان اقتصـادی در کنـار 
کنتـرل و مدیریـت افکار مردم در سراسـر دنیا هم‌زمان با 
پروژه ادعایی نظم نوین جهانی نهفته اسـت. کشـورهای 
پیشـرفته از شـکلات فناوری در مسـیر اهداف بلندمدت 
خـود حرکـت کـرده و به‌تدریـج بـا سـیطره اطلاعاتی و 
تصـرف ذهـن و جان انسـان‌ها بـه اهداف خـود نزدیک 
می‌شـوند. در ایـن میان، ضـرورت مدیریت و جهت‌دهی 
اسـتفاده از چنیـن ابـزاری بیـش از هر زمان دیگـری در 

میـان اهالی ایمـان پررنگ می‌شـوند. 
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و  بـا همسـر  هـم  بـود، سـعید  كـه خـوب  اوضـاع 
بچه‌هايـش گـرم و بـا محبـت بـود؛ درسـت مثل يك 
همسـر و پـدر واقعـي، امـا امـان از وقتی كـه اوضاع بر 

وفـق مـرادش نبـود...
هما مشـکل زندگي‌اش را با مادرش در ميان گذاشـت 
و از او اين‌چنيـن شـنيد »پیـش از این‌کـه اوضـاع از 
ایـن هـم بدتـر شـود، بـا او جـدی برخـورد کـن و 

تکلیفت را روشـن کـن...«
سـعید كه از سـر کار برگشـت، هما همان دم در به 
او حملـه بـرد و پیـش از این‌که سـعید فرصت سالم 
کـردن پیـدا کند بـه او گفت »اگـر بخواهی بـه رفتارهای 
بـد و تندخویی‌هایـت ادامـه دهـی، بـه همـراه بچه‌هـا به 

خانـه مـادرم مـی‌روم، پس تصمیمـت را بگیر.«
سـعید که شـوكه شـده بود باز هم با تندی 
رفتـار کـرد و کج‌خلقـی نشـان داد و البتـه 
سـبب شـد هما بـه همـراه بچه‌ها بـه خانه 

بـرود... مادرش 

مهاجمان آشنا
حریـم مشـترک همسـران فقـط به خودشـان 
اختصاص دارد. دوسـتان، فامیل، آشنایان و حتي 
والدیـن نباید بـدون میل و رضایت آن‌هـا به اين حريم 
پـا بگذارنـد. حتمـاً مي‌دانيد كه براسـاس آمار و نظر بسـیاری از 
اسـتادان خانواده‌درمانـی، اين دخالت‌ها و هميـن ورود‌هاي بدون 

اجـازه از مهم‌تريـن دلايل طلاق در كشـور ماسـت.
هرچنـد در بیشـتر مـوارد، خانواده‌هـا بـا هـدف دلسـوزی و 
کمـک ورود می‌کننـد، امـا در واقـع، دخالـت آن‌هـا سـبب 
ایجـاد حساسـیت نادرسـت و اختلاف‌نظرهای بیشـتر بین 
همسـران می‌شـود و بدین ترتیب، ناخواسـته به اختلاف‌ها دامن 
می‌زنـد. حتـی بـا کمـال تعجـب در برخـی مـوارد، والدیـن بـا بروز 
کوچ‌کتریـن مشـکل در زندگـی زناشـویی فرزندشـان، او را به جدا 

شـدن از همسـرش تشـویق می‌کنند.
والديـن چـون فرزندشـان را تکـه‌ای از وجـود خـود می‌داننـد، مي‌پندارند 
حـق دارنـد كـه دربـاره مسـائل خانوادگـی آن‌هـا نيـز تصمیم‌گیـری یـا 
اظهارنظـر کننـد؛ البتـه بدیهی اسـت که همـه پـدر و مادرها یا دیگـر نزدیکان 

این‌گونـه نیسـتند و بیشـتر آن‌هـا هوشـمندانه عمـل می‌کنند:

ناهید به‌خاطر مشـکل اضطـراب خود، به مرکز 
مشـاوره مراجعه کرده بود، ولی مشـکل خاصی 
در ارتبـاط با زندگی مشـترک خویش نداشـت. 
شـوهر او ورشکسـت شـده بود و آن‌ها منزل و 
ماشـين و وسايل زندگي‌شـان را فروخته بودند 
و در يكـي از اتاق‌هاي منزل والدین همسـرش 
زندگـی می‌کردنـد. ناهیـد مي‌گفت کـه گاهی 
اختلاف‌نظرهایـی بـا شـوهرم پیـدا می‌کنـم و 
حتـي گاهـی صدایمـان بـر روی یکدیگر بلند 
می‌شـود، امـا وقتـی همسـرم منـزل را تـرک 
می‌کنـد و من نیز برای انجام کارهـای روزمره 
از اتـاق خـارج می‌شـوم، پدر و مادر شـوهرم، با 
این‌کـه صـدای ما را شـنیده‌اند، هرگـز دخالتی 
مبنـی بر این‌کـه چه اتفاقـی افتاده و یـا نزاع و 
درگیریتـان بر سـر چـه بـوده، ندارنـد. اگر من 
هـم نکتـه‌ای را مطـرح کنـم، آن‌هـا در همان 
حدی که از آن‌ها پرسـش یا نظرخواهی شـده، 

نظرشـان را مي‌دهند...
فرمود‌ه‌انـد   اسالم گرامـی  رسـول 
اسـت  کسـی  مـردم،  همـه  از  »عالی‌قدرتـر 
کـه در آن‌چـه بـه او مربـوط نیسـت، مداخلـه 

 1 نمی‌کنـد.«

مزاحمت يا مساعدت؟
هـر عمـل، رفتـار و عملکـردی کـه از سـوی 
اعضـای خانـواده همسـران در زندگـی آن‌هـا 
اعِمال می‌شود، همیشـه ماهیتی مخرب ندارد، 
بلکـه چنیـن اقدام‌هایی بسـتگی به شـرایط و 
موقعیـت موجـود دارد. اگـر ايـن اقدام‌ها جنبه 
مخـرب، منفی و آزاردهنده‌ای به همراه داشـته 
باشـد، مداخلـه یـا مزاحمـت اسـت و اگر جنبه 
سـازنده، مثبت و تعالی‌بخش داشـته باشـد، نام 
آن، همـکاری و مسـاعدت می‌شـود به شـرط 

آن‌که:
1. ورود بـه حریـم مشـترک زندگی همسـران 
با خواسـت، میل و رضایت زن و شـوهر باشـد؛

2. هـر دو نفـر آن‌هـا، فرد واردشـونده به حریم 
مشـترک زندگیشـان را قبول و دوسـت داشته 

باشند؛
3. فرد واردشـونده، از سالمت نسبی رفتاری و 

شخصیتی برخوردار باشد؛
4. هم‌چنین وی در زندگی مشـترک خویش از 

اين شماره

ورود ديگران ممنوع
علي‌‌محمد‌‌ صالحي
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سلامت نسـبی نیز برخوردار باشد.2
نصيحتى كُنَمت بشنو و بهانه مگير

هر آن‌چه ناصحِ مُشفِق بگويدت، بپذير3

غَمّاز خانگی
گاهـي یکـی از زوجيـن، بـدون هماهنگـی و 
تأیید همسـرش مواردی را با فامیل، دوسـتان، 
آشـنایان و به‌ویژه بـا اعضای خانـواده خود در 
میـان مي‌گـذارد و یا کوچ‌کتریـن اختلاف و 
مشـکل درون خانـواده را در سـریع‌ترین زمان 
اطرافیـان گـزارش می‌کنـد.  بـرای  ممکـن 
ایـن رفتارهـا بسـيار آسیب‌زاسـت؛ چراكه هم 
باعـث اختالف و ناراحتی ميان زن و شـوهر 
می‌شـود و هـم حریـم خصوصی آن‌هـا را به 
روی دیگران مي‌گشـايد و زمینه مداخله‌شـان 

را فراهـم می‌سـازد.
غمِ حبيب، نهان بهِ، ز گفت‌و‌گوى رقيب

كه نيست سينه ارباب يكنه، مَحرم راز4
لازم اسـت شما و همسرتان زمانی که آرامش 
داریـد، درباره پیامدهای آگاه کـردن دیگران از 
مسـائل درون خانواده، بـا هم صحبت کنید و 
بـدون متهم كردن همسـر يا سـركوفت زدن 

بـه او از آثار منفـی این کار بگویید.
عشق‌بازى كار بازى نيست، اى دل سر ببِاز

زانك‌ـه گـوى عشـق، نتـوان زد بـه چُـوگان 
هـوس5

بـه همسـرتان یـادآوری کنیـد کـه شـما دير 
يـا زود بالأخـره مشـکلتان را حـل می‌کنیـد، 
نزدیـکان  ذهـن  از  هرگـز  آن  خاطـره  امـا 
پـاک نمی‌شـود و فقـط تصویر مخدوشـی از 
روابط‌تـان را برای آن‌ها به نمایـش می‌گذارد.
خداونـد بـه احترام گذاشـتن پدر و مـادر تأکید 
بسـیاری فرموده اسـت، امـا ما نبایـد جایی را 
به بهـای ویران کردن جای دیگـر، آباد کنیم. 
همان‌طـور کـه پـدر و مـادر بر گـردن ما حق 
دارند، همسـر و فرزندان هم حـق دارند. وقتی 
زن و شـوهر بـه هـم مَحـرم می‌شـوند، پدر و 
مادر بـا آن‌ها نامحـرم می‌شـوند؛ البته منظور 
محرم و نامحرم شـرعی نیسـت، بلکه منظور 
این اسـت که همسـران نباید سِـرّ مشاع بین 
خودشـان را حتـی بـه پـدر و مادرشـان هـم 
بگوینـد؛ زیرا ازدواج شـروع اسـتقلال و بریده 

شـدن دوبـاره بندنـاف از پدر و مادر اسـت.
گـر خـود رقيـب، شـمع اسـت، اسـرار از او 

بپوشـان
كآن شُوخِ سر برُيده، بند زبان ندارد6

کتمان
درون  اسـرار  کـه  زنـی  دو  دربـاره  خداونـد 
خانـه خـود را افشـا کردنـد، به همسـر نوح و 
همسـر لـوط مثـال مي‌زنـد كه اگرچـه تحت 
سرپرسـتى دو بنـده صالـح خدا بودنـد ولي به 
آن‌هـا خيانـت كردنـد و پيوندشـان بـا آن دو، 

سـودى برایشـان نداشـت.7
چو شمع، هركه به افِشاى راز شد مشغول

بسَش زمانه، چو مِقراض در زبان گيرد8
خيانـت آن‌هـا هرگـز انحـراف از جـاده عفت 
نبـود و همسـر هيچ پيامبـرى هرگز آلـوده به 
ب‏ىعفتى نشـده اسـت، بلکـه آنان اسـرار خانه 

را بـه دشـمن اطالع می‌دادند.9
خداونـد در آیـه دیگـری نیـز فرموده‌انـد »به 
خاطـر بياوريد هنگامـى را كه پيامبر يكى 
از رازهـاى خـود را بـه بعضـى از همسـرانش 
گفـت، ولـى او رازدارى نكـرد و بـه ديگـران 

خبـر داد.« 10
حضـرت علي نيـز در حديث ارزشـمندی 
م‏ىفرماينـد »تمام خيـر دنيا و آخـرت، در اين 
دو چيز نهفته شـده: كتمان سِـرّ و دوسـتى با 
نيـكان؛ و تمـام شـر، در ايـن دو چيـز نهفتـه 

شـده: افشاى اسـرار و دوسـتى با اشـرار«.11
جالب اين‌جاسـت كه همسـران نه‌تنهـا نباید 
اختلاف‌هايشـان را بـا ديگـران در ميان نهند 
كـه حتـي در گفتـن طرح‌هـا و برنامه‌هـاي 
زندگي‌شـان نيـز مي‌بايسـت احتيـاط پيشـه 
گرامـی  پیامبـر  گيرنـد.  فـرو  لـب  و  كننـد 
اسالم فرموده‌اند »در برآوردن نیازهایتان 
از کتمـان کمـک بگیرید؛ چراکـه هر صاحب 

نعمتـی مـورد حسـد واقـع می‌شـود.« 12
آه و فرياد كه از چشم حسود مَهِ چرخ

در لحد، ماه كمان‌ابروى من منزل كرد13
هم‌چنیـن امام هـادی فرموده‌اند »آشـکار 
کـردن چیـزی کـه هنـوز محکـم و اسـتوار 

نشـده، موجـب تباهـی آن می‌شـود.« 14

پي‌نوشت‌ها
1. نهج‌الفصاحه، ص222.

زندگـی  در  مشـکل‌آفرینی  و  مداخلـه  ر.ک:   .2
صـص28-29. همسـران، 

3و 4و 5. حافظ.
6. اگر شـمع هم نگهبان معشـوق اسـت، راز عشق 
خـود را بـر او فـاش مكـن كه ايـن گسـتاخ ب‌ىقرار، 
اختيـار زبانـش در دسـت خـودش نيسـت. )شـرح 

جلالـى بـر حافـظ، ج‌2، ص710(.
7. تحریم، 10.

8. هرکس هم‌چون شـمع افشـای راز کند، چه‌بسـا 
زمانـه هم‌چون قیچـی زبانـش را کوتاه کند. 

9. تفسير نمونه، ج24، ص301.
10. تحریم، 3.

11. بحارالانوار، ج72، ص71.
12. همان، ج70، ص250.

13. حافظ.
 .7114. بحارالانوار، ج‏72، ص
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به حکم زن بودن
وارد اتاقـش کـه می‌شـوم رگبـار کلمات اسـت که به سـمتم شـلیک می‌شـود؛ 
چـرا آمـده‌ای؟ نمی‌خواهـم بیایـی و جملاتی مشـابه که به تلخی می‌نشـیند بر 
روحـم. متحیـر نگاهـش می‌کنـم. چه شـده؟ انگار همین سـؤال سـاده بیشـتر 
آتـش خشـمش را شـعله‌ور می‌کنـد؛ اصلًا نپـرس چه شـده! فکر نکنـی برایت 
حـرف می‌زنـم. از دیـروز تـا الان فهیمه دارد می‌پرسـد چیزی نگفتـه‌ام، حالا تو 

ی‌کدفعـه آمـده‌ای و انتظـار داری بگویم چه شـده؟
نگاهش می‌کنم، پشـت این همه خشـم، یک زخم اسـت؛ زخمی عمیق و دلی 
شکسـته. می‌فهمـم دلیل برخورد تنـدش، نبودنم در زمانی اسـت که باید حضور 

می‌داشـتم. می‌نشـینم کنارش، آرام و بی‌صدا، بدون پرسـش، بدون اصرار.
به‌حکـم زن بـودن می‌دانم قرار نیسـت سـؤال‌پیچش کنـم تا برایم شـرح ماجرا 
را بگویـد. اصاًل سـؤال‌پيچ کردن بـرای ارضاء حـس کنجکاوی خود آدم اسـت 
نـه آرام کـردن دیگـری، همیـن اسـت کـه آدم را بیشـتر عصبـی می‌کنـد. فکر 
کن، ناراحت باشـی، خسـته و دل‌شکسته باشی، گوش شـنوا بخواهی یا شانه‌ای 
بـرای تکیـه دادن، یا دسـتی جهـت یاری امـا او فقط سـؤال‌پيچت بکند و حس 
کنجکاوی‌اش که ارضا شـد برود، دردت دوا می‌شـود؟! نه مضاعف می‌شـود. زن 
بـه حکـم زن بودن، می‌خواهد آرام‌آرام بگوید و برسـد به اصل مطلب، از حواشـی 
شـروع می‌کند، از یک جایی که شـاید به نظرش نقطه‌ شـروع اسـت و ختمش 
می‌کنـد بـه آن‌جـا که باید؛ شـاید حتی شـرح ماوقـع را هرگز نگوید امـا کنارش 
کـه بنشـینی، آرام و با مهربانی که نگاهش کنی، شـروع می‌کند بـه برون‌ریزی، 
بعـد کم‌کـم می‌توانـی دسـت‌هایش را هم بگیـری یا فاصلـه‌ات را کمتـر کنی، 

بگـذاری کمـی اطمینان کند بـه بودنت، همین.
همین‌طـور کـه آرام نشسـته‌ام کنـارش شـروع بـه صحبـت می‌کنـد، از همه‌جا 
می‌گویـد، حرف‌هایی کـه به‌ظاهر ربطی به هـم ندارند اما مرتبط‌اند، نمی‌پرسـم 
خُـب کـه چه؟ نمی‌پرسـم بعـدش؟ نمی‌پرسـم ارتباطـش، نمی‌پرسـم حالا چی 
شـده؟ فقـط همین‌طـور کـه کنـارش نشسـته‌ام و نگاهم به دسـت‌هایم اسـت 
اجـازه می‌دهـم بفهمـد دارم بـه حرف‌هایـش گـوش می‌دهـم، کم‌کـم نگاهـم 
را می‌چرخانـم سـمت صورتـش و گاه‌گاهـی بـا نگاه می‌گـذارم بفهمـد درکش 
می‌کنـم، حرف‌هایـش را می‌فهمـم. یـک »اوهـوم« کافی ا‌سـت. اشـ‌کهایش 

سـرازیر می‌شـود و بـا بغـض ادامـه می‌دهد.
یـک سـاعت یا کمی بیشـتر کنـارش می‌نشـینم و او حرف می‌زنـد و من گوش 
می‌دهـم؛ دیگـر در صدایـش خشـم نیسـت، غصه اسـت، درد اسـت؛ می‌گوید و 
اشـک می‌ریـزد و نگاهـش را مـی‌دزدد. آخـرِ آخرش آرام می‌شـود بـدون آن‌که 
بگویـد چه شـده، بـدون آن‌که بفهمم دقیقـاً چـه رخ داده اصلًا مگر مهم اسـت 
شـرح ماوقـع؟ مهم این بود که بداند هسـتم، می‌شـنوم و درکـش می‌کنم. مهم 
ایـن بود که آرام شـود و الان آرام شـده. کمی بیشـتر می‌نشـینم کنـارش، نفس 
عمیـق می‌کشـد و همه‌ دردش را بـازدم می‌دهد بیرون، آن وقـت می‌توانم بروم.
مریـم این‌گونـه مواقع، دلخور و عصبی می‌شـود، برخی قهـر می‌کنند، بعضی‌ها 
غمگین‌اند، بعضی‌ها نیازشـان به شـنیده شـدن را صریح می‌گویند؛ خلاصه هر 
کسـی یـک واکنشـی دارد اما تقریباً همه انتظار شـنیده شـدن در خونسـردی و 

 .بدون کنجـکاوی را دارند

با خونسردي
 بي‌كنجكاوي

فرحناز ایوبی

مقاله خوبان

خانه‌خوبان  شماره  89 تیر 401395



نگاه معمولی
آن روزهـا توی مسـیر رفت‌وآمد به منـزل، خانه‌ای 
بـود بـا در بـزرگ کرمـی، دری که همـواره باز بود 
و پـرده‌ای برزنتـی فضـای حیـاط را امـن می‌کرد 
از نـگاه رهگـذران. در آسـتانه‌ در همـواره دختری 
بلندبالا را با نشـانگان داون شـاهد بودیم؛ دختری 
عقب‌ماندگـی  از  نشـان  چهـره‌اش  ظاهـر  کـه 
ذهنـی‌اش مـی‌داد. همـواره از جلوی در منزلشـان 
که رد می‌شـدم حواسـم بود به قـدر کفایت فاصله 
بگیـرم، نگاهش نکنم و سـریع عبور کنـم چراکه 
شـاهد بـودم بـا دسـتان پرقدرتـش گاه بی‌هـوا از 
پشـت حمله می‌کند بـه عابران و ضربـه‌ای جانانه 

می‌کند. مهمانشـان 
همـواره برایـم سـؤال بود چه می‌شـود کـه برخی 
رهگـذران بایـد بی‌مقدمه، یک توسـریِ مهمانش 
شـوند؟ سـؤالم بی‌جواب مانـده بود تا رسـیدیم به 
مبحـث عقب‌ماندگان ذهنی و سـخنان اسـتاد که 
از روحیـه‌ حسـاس آنان سـخن می‌گفـت، این‌که 
رفتـار و نگاهمـان بـه آنـان باید ملایـم و در عین 
عطوفـت باشـد، بـه‌دور از خشـم و عصبانیـت، 
بـه‌دور از تحقیـر و حـس ترحـم. گفـت نگاهمان 
بـه آنـان همـواره باید تـوأم بـا مهربانـی و آرامش 
باشـد چراکه اگر مراقب کلام و نگاهمان نباشـیم، 
به‌خوبـی ایـن تلخـی و گزندگـی را درک کـرده و 
ی‌کبـاره می‌بینیـم که ناغافـل می‌زننـد! و از آن‌جا 
کـه توان بدنـی بالایـی دارند، خوب هـم می‌زنند.
آن‌جـا بود کـه آن دختر بلندبالا را به یـاد آوردم که 
همـواره در آسـتانه‌ در می‌ایسـتاد اما به هر کسـی 
کار نداشـت. او نگاه‌هـا و معانـی آن را خوب درک 
می‌کـرد، تکـرار نگاه‌هـای تلـخ، آزارش مـی‌داد، 
همـان نگاه‌هایـی کـه مـا افـراد معمولـی را هـم 
آزار می‌دهـد منتهـا یـک جورایـی حرمـت نـگاه 
می‌داریـم و رد می‌شـویم از کنـار گزندگـیِ آن، اما 
آنـان لزومـی به حرمـت نـگاه داشـتن نمی‌بینند، 

پـس به‌راحتـی انتقـام می‌گیرند.
خـب اگـر دوسـت نداریم مـورد انتقام واقع شـویم 
کمـی مراقب رفتـار و نـگاه خودمان باشـیم. یک 

 .لبخنـد، یـک نگاه معمولـی، همین

راه و رسم مادری
وارد اتـاق کـه می‌شـود، بی‌مقدمـه دسـت می‌برد سـمت 
بـرای  نشسـته‌اند  آن‌جـا  کـه  میـز  روی  شـکلات‌های 
پذیرایـی! یکـی را برمـی‌دارد، بـاز می‌کنـد و می‌گـذارد در 
دهانـش؛ بعـد نگاهـی دورتـادور اتـاق می‌انـدازد و می‌رود 
می‌نشـیند روی صندلـی روبـه‌رو، مـادر بـا چشـم دنبالش 
می‌کنـد امـا چیـزی نمی‌گویـد. چند لحظـه بعد دوبـاره از 
جا بلند می‌شـود و می‌رود شـکلاتی دیگر بـردارد که مادر 

با حـرکات چهـره منعـش می‌کند.
دختـرک بـا چهره‌ سـبزه‌ نمکـی، موهـای کوتـاه لخت و 
گیر‌ه‌سـر زردرنـگ خـودش را می‌انـدازد در آغـوش مادر و 
آرام می‌نشـیند. لـذت می‌بـرم از ایـن آزادی و منـع به‌جـا؛ 
آن‌جـا که ممانعتـی ندارد کـودک را آزاد می‌گـذارد و آن‌جا 
کـه رفتـار دخترک نیازمند جهت‌دهی اسـت بـدون آن‌که 
شـخصیت کـودک را نزد سـایرین تخریب کنـد او را منع 

. می‌کند
بـه یـاد مهمـان غریبـه‌ای می‌افتـم کـه چند سـال پیش 
مهمانمان بود و دختر 7-8 سـاله‌اش که از قفسـه کتاب‌ها 
و میـز کامپیوتر بالا می‌رفت و مادر خونسـرد نشسـته بود. 
بی‌ادبـی کـودک غریبـه آن‌قـدر از حد گذشـت که رسـم 
مهمان‌نـوازی را کنـار گذاشـتیم و عتابـش کردیـم کـه 
بنشـین و مادر هم‌چنـان بی‌تفاوت بود! یا کودک آشـنایی 
کـه هـر کجا مهمان شـوند مادر با چشـم دنبالش می‌کند 
و خـط و نشـان می‌کشـد کـه »خانـه رفتیـم حسـابت را 
می‌رسـم«؛ ایـن خـط و نشـان‌ها آن‌قـدر زیـاد اسـت که 
گاه صاحب‌خانـه واسـطه می‌شـود تا دختـرک لحظاتی را 
هم‌بـازی دیگـران شـود و نکُشـد کودکـی را در چشـمان 

پرحسرتش.
واقعـاً چـه می‌شـود که حـد وسـط را از یاد می‌بریـم و گاه 
راه افـراط می‌رویـم و گاه تفریـط. نتیجـه یکـی می‌شـود. 
کودکـی جسـور امـا بـی‌ادب، و نتیجـه دیگـر می‌شـود 
کودکـی به‌ظاهـر مـؤدب امـا بـدون اعتمادبه‌نفـس. چـه 
می‌شـود یادمـان مـی‌رود کودک، کـودک اسـت به حکم 
کودکـی باید کودکی کند اما تربیت از همـان اوان کودکی 

لازم اسـت گاه حـذر، گاه تشـویق و گاه آزادی.
نگاهـی بـه مـادر روبه‌رویـم می‌انـدازم، تفاوتـی بـا دیگر 
مـادران ندارد فقط شـاید به باکلاسـیِ ظاهـریِ بعضی‌ها 

 .نباشـد امـا راه و رسـم مـادری را خـوب می‌داند

41 خانه‌خوبان  شماره  89 تیر 1395



وعکس‌ها حرف‌ها	
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بدو
 

 ‌بهترین معلم، با هوش‌ترین شاگرد، سرسبزترین کلاس

 لبخندهای روستایی چه‌قدر ساده و عمیق‌اند.

 ‌دستت را گرفت تا زمین نخوری، دستش را بگیر تا زمین نخوری

 حضور قلب
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 اين‌گونه چادر به سرکردن بوي 
 .نمي‌دهد حضرت زهرا

 يك خانواده خوشبخت
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فقير اما خوشحال
منصور ضابطيان

كوبا عجيب‌ترين سـرزميني اسـت كه تا امـروز ديده‌ام؛ 
تريكبـي از فقـر، شـادماني، طبيعـت، زشـتي و زيبايي 
محـض و... جايـي كه شـبيه هيچ جاي ديگر نيسـت. 
فقـر آميختـه با زندگي شـكل نمونه‌وار از رفتار انسـاني 
را در كوبـا بـه تصويـر ميك‌شـد، امـا اين فقـر در هيچ 
لحظـه‌اي از بين‌برنـده شـادي نهادينـه ‌شـده در جـان 

نيسـت. كوبايي‌ها 
برخـورد بـا مـردم كوبـا مـا را كـه در ايـن گوشـه دنيا 
عـادت بـه نـق زدن داريـم و يـك نارضايتـي عمومي 
تاريخي نسـبت به همه چيز داريم، بسـيار شـگفت‌زده 
ميك‌نـد و ايـن پرسـش را پيش‌رويمان مي‌گشـايد كه 

قناعت در شادکامی
دکتر حمیدرضا نمازی

بچـه که بودیـم، زنگ تفریـح برایمـان زنگ تحرک 
و بـالا و پاییـن پریـدن بـود. پله‌هـا را دو تا یکـی پایین 

می‌آمدیـم و نشـاطی چند دقیقـه‌ای را تجربـه می‌کردیم. 
هر‌چـه بزرگ‌تـر شـدیم، تفریـح کـردن انـگار پیچیده‌تـر و 

دشـوارتر شـد. شـاید اقتضـای زندگی همین باشـد.
 بزرگ‌ترهـا سـخت‌تر می‌خندنـد و دشـوارتر لـذت می‌برنـد. 

افـرادی هـم کـه می‌خواهنـد ی‌کبـاره تا ته لـذت برونـد، مجال 
شـادی‌های کوچـک را از دسـت می‌دهنـد و البته گاهـی غم‌هایی 

بـزرگ را اسـتقبال می‌کننـد. هنـر زندگـی حکیمانـه، قناعـت در 
شـادکامی اسـت. چنـد ملاحظـه جـدی در آداب تفریح شـایان‌توجه 

است:
1. تفریحاتـی کـه پـس از مـرارت طولانـی ممکن می‌شـوند، گاهی 
افسـار روزگار را از دسـتانمان می‌ربایند؛ مثل دانش‌آموزانی که آخرین 
امتحانشـان را می‌دهند و سرخوشـانه شـیطنت می‌کنند، ما نیز انگار 
می‌خواهیـم تقاص سـختی‌های گذشـته را از زندگی بـا تفریح کردن 

بگیریـم. حواسـمان باشـد ما بر تفریح غالب شـویم نـه آن بر ما.
2.  تفریـح کـردن قواعـد مخصوص به خـود را دارد؛ نه از این سـوی 
بـام بیفتیـم و بی‌قاعـده و قانـون تفریـح کنیم و نـه از آن سـوی بام 
کـه خیـال کنیم قواعـد تفریح کـردن همـان قواعد زندگـی کاری و 

حرفه‌ای ماسـت.
3. هرچـه می‌گـذرد، تفریحـات کم‌تحر‌کتـر می‌شـود؛ جوانانـی که 
سـر به گوشـی همراهشـان دارند و کودکانی که با رایانه دستی‌شـان 
مشـغول‌اند. چنـد وقـت پیـش کودکی را دیـدم که کتابـی حقیقی را 
چنـان ورق مـی‌زد گویـی برگـه‌ای مجـازی را از رایانه دسـتی‌اش با 
لمـس ورق می‌زند. سـلطه جهـان مجازی بر مـا و جذابیت آن، جنبه 

ورزشـی و حرکتـی تفریح را گرفته اسـت.
4. در تفریـح کـردن دچـار مد نشـویم. این‌‌که در آسـتانه‌ هر تعطیلی 
مقصد همه ما یکی می‌شـود، نشـان از ادغام تفریح و روزمرگی دارد. 

تنـوع معقول در تفریح شـرط لذت بردن از آن اسـت.
5. تفریحاتـی کـه بـر جسـم و جانمـان خـراش می‌انـدازد، خرابمان 
می‌کند. این فکر نادرسـتی اسـت که در ازای عـرض زندگی، طولش 

را رهـا می‌کنیـم. حکیم آن اسـت که محاسـبه لـذت کند.
6. مـا در تفریـح کـردن جنبه‌هایـی از وجـود خـود و دیگـران را 
می‌شناسـیم کـه در زندگـی حرفـه‌ای و نیـز روزمرگـی هرگز مجال 
آن شـناخت فراهم نمی‌شـد. تفریح کردن از این حیث مغتنم اسـت.

7. هنـر آن اسـت که آدمی بتواند بطالتش را بـه فراغت تبدیل کند و 
از دل فراغتش، تفریحاتی خلق کند که بخشـی از معنای زندگی‌اش 

 .باشد

فقير اما خوشحال

چند متن مهمان از مطبوعات ديگر
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نوآوری در آشپزی ایرانی کجاست؟
حسين درخشان

هفتـه پیش در یک رسـتوران هنـدی در مرکـز تهران 
کـه معمـولًا مـی‌روم، برای چندمیـن بار پلوی کشـمیری 
خـوردم. ایـن دفعـه این‌قـدر مـزه داد کـه جـو گیـر شـدم و 
دیشـب یـک پلـوی کشـمیری بـرای خـودم و خانمم درسـت 
کـردم. جایتـان خالـی، بد نشـد. ولـی دوباره مـرا به فکر فـرو برد. 

چـرا آشـپزی ایرانـی تغییـر نمی‌کند؟
پلـوی کشـمیری را احتمـالًا می‌شـود چندین جور درسـت کـرد، ولی 
دسـتوری کـه مـن از تـوی اینترنـت و سـایت خانـم تـرلا دلال، آشـپز 
مشـهور هندی که دو سـال پیش درگذشـت، برداشـتم شـامل این‌ها بود: 
هـل، دارچیـن، میخـک، چند جـور میوه تـازه مثل آنانـاس، پرتغال، سـیب و 
زردآلـو، مغـز بـادام و بادام هندی و کشـمش، کمی خامه، گلاب، شـکر و نمک، 

کمـی شـیر و البته برنج سـاده.
خیلـی چیزهـای ایـن دسـتور را می‌توانیـد عـوض کنید، ولی مسـئله این اسـت که 
آدم عادت‌هـای غذایـی‌اش را بشـکند و چیزهای تـازه‌ای را تجربه کنـد. فرض کنید با 
الهـام از پلوی کشـمیری، همیـن عدس‌پلوی سـاده خودمان را چه‌طور می‌شـود با کمی 
خلاقیـت در ادویـه، یا اضافه کـردن کمی میوه مثل زردآلو و مثلًا کمـی مغز بادام خلال 

شـده و کمی شـیر تنوع داد.
عجیـب این اسـت که حتی در رسـتوران‌ها هم معمـولًا آدم از این نوآوری‌ها در آشـپزی 

نمی‌بیند. ایرانی 
واقعـاً چـرا؟ آیـا عجیب نیسـت که مـا ایرانی‌ها که بیشـتر از خیلـی از مردم دنیا شـیفته 
چیزهـای جدیـد و فن‌آوری‌هـای تـازه هسـتیم، وقتـی بـه شـکم می‌رسـد ایـن همـه 
محافظه‌کاریـم؟ ربطـی هم به سـن و طبقـه اجتماعی ندارد، همـه تقریباً به یـک اندازه 

دربـاره غـذا محافظه‌کاریم.
غذاهـای رایج ایرانی به جز این‌که مزه‌هایشـان صدها سـال اسـت کوچ‌کترین تغییری 
نکـرده، از نظـر شـیوه پخت و نیـز از نظر ظاهر و قیافـه هم اصلًا عوض نشـده‌اند. مثلًا 
همـه می‌دانیـم کـه سـبزی‌اي كه سرخ‌شـده و بعد سـاعت‌ها جوشـیده هیـچ ویتامینی 
برایـش باقـی نمی‌مانـد، ولی هنوز قورمه‌سـبزی به شـیوه عصر پیش از کشـف ویتامین 

درسـت می‌شود.
یـا مثاًل قیافه فسـنجان را از دیـد یک خارجی که مـزه بی‌نظیر آن را هنوز نچشـیده در 
نظـر بگیرید. یک بشـقاب پر از یـک مایع غلیظ قهوه‌ای‌رنگ با یـک بافت عجیب! باید 
قبـول کنیـم کـه اصلًا تصویـر خوبی نـدارد، ولی واقعـاً با اضافـه کردن چند برگ سـبز 
یـک گیـاه معطـر مثل ریحان یا مـرزه یا نعنـاع روی آن چه‌قدر می‌تواند زیبا شـود. حتی 

شـاید کمـی هم به آن طعمـی جدید و دل‌پذیـر اضافه کند.
غذاهای محلی زیادی در ایران هسـتند که می‌توانند منبع الهام طراحان آشـپزی باشـند. 
همیـن طـور غذاهـای کشـورهای اطرافمان در آسـیا. خلاقیت هم که همیشـه میسـر 
اسـت. پـس فقـط به چند سرآشـپز باسـواد و خلاق و خوش‌سـلیقه و شـجاع نیاز اسـت 
کـه روحـی تـازه در کالبد غـذای ایرانی بدمند؛ و البته به مشـتریانی که از ایـن نوآوری‌ها 
 .اسـتقبال کننـد و ماهی ی‌کبار محافظـه‌کاری مفرط ایرانی درباره غـذا را کنار بگذارند

چگونـه مي‌شـود بـا ايـن ميـزان فقـر تا ايـن حد 
شـادمان بـود؟ در سـفر بـه كوبـا بيـش از هر چيز 
بـه دنبال پاسـخ اين پرسـش بـودم و در نهايت به 
يك جمع‌بندي رسـيدم؛ »مـردم كوبا نمي‌خواهند 
چيـزي را در جهـان تغيير دهند!« من اين نسـخه 
را تجويـز نميك‌نـم امـا فقـط مي‌بينم كـه همين 
تصميـم ضامـن زندگـي آرام‌تـري بـراي آن‌هـا 
بـوده اسـت. آن‌هـا نمي‌خواهند سـوراخ لايـه ازُُن 
را بدوزنـد و... در نگاهـي ديگـر، كوبايي‌هـا پيـش 
از آنك‌ـه غصـه نداشته‌هايشـان را )كـه فـراوان 
هـم هسـت( بخورنـد، يـاد گرفته‌انـد چه‌طـور بـا 
داشته‌هايشـان )كـه فراوان هم نيسـت( شـادمان 
باشـند؛ مهارتـي كه احتمـالًا هنر نيسـت وگرنه اين 

 .يكـي هم نـزد ايرانيـان بـود و بس
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و  بهتریـن موقعیـت  کارهایتـان  انجـام  در 
شـرایط را جسـت‌وجو و انتخـاب کنیـد. این 
یکـی از نـکات بسـیار سـاده، بدون دردسـر، 
کاماًل شـدنی و البته مهم در تدبیر معیشـت 
اسـت، به‌شـرط آن‌که به‌اندازه کافـی از دقت، 
حوصلـه و اراده برخـوردار باشـید. باید بتوانید 
وضعیـت خـود را به‌گونه‌ای تنظیـم کنید که 
هزینه‌هـای شـما در کوتاه‌مـدت و بلندمدت 

بـه حداقل برسـد.
در منابع اسالمی نقل شـده اسـت که پیامبر 
اکرم فـردی را به دنبال کاری فرسـتادند 
امـا همین‌کـه وی از پیامبـر جـدا شـد و زیر 
آفتاب سـوزان به سـمت مقصـدش راه افتاد، 
پیامبـر صدایـش زدند و چون برگشـت، 
بـه او فرمودنـد: از مسـیر سـایه بـرو؛ سـایه 
برکـت دارد.1 بـه نظر شـما، چـه رازی در این 
توصیـه پیامبـر وجـود دارد؟ و آیـا این برکت 
فقط در خود سـایه اسـت و اگر کسـی بدون 

دلیـل در سـایه بایسـتد، برکـت درو خواهـد 
کـرد؟! یـا راز آن در ترجیـح سـایه بـر آفتاب 
اسـت؟ آیـا ایـن توصیه بـه مـا نمی‌گوید که 
برخـی وضعیت‌ها نسـبت به وضعیـت دیگر 
برکـت بیشـتری دارنـد؟ آیـا می‌توان مـوارد 

دیگـری را شـبیه بـه این حـدس زد؟
در  از دو مسـیر  چگونگـی وضعیـت شـما 
معیشـت شـما تأثیر می‌گـذارد؛ اول از طریق 
تأثیـری کـه در خـود شـما و خصوصـاً در 
درازمدت، بر روی سالمت جسـمی و روحی 
شـما خواهد گذاشـت و دوم با تأثیـری که در 
نتیجـه کار می‌گـذارد و مصرف یـا بهره‌وری 
را افزایـش یـا کاهـش می‌دهد. بـراي مثال، 
کسـی که در آفتاب حرکت می‌کند، شـرایط 
و  تحمـل می‌کنـد  را  جسـمی دشـوارتری 
ایـن باعـث می‌شـود تـوان جسـمی او بـا 
سـرعت بیشـتری تضعیـف شـود. اگـر ایـن 
کار همیشـگی او باشـد، ممکن است پس از 

مدتـی بـه دارو و درمان هم احتیـاج پیدا کند 
و حتی فرصت‌های کاری‌اش محدود شـوند. 
از سـوی دیگـر، ایـن شـرایط بـا خسـتگی 
جسـمی و روحی ایجاد شـده، به‌احتمال زیاد 
بـه کاهش کیفیـت کار منجر خواهد شـد. از 
این‌ها گذشـته، قـرار گرفتن زیر تیـغ آفتاب، 
او را سـریع‌تر تشـنه می‌سـازد و بعید نیسـت 
بـه پرداخـت هزینـه‌ای بـرای رفع تشـنگی 

ناچـار کند!
آفتـاب و سـایه‌های زیـادی وجـود دارد که با 
برکـت زندگی شـما سـروکار دارنـد؛ بنابراین 
در کنـار همـه تدابیـری کـه اندیشـیده‌اید، 
در انتخـاب گزینه‌هـا دقـت کنیـد. از همیـن 
لحظه شـروع کنید. به وضعیـت خود نگاهی 
بیندازیـد. در چـه شـرایطی مشـغول خواندن 
ایـن نوشـته‌ها هسـتید؟ آیـا ایـن بهتریـن 
وضعیتـی اسـت که می‌توانسـتید بـرای خود 
رقم بزنیـد؟ مثلًا نحوه نشسـتن، نور محیط، 

سايه و آفتاب‌های زندگی
محمدحسين شيخ‌شعاعي

مقاله خوبان
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دمـای هـوا و مـوارد جزئـی دیگـری از ایـن 
قبیل، چه‌قـدر آگاهانـه ترتیب داده شـده‌اند؟ 
آیـا متوجـه تفاوت‌هایی کـه در وضعیت‌هاي 
مختلـف وجـود دارد و پیامدهای هر کـدام از 
آن‌هـا هسـتید؟ آیا کاری هسـت کـه بتوانید 
برای بهبود شـرایط فعلی خـود انجام بدهید؟

ایجاد وضعیت مناسـب، در مرحله اول، بدون 
هزینـه اسـت؛ یعنـی قـرار نیسـت امکانـات 
تـازه‌ای تهیـه کنیـد و کافـی اسـت از میـان 
مسـیرهای مختلف، بهترین را انتخاب کنید؛ 
به همان ترتیب که در ترجیح سـایه بر آفتاب 
شـاهد بودیم. در همین مرحلـه، فرصت‌های 
کشـاکش  در  کـه  دارد  وجـود  بی‌شـماری 
عجله‌هـا و بی‌خبری‌هـا و اهمال‌کاری‌هـای 
مـا غالبـاً نادیـده گرفتـه می‌شـوند؛ بنابراین 
سـعی کنیـد حداقـل دربـاره کسـب‌وکارتان 
اطلاعـات خـود را بـه‌روز نگه داریـد؛ به خود 
بقبولانیـد که حتی کوچ‌کتریـن تفاوت‌ها را 
نبایـد نادیـده بگیرید؛ اگر جای بهتـری برای 
مطالعـه شـما وجـود دارد همیـن الان جـای 

خـود را تغییـر بدهید!
در مرحلـه دوم، ممکن اسـت بهبود وضعیت 
شـما هزینه‌هایـی هـم داشـته باشـد امـا در 
مجموع به نفع معیشـت شـما منتهی شـود. 
بـه صورتی متعـادل این هزینه‌هـا را پرداخت 
کنیـد. گاهـی خریـد وسـیله‌ای باکیفیت‌تـر 
و اسـتاندارد، هـم راحتـی بسـیار بیشـتری را 
بـرای شـما به ارمغـان می‌آورد، هم کار شـما 
را کیفیـت می‌بخشـد و چه‌بسـا بـار برخـی 

مخـارج دیگـر را نیز سـب‌کتر سـازد.

خویشان خویش را رها نکنید
زندگـی شـما، یک جنبـه فـردی دارد و یک 
جنبـه اجتماعی؛ و البته یـک جنبه دیگر هم 
دارد کـه ایـن دو را بـه هـم پیونـد می‌دهد و 
آن جنبـه خانوادگـی اسـت؛ یعنـی ارتبـاط با 
کسـانی که هم‌خون شـما هسـتند؛ نه دقیقاً 
خـود شـمایند و نـه از شـما کاماًل جداینـد؛ 
بـه همین دلیـل بـه آن‌هـا می‌گوینـد: اقوام 

و »خویشـان«. نگه‌داشـتن ایـن پیوندهـای 
چیـزی  همـان  یـا  فامیلـی،  و  خانوادگـی 
گفتـه می‌شـود،  آن »صله‌رحـم«  بـه  کـه 
به‌شـدت مـورد توصیـه اسالم اسـت، امـا 
ایـن کار بـاارزش نه‌فقـط از ایـن جهـت که 
یـک کار اخلاقـی و انسـانی اسـت، بلکه به 
خاطـر ثمـرات فراوانـی که در زندگـی فردی 
و خصوصـاً در وضعیـت مـادی انسـان دارد 

قابل‌توجـه اسـت.
امـام صـادق فرمودند »صله‌رحـم، کارها 
را پاکیـزه می‌سـازد، امـوال را رشـد می‌دهد، 
حسـاب را آسـان و بال را دفـع می‌کنـد و بر 
رزق نیـز می‌افزایـد.«2 این روایـت به‌تنهایی 
بـرای نشـان دادن اهمیـت مـادی ایـن کارِ 
از  غیرمـادی کافـی اسـت؛ نه‌فقـط وقتـی 
افزایـش رزق سـخن می‌گوید بلکـه در همه 
مـواردی کـه شـمرده شـد، نویـد زندگـی‌ای 

زیباتـر را می‌دهـد.
البته هر کار پرارزشـی، دشـوار اسـت و هرچه 
دشوارتر باشـد، ارزش بیشتری دارد؛ به‌علاوه، 
ثمـرات بیشـتری هـم در پی خواهد داشـت. 
ممکن اسـت موانـع متنوع و متعـددی پیش 
روی شـما وجـود داشـته باشـد. قبـل از هـر 
چیز مطمئن باشـید، این فقط شـما نیسـتید 
که بـرای انجـام صله‌رحم مشـکلاتی دارید. 
مهـم ایـن اسـت کـه چـه کسـی از عهـده 
ایـن موانـع برمی‌آیـد و کار درسـت را انجـام 
می‌دهـد. برخی‌هـا روحیـه رفت‌وآمـد ندارند 
یـا در مهارت‌هـای روابط اجتماعی ضعیف‌اند 
و از آن فـرار می‌کننـد، برخـی بـا اختلافـات 
حتـی  و  خانوادگـی  سـنگین  و  پیچیـده 
کدورت‌هـا و دشـمنی‌هایی روبـه‌رو هسـتند. 
ممکـن اسـت پـای مفسـده‌ها و زیان‌هـای 
دیگـری هـم در میـان باشـد که خیر کسـی 
را در قطـع پیوندهـای خانوادگی قـرار دهد. با 
ایـن حال و تـا آن‌جا که خطری جـان و دین 
انسـان را واقعاً تهدید نکند، نگه‌داشتن روابط 
خویشـاوندی، یک اصل اسـت و بايد برای از 

میـان برداشـتن موانع آن همت داشـت.

صله‌رحـم، زندگـی مادی شـما را تحت تأثیر 
قـرار می‌دهـد. ایـن تأثیـر آن‌چنـان قطعی و 
حتمـی اسـت کـه حتی بـه افـراد دیـن‌دار و 
نیکـوکار منحصـر نمی‌شـود. به ایـن روایت 
حضـرت رسـول توجـه کنیـد »مردمـی 
نیکـوکار  و  بدکاری‌انـد  اهـل  هسـتند کـه 
می‌کننـد،  صله‌رحـم  چـون  امـا  نیسـتند، 
عمرشـان  و  می‌کنـد  رشـد  دارایی‌شـان 
طولانـی می‌شـود؛ این‌هـا اگـر اهـل خیـر 
و نیکـی بودنـد، چـه بهره‌هـا می‌بردنـد!«3 
کنایـه از آن‌کـه وقتی بـدکاران از این سـنت 
عمومی هسـتی اسـتفاده می‌کنند و بهره‌اش 
را می‌برنـد، چـرا نیکـوکاران چنیـن نکننـد 
درحالی‌کـه بـه خاطـر نیکوکاری‌شـان بـه 
مراتـب بیشـتر از دیگـران بهـره می‌برنـد؟! 
حیـف نیسـت کـه ایـن فرصـت را نالایقان 
غنیمت ‌شمرند و شایستگان از دست بدهند؟

معـاش،  تدبیـر  کـه  نکنیـم  فرامـوش 
مجموعـه‌ای از تدابیـر مختلـف اسـت کـه 
هـر کـدام در جـای خـود، عمـل می‌کننـد 
و گوشـه‌ای را بـرای بهبـود زندگـی، تنظیـم 
و هماهنـگ می‌سـازند، امـا برخـی از ایـن 
تدبیرهـا، ویژه‌انـد! اهمیـت فوق‌العـاده‌ای که 
در پاسداشـت روابط خویشـاوندی وجود دارد، 
باید آن را در میان برنامه‌های شـما جایگاهی 
ویـژه ببخشـد؛ آن‌گونـه کـه بسـا به‌انـدازه 
محاسـبه‌های  و  کسـب‌وکار  در  تلاشـتان 
صله‌رحـم  بـه  دخل‌وخـرج،  در  دقیقتـان 
بیندیشـید و نه‌تنهـا حسـاب‌وکتاب مـادی، 
مانع رفت‌وآمدتان نشـود، بلکه از داشـته‌های 
مـادی خـود بـرای اصالح و تقویـت ایـن 
روابـط خـرج کنید. شـاید این همـان گرهی 
باشـد که برای بهبود وضعیـت اقتصادی‌تان 

بایـد باز شـود.

پي‌نوشت‌ها
1. من لايحضره الفقيه، ج‏3، ص157.

2. الكافي )ط ـ دارالحديث(، ج‏3، ص403.
 .3973. همان، ص
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1. نوشـیدن یـک لیـوان آب تگـری یـک شـوک بـزرگ بـه 
متابولیسـم یا سوخت‌وسـاز بدنتـان وارد می‌کند. متابولیسـم بدن 
همیشـه به‌طـور طبیعـی دنبـال دمایـی نرمـال بـرای رسـیدگی 
بـه وظایـف خـود اسـت. زمانـی کـه آب یـخ می‌خوریـد، بـدن 
به‌جـای این‌کـه از انرژی دریافتـی از غذاها بـرای تأمین نیازهای 
ارگان‌هـای بدن اسـتفاده کنـد برای تنظیم و نرمال کـردن دمای 

خـود اسـتفاده می‌کند.
2. دمـای بـدن 37 درجـه اسـت. بـرای رفع حس تشـنگی، آب 
بایـد خنک باشـد، ولـی با نوشـيدن آب یخ )نزدیک صفـر درجه( 
دمـاي بـدن به‌ی‌کبـاره کاهـش ميي‌ابـد و اين یعنـی ايجاد یک 
سـکته خفيـف موقتی‌ كه ممكن اسـت حتـي در افراد سـردمزاج 
به سـكته و ايسـت قلبـي منجر شـود. اين عمل حتـي در برخي 

ورزشـكاران بـه مرگ ناگهاني منجر شـده اسـت.
3. ضعیـف شـدن تدریجـی کبـد و در نهایت بروز کبـد چرب از 

پيامدهاي نوشـيدن آب سـرد است.
4. باعـث ناباروری و ضعف قوای جنسـی می‌شـود و بر اعصاب 

و روان نیز تأثیرات نامناسـبي می‌گذارد.
5. بـا جمـع کـردن رگ‌هـای خونـی اطـراف معـده سـبب کند 

شـدن عمـل جـذب می‌شـود.
6. بـه سـردردهای کشـنده در مغـز منتهي مي‌شـود؛ چون وقتی 
دمـای معـده و دسـتگاه گـوارش ناگهان کم می‌شـود، حـرارت از 
مغز کشـیده می‌شـود و این زمینه سردردهاي سـخت خواهد شد.

7. نوشـيدن آب سـرد پـس از غـذا خـوردن سرطان‌زاسـت. آب 
سـرد می‌توانـد توده‌هـای چربـی را کـه شـما بـا غـذا خورده‌ایـد 
سـفت و منجمد کند تا حدی که دسـتگاه گوارش را برای هضم 
کـردن به‌زحمـت بینـدازد. درنتیجه دچـار معـده درد، حالت تهوع 
و ریفلاکـس معـده می‌شـوید و هضـم و دفـع چربی‌هـای زائـد 
مشـکل‌تر خواهـد شـد. این عمل فراینـد هضم غـذا را کند کرده 

و نیـز زمانـی کـه ایـن توده‌هـای چربـی با 
اسـید معده ترکیب می‌شـود تجزیه 

شـده و به‌سـرعت توسـط روده 

ضرر آب سرد برخی اوقات بسیار بیشتر است:
1. صبح ناشتا
2. بعد از حمام

3. در حالت جنابت )که باعث لک و پیس می‌شود، مگر 
این‌که فرد وضو گرفته باشد(

4. با شکم خالی

 نانتان گرم آبتان خنك )سرد( 
به12 دليل نبايد آب يخ بنوشيم

بهك‌وشش ابراهيم عابدي

جذب می‌شـود،‌ حتی سـریع‌تر از غذای جامد. این ماده سـطح روده را می‌پوشـاند 
و تبدیـل بـه چربی شـده و محل مناسـبی برای سـرطان می‌شـود.

8. اگر بعد از غذا آب یخ میل کنید اسـید معده رقیق شـده و تأثیر هضم‌کنندگی 
آن کاهـش پیـدا می‌کنـد. درنتیجـه معده بـرای تجزیه کـردن غذاهـای مصرف 
شـده دچـار مشـکل می‌شـود. از آن بدتـر این‌کـه این مـواد غذایی در معـده باقی 
می‌ماننـد تـا اسـید رقیق‌شـده بـه حالـت اول برگشـته و بتواند وظیفه‌ خـود یعنی 
تجزیـه‌ غذاهـا را به‌درسـتی انجـام دهـد. در ایـن مدت‌زمانی کـه مـواد غذایی در 
معـده تلنبـار می‌شـوند زمـان کافی برای اکسـید شـدن و تولیـد باکتری‌هایی که 

باعـث معده درد می‌شـوند وجـود دارد.
 9. بـا نوشـیدن آب یخ بعد از غذا، فرد احسـاس خسـتگی می‌کنـد و میل زیادی 
بـه خوابیـدن یا حداقل اسـتراحت کـردن دارد. درواقع نوشـیدن یک لیـوان آب یخ 

باعث ایجاد خسـتگی جسـمی و سسـتی و کسـالت روحی می‌شود.
10. نوشـيدن آب سـرد، به کاهش حافظه و زمينه‌سـازي براي بیماری‌هایی مثل 

آلزایمـر و زوال عقل منجر خواهد شـد.
11. از نظـر طـب سـنتي، کبـد چرب،‌ چاقی مفرط،‌ نفخ زیاد شـکم،‌ هضم نشـدن 

غـذا و یبوسـت‌های مزمن پيامـد خوردن آب یخ اسـت.
 12. نوشـيدن آب يـخ بـا نـي موجب بـروز سـردرد در ميان خانم‌ها مي‌شـود. اگر 
 .سـابقه ميگـرن يا سـردرد داريد، نوشـيدن آب بـا دماي اتاق توصيه مي‌شـود
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تن اين خوردني‌ها را نلرزانيد
چند ماده غذایی که نباید در یخچال نگهداری شوند

تابسـتان اسـت و داغي هوا و هول برداشـتن ما از فاسد 
شـدن غذاهـا و هـل دادنشـان به سـمت يخچـال، اما 
دسـت نگه‌داريـد و بـه قول معـروف ‌»همـه را به يك 
چـوب نرانيـد!« برخـي از غذاها را بيـرون يخچال هم 
بگذاريـد، ضـرر نميك‌نيـد و بعضي‌‌ها را هم كـه اصلاً‌ 

نبايد بگذاريد پايشـان به آن غار سـرد برسـد. 
در ايـن صفحه، اسـامي اين دسـته آخـري را آورده‌ايم؛ 

البتـه طبق مدرك و سـند تحقيقات تـازه علمي

موز
اين ميوه زرد قد خميده 

را قبل از رسيدن مي‌چينند. براي 
رسيدنش هم باید خارج از یخچال نگهداری 

شود تا با درجه حرارت اتاق به‌تدریج برسد. براي 
نگه‌داری‌اش هم توصيه‌هاي متفاوت دارند از آويزان 

كردن در نايلوني كه هوا درونش نرفته باشد، 
نگه‌داري در روزنامه، ورق‌هاي آلومينيومي و... 

با تأکید بر اينك‌ه براي نگه‌داري آن را 
نشوييد.

سیب‌زمینی
درباره اين نماد بي‌غيرتي!‌ به 

حرف اتحادیه سیب‌زمینی‌کاران کانادا 
استناد ميك‌نيم که »سیب‌زمینی را باید در 

جای خنک و تاریک نگهداری کرد. در یخچال 
نشاسته آن خیلی زود به قند تبدیل می‌شود. 
سیب‌زمینی را در کیسه پلاستیک نگهداری 

نکنید، بلکه در یک قوطی مقوایی که 
به‌خوبی در جریان هوا باشد 

بگذارید.«

گوجه‌فرنگی
اهل فن مي‌گويند مزه اين 

گوجه اهل فرنگ در یخچال 
خراب می‌شود و سرمای آن مانع 

از رسیدن و خوشمزگی‌اش 
می‌‌گردد.

هندوانه
تا كارد به شكمش 

نزده‌ايد آن را داخل يخچال 
نگذاريد. محققان می‌گویند در 
یخچال ماده بتا‌کاروتن آن که 
در بدن به ویتامین آ تبدیل 

می‌شود از بین می‌رود.

عسل
كي تا حالا ديده عسل 

فاسد شده باشد؟ پس براي 
چي بايد فضاي يخچال را با 
آن اشغال كرد و حتي باعث 

شكرك زدنش شد؟!

کدو 
حلوایی

اين ميوه خوش‌خاصيت هم 
بايد هميشه جايش خشک 
و تاریک باشد و البته در 

معرض جریان هوا

پیاز
جناب پياز به سرما 

حساسيت دارند و بايد 
هميشه در معرض 
جریان هوا باشند.

آواکادو
از ما بهتراني كه پول 

خريد اين ميوه خاص را دارند، 
اين را هم مي‌دانند كه هوای 

سرد مانع از رسیدنش 
می‌شود.

سیر
سؤال: يكي از چيزهايي 
كه باعث فاسد شدن سير 

مي‌شود، چيست؟ جواب: يخچال‌! در 
یخچال، ظاهر سير تغییر نمی‌کند، 

اما وقتی آن را برش مي‌زنيد 
مي‌گوييد اي دل غافل!

نان
اگر كم و به‌اندازه 

بگيريد، مجبور نمي‌شويد براي 
نگه‌داري‌اش به اين موجود سردمزاج 

رو بيندازيد! چون نان در یخچال 
رطوبت خود را از دست می‌دهد 

و جویدن آن مشکل 
می‌شود.

میوه‌‌هاي 
هسته‌دار

براي میوه‌های هسته‌داری هم 
مثل کیوی، زردآلو، انبه، آلو و هلو 
هم يخچال را توصيه نميك‌نند. 

يك دليلشان اين است كه 
كال مي‌مانند.

روغن 
زیتون

مي‌دانستيد روغن زیتون در 
یخچال تند می‌شود؟ ما 

هم نمي‌دانستيم.

قهوه
مي‌خواهيد قهوه خوب 

بشود؟ آن را به جای خنک، 
تاریک و خشک تبعيد كنيد، اما اگر 

می‌خواهید برای مدت طولانی )فوقش 
يك ماه( قهوه را نگهداری کنید، در 

یک کیسه بدون هوا بریزید و 
در فریزر بگذارید.
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تپل پرخاصيت
خيلي‌هـا هندوانـه را فقـط بـا خواصـي مثـل 
بـدن  موردنیـاز  آب  تأميـن  و  عطش‌زدايـي 
می‌شناسـند، درحالی‌کـه اين ميوه فوايد بسـيار 

دارد: گسـترده‌تري 
1. هندوانـه از ۹۲ درصـد آب و 8 درصـد قنـد 
طبيعي تشـكيل شـده، ميوه‌اي سـرد و تر است 
و ازجملـه بهترين‌هـا بـراي خنك شـدن و رفع 

عطش اسـت.
2. ايـن ميوه به‌عنوان يك تريكـب رطوبت‌دار 
مي‌توانـد بـراي افرادي كـه دچـار ناراحتي‌هاي 
دهـان، حلق يا گلو هسـتند و هم‌چنين پوسـت 
يـا مزاج خشـك دارنـد و يا لاغر هسـتند مؤثر 

واقع شـود.
خسـتگي‌هاي  زدودن  بـراي  را  هندوانـه   .3
روزمـره و به‌عنوان يك ميان‌وعده‌ شـگفت‌انگيز 

طـراوت و انـرژي توصيـه ميك‌ننـد.
4. ايـن ميـوه از طريق كاهش التهـاب رگ‌ها، 
‌از سـكته قلبي و فشـارخون جلوگيري ميك‌ند. 
هم‌چنيـن سـرطان روده، بيماري قلبـي، آرتروز 
هماتوئيد، سـرطان پروسـتات و شـدت آسـم را 

مي‌دهد. كاهـش 
تصفيهك‌ننـده  و  ادرارآور  هندوانـه چـون   .5
تميـزي  بـراي  بهترين‌هـا  از  يكـي  اسـت، 
بهبـود  هم‌چنيـن  و  كليه‌هـا  پاك‌سـازي  و 

سالمت كبـد اسـت.
6. لايـه سـفيد داخل هندوانه بـراي زخم گلو 
و دهان بسـيار مفيد است و داراي آمينواسيدي 
اسـت كه باعـث بهبود عملكرد قلـب، گردش 

خون و دسـتگاه ايمني بدن مي‌شـود.
7. بـراي تعديل مزاج مناسـب اسـت؛ بنابراين 
افرادي كه صفرا در معده و كبدشـان زياد توليد 

مي‌شـود بيشـتر از اين ميوه مصرف كنند.
8. باعث مي‌شـود پوسـت، حـدود چهل درصد 
كمتر اشـعه‌ ماوراءبنفش را جذب كـرده و مدت 

طولاني‌تري شـفاف و درخشـان بماند.
9. تأثيـر مناسـبي در كاهـش اسـترس دارد و 
يك كاهنده‌ اسـترس طبيعي اسـت كه ضرري 

نـدارد. براي بدن 
10. برخي‌هـا تريكـب شـير بـا آب هندوانـه را 
و  ذهنـي  ناراحتي‌هـاي  برطرفك‌ـردن  بـراي 

فكـري مناسـب مي‌داننـد.
11. گفتـه مي‌شـود هندوانـه تأثيـر صدماتي را 
كـه در اثر اسـتعمال دخانيات، سـموم محيطي 
و داروهـا وارد بـدن مي‌شـود، كاهـش مي‌دهد.

12. خاصيت ضد التهابی دارد و باعث تسـكين 
درد مفاصل مي‌شـود.

13. هندوانـه مولـد خون رقيق اسـت؛‌ بنابراين 
بـراي كسـاني كه خـون غليـظ دارند مناسـب 

است.
14. در تسـكين و آرامش اعصاب بسـيار مفيد 

بـوده و بـه رفـع كم‌خوابي كمـك ميك‌ند.
سـكنجبين  بـا  هندوانـه  آب  تريكـب   .15
علاجك‌ننـده يرقـان و دفعك‌ننـده سـنگ كليـه 

اسـت.
وزن  كاهـش  بـراي  هندوانـه  مصـرف   .16
قـدرت  اينك‌ـه  لااقـل  و  اسـت  مناسـب 

نـدارد. چاقك‌نندگـي 
17. ايـن ميوه، تقويتك‌ننده معـده، مفيد براي 

ورم مثانـه و تعديلك‌ننده چربي‌خون اسـت.
18. هندوانـه را بـه ايـن دليـل ك‌ـه سـوزش 
معـده را تسـكين و تـورم را كاهـش مي‌دهـد، 
باعث بهبود رشـد چشـم، مغز، سيسـتم ايمني 
و عصبـي جنيـن مي‌شـود و آب بـدن را هنگام 
بـارداري تنظيم ميك‌ند، ميوه‌اي مناسـب براي 
زنـان بـاردار مي‌دانند. بعد از زايمـان نيز خوردن 
هندوانه توصيه مي‌‌شـود چون به افزايش شـير 

در زنـان شـيرده كمـك ميك‌ند.

خواص تخم هندوانه
هندوانـه  تخـم  از  به‌راحتـي  ‌قديمي‌ترهـا 
و  مغـذي  خوراكـي  آن  از  و  نمي‌گذشـتند 
مناسـب بـراي جيـب كـودكان، پذيرايي‌هـا و 

صد دانه از هند
بهك‌وشش ابراهيم عابدي

آن  بـه  صفحـه  دو  ايـن  در  كـه  ميـوه‌اي 
پرداخته‌ایـم،‌ بـراي رشـد و نمـو احتيـاج بـه 
روزهـاي گـرم آفتابـي دارد و نـام آن از تريكب 

اسـت. شـده  گرفتـه  )هند+دانـه( 
اين مسـافر هنـدي در ايـران داراي نمونه‌هايي 
تركمـن،  محبوبـي، جهرمـي،  قرقـي،  چـون 
شـريف‌آباد، يوسـف سـفيد همدان و... بوده و از 
نظـر رنـگ داراي انواع زرد عسـلي، زرد نباتي و 
سـرخ و هم‌چنيـن تخم‌هايـي بـه رنگ سـياه، 

سـرخ يا ابلق اسـت.
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شب‌‌نشـيني‌هاي بلند زمسـتان مي‌سـاختند. ما 
هـم اگر خـواص اين مغـز را بدانيم، بعـد از اين 

بـه آن بي‌مهـري نخواهيـم كـرد:
 فيبـر موجـود در تخمه هندوانـه باعث بهبود 
عملكـرد گوارشـي و دفع مناسـب مـواد زائد در 
بـدن مي‌شـود كـه نتيجه آن سالمت پوسـت 

است.
 روغـن تخمـه هندوانه سرشـار از اسـيدهاي 
چرب ضروري اسـت كه براي پوسـت مناسـب 
اسـت، سـموم را از پوسـت دفع ميك‌ند و نهايتاً 
پوسـتي شـاداب و بـا قابليـت ارتجاعـي بـالا  

برايتان بـه ارمغان مـي‌آورد.
 از التهاب‌هـاي پوسـتي، خراش‌هـا و زخم‌ها 
پوسـت  در  چربـي  توليـد  كـرده،  پيشـگيري 
بـراي جـوش و سـاير  را كنتـرل ميك‌نـد و 

اختاللات پوسـتي مفيـد اسـت.
 موجـب بهبود عملكرد قلب، سيسـتم ايمني 

و فشـارخون بهينه مي‌گردد.

شما نخوريد لطفاً
1. افـرادي كـه ديابـت دارنـد بايـد بداننـد كـه 
هندوانـه بـا سـرعت بالايـي قنـد خـون را بالا 
مي‌بـرد. آن‌هـا مي‌تواننـد هندوانـه‌اي بخورنـد 

كـه محصـول كود شـيميايي نباشـد.
2. خـوردن هندوانـه بـراي افـراد سـردمزاج يا 
كسـاني كـه معـده سـرد دارنـد مضـر اسـت و 
در طولاني‌مـدت باعـث ضعيـف شـدن قـواي 
جنسـي،‌ عملكرد هضم و درد مفاصل مي‌شود؛ 
بنابرايـن بهتـر اسـت ايـن افـراد بـه همـراه 

هندوانـه، عسـل و قنـد مصـرف كنند.
3. افـراد مبتلا بـه درد معده در خوردن هندوانه 

امساك كنند.
4. زيـاده‌روي در خـوردن هندوانه براي طحال 

است. زيان‌آور 
5. مصـرف هندوانـه در افـرادي كه آلـرژي يا 
حساسـيت فصلي يا غذايي دارند ممنوع اسـت.

چند توصيه
1. هندوانـه را بايد هميشـه بيـن دو غذا، يعني 

تقريباً سـه سـاعت بعـد از غـذا و يك سـاعت 
قبـل از غـذا ميل كنيـد؛ زيرا اگـر بلافاصله بعد 
از غـذا خـورده شـود، در هضـم اختالل ايجاد 

ميك‌نـد.
2. نبايـد آن را با ميوه‌هـاي ديگر مخلوط كرد،‌ 

زيـرا توليد نفخ شـكم ميك‌ند.
3. خـوردن هندوانـه را در حالـت ناشـتا به‌ويژه 

در هـواي گرم توصيـه نميك‌نيم.
4. اگـر بعـد از خـوردن هندوانـه چنـد دانـه از 
تخم‌هـاي آن را هـم بـا پوسـت جويـده و ميل 

كنيـم، از نفـخ كـردن جلوگيـري ميك‌ند.

شيرين‌ترش كن
اگـر هندوانه‌اي طعم خوب و شـيرين نداشـت،‌ 
هندوانه را از وسـط به دو قسـمت تقسيم كنيد. 
از آن جـدا  را  اينك‌ـه پوسـت ميـوه  از  قبـل 
كنيـد مقـداري نمك )خيلـي كم( روي سـطح 
آن بپاشـيد و حـدود 20 دقيقـه آن را در هميـن 
وضعيـت قـرار دهيـد. به‌اين‌ترتيـب، به‌تدريـج 
بخـش  بـه  پوسـت  سـلول‌هاي  از  آب‌ميـوه 
خوراكـي آن منتقـل خواهـد شـد و هنگاميك‌ه 
هندوانـه را مي‌خوريـد نه‌تنها شـورمزه نخواهد 
بـود، بلكـه در مقايسـه بـا قبـل شـيرين‌تر نيز 
خواهـد شـد. توجـه كنيـد نبايـد ايـن مسـئله 

موجـب عادت شـود.

هندوانه‌داري
اگـر هندوانـه را نبريده‌ايـد، يكـي دو روز آن را 
در دمـاي اتـاق نگه‌داريـد. اگـر هندوانـه سـرد 
از خـوردن،  قبـل  اندكـي  مي‌پسـنديد، ‌فقـط 
هندوانـه را در يخچـال بگذاريد،‌ نـه طولاني‌تر.

تشخيص مهم است!
علمـاي فن، بـراي انتخاب يـك هندوانه خوب 
و رسـيده ايـن توصيه‌هـا را دارنـد كـه البتـه ما 
نقلك‌ننـده هسـتيم و هيـچ ضمانتـي  فقـط 

دراين‌بـاره بـه شـما نمي‌دهيـم:

1. قسـمتي از ميـوه كـه روي خـاك قـرار دارد 
سـفيد مي‌ماند، كـه در هندوانه‌هاي رسـيده، به 
زردي متمايـل مي‌شـود، هرچه ايـن لك زردتر 

باشـد، هندوانه رسـيده‌تر است.
2. هرچـه فاصله خطـوط انتهـاي هندوانه به 
يكديگـر نزديك‌تـر باشـند )خطـوط نازك‌تـر 

باشـند( بهتر اسـت.
3. بـا فشـردن هندوانه رسـيده بين دسـت‌ها 
به‌راحتي صداي فشـرده شـدن گوشـت شنيده 
مي‌شـود، درحاليك‌ـه در هندوانه‌هـاي نـارس، 

سـفت بوده و به‌سـختي فشـرده مي‌شـود.
4. هرچه هندوانه نسـبت به جثه‏اش سـبك‏تر 
باشـد، تردتـر و رسـيده‏تر اسـت مشـروط بـر 

اينك‌ـه پوك نباشـد.
به‌صـورت  بايـد  خـوب  هندوانـه  رنـگ   .5
يكدسـت باشـد. پررنگـي و كم‌رنگـي پوسـت 
هندوانـه نيـز دليلـي بـراي تشـخيص يكفيت 
هندوانـه نيسـت، چراكه رنگ پوسـت هندوانه 

بسـته بـه نـوع آن متفاوت اسـت.
6. هرچـه خطـوط هندوانه موازي‌تـر، ‌صاف‌تر 
اسـت، هم‌چنيـن  بهتـر  باشـند  راسـت‌تر  و 

هندوانـه بـا خطـوط زوج بهتر اسـت.
طريـق  از  هندوانه‌هـا  برخـي   .7
تزريـق برخـي مـواد شـيميايي زودتر و 
سـريع‌تر رشـد ميك‌ننـد و گاهـي بـه 
تـرك  بـزرگ مي‌شـوند كـه  حـدي 
برمي‌دارنـد؛ مصرف ايـن هندوانه‌هاي 
توصيـه  به‌هيچ‌وجـه  دستكاري‌شـده 

 نمي‌شـود. 
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کسـی ی‌کشـبه خیـاط نمی‌شـود؛ همان‌‌طور که کسـی ی‌کشـبه نقـاش و خوش‌نويس؛ 
خیاطـی، نقاشـی و خوش‌نویسـی از جنـس مهـارت هسـتند و هیچ مهارتی ی‌کشـبه به 
دسـت نمی‌آیـد. پارچـه و تابلـو بـراي تبديـل شـدن به یـک اثر هنـری ارزشـمند، باید با 

دسـتان هنرمندي ماهر نوازش شـوند.
بـراي يـك زندگی سـالم و بانشـاط نيز درسـت مثل همان پارچـه یا تابلو به انسـان‌هايي 
نيـاز داريـم که با مهارت‌های زندگی آشـنا باشـند و بدانند كه از هر مهارتـی در چه زمانی، 

در چـه موقعیتی و به چه صورتی اسـتفاده کنند. 
اما این مهارت‌ها چیست و چگونه زندگی را لبریز از خوشبختي می‌کند؟

مهارت‌هایـی کـه بـراي سـاختن زندگی کـودکان ما خوشـایند و مؤثر هسـتند، عبارت‌اند 
از: خودآگاهـی، همدلـی، برقـراری رابطـه مؤثـر، مهـارت روابـط بیـن فـردی سـازگارانه، 
تصمیم‌گیـری و حل مسـئله، تفکـر انتقادی و تفکر خالق، و مهارت مقابلـه با هیجانات 

منفی و اسـترس.
ايـن مهارت‌هـا بـراي كـودكان اسـت و والدين فقـط بايد بیاموزنـد كه چگونـه می‌توانند 
فرزندانشـان را از کودکـی بـا این مهارت‌ها آشـنا سـازند. در این شـماره بـه اولین مهارت 

می‌کنیم: اشـاره 

خودآگاهی
خودآگاهی یعنی شـناخت خود. کسـی که اسـتعدادها و ضعف‌هايش را بشناسد، با امکانات 
و محدودیت‌هـای زندگـی خـود آشـنا باشـد، بدانـد چـه چیـزی بـرای او ارزش دارد و چه 
چیـزی بی‌ارزش اسـت، بداند در زندگـی چه آرزوهایـی دارد و چه اهدافی 
را دنبـال می‌کنـد، و خلاصـه این‌کـه وضعیـت 
فعلـی خـود را در زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی 

و اخروی بشناسـد، به خودآگاهی رسـیده اسـت.
شـناخت درسـت از خـود، مقدمـه داشـتن زندگی بر 
اسـاس واقعیـت، پذیرش خـود و تلاش بـرای حرکت 

رو بـه جلو اسـت.

منابع خودآگاهی
هـر کودکـی موفقیت‌هـا و شکسـت‌هایی را تجربـه می‌کند 
و اصاًل بخـش مهمـی از قضاوتی کـه او در فرایند خودآگاهی 
دربـاره خـود دارد، بر اسـاس هميـن پيروزي‌ها، سـرخوردگي‌ها 
و هم‌چنيـن اظهارنظرهایـی اسـت که دیگـران به‌ويـژه والدينش 
دربـاره او داشـته‌اند؛ یعنـی والدیـن، يكـي از منابع مهـم خودآگاهي 
در كـودك هسـتند؛ البته نه‌تنها کـودک بلکه ما بزرگ‌سـالان نيز به 
چنيـن منابعـي برای یافتن شـناخت خود نیازمنديم. چه‌بسـا اطرافیانی 
هم‌چـون همسـر و والديـن، بـه نکته‌هایـی از رفتـار ما توجه داشـته 
باشـند کـه در حالت عادی خود مـا از آن غافلیم و دانسـتن آن‌ها 

می‌توانـد ما را به شـناخت بهتـری از خودمان برسـاند.
و  روانـی  ابعـاد جسـمی،  دربـاره  آغـاز  در  کـودک،  هـر 
اجتماعـی‌اش به خودآگاهي مي‌رسـد كه در سـنين بالاتر، 
خودآگاهـی معنـوی نیز به ايـن آگاهی‌ها اضافه می‌شـود.

تو خود خودتي 
سلسله مباحث مهارت‌های کودکان

محمد حسنی )روان‌شناس(
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تب شبیه شدن
معمـولًا کـودکان می‌خواهند شـبیه دیگران 
شـوند. ایـن مسـئله تـا سـن پیش‌دبسـتانی 
تـا دوازده‌  از هفـت  امـا  قابل‌قبـول اسـت، 
سـالگی، سـنی اسـت کـه اگـر کـودک خود 
خـود ‌آگاه  توانمندی‌هـای  بـه  نشناسـد،  را 
نخواهد شـد و برای شـکوفا کردن آن تلاش 
نخواهـد کـرد. در مقابل اگر خود را بشناسـد، 
زمینـه پذیـرش خـود و در نتیجه رسـیدن به 

عزت‌نفـس در او شـکل می‌گیـرد.
امـا چگونـه یـک کـودک بـه خودآگاهـی 

می‌رسـد؟
بـرای رسـیدن به ايـن مهارت او مي‌بايسـت 

چهـار گام بردارد:

1. من شبیه ندارم
بايد کـودک دریابد با دیگران متفاوت اسـت. 
شـخصی منحصربه‌فرد اسـت و با هیچ‌کس 
دیگـر از همه جهت شـبیه نیسـت. بايد بداند 
میلیاردهـا آدم کوچـک و بـزرگ قبـل از او 
آمده‌انـد و میلیاردهـا نفر نیز بعـد از او خواهند 
آمـد ولـی هیچ‌کـدام کاماًل بـه هم و بـه او 
شـبیه نبوده و نیستند. برای رسـاندن کودک 
بـه این درک بايـد از روش‌های زیر اسـتفاده 

کنید:

1. جعبه سحرآمیز
بـدون آن‌کـه او متوجـه شـود، در داخل يك 
جعبـه‌، آینـه‌اي قـرار دهیـد و  بـه او بگوییـد 
کـه عکـس کسـی در ایـن جعبه اسـت که 
مثـل هیچ‌کـس در جهـان نیسـت. او فردی 
منحصربه‌فـرد و بی‌نظیـر اسـت و...، چهـره 
فرزند شـما وقتی‌کـه خـود را در آینه می‌بیند 
دیدنـی اسـت، امـا  دیدنی‌تـر ایـن اسـت که 
او لحظـه‌ای از درون حـس خواهـد کـرد که 
آیـا همین‌طور اسـت؟ آیا واقعاً هیچ‌کسـی در 

جهـان مثل من نیسـت؟
ایـن تمریـن بیشـتر برای کـودکان چهـار تا 

ده‌سـاله مناسـب است.

2. یک اثر استثنایی
بـر روی کاغذ، اثر انگشـت خود را بزنید، چند 
نفر ديگـر از اطرافيان نيز همين كار را بكنند. 
از كودكتـان نيز بخواهید او نيز اثر انگشـتش 
را بـر آن کاغذ بزند و سـپس با يـك ذره‌بین 
بیـن آن‌ها مقایسـه کند. شـما مي‌دانيـد و او 
هـم خواهـد دانسـت كه هيـچ اثر انگشـتي 

شـبيه هم نيست. 
این تمرین برای نوجوانان مناسب‌تر است.

3. آلبوم زمان‌دار
بـا همراهـی فرزندتـان، عکس‌هـای او را از 
کودکـی تـا امـروز، بـا ترتیب سـال به سـال 
بـر روی دیـوار نصـب کنیـد تـا خـودش بـر 
روی دیـوار، سـیر عمـرش را ببینـد و آن‌هـا 
را بـا هـم مقایسـه کنـد. در ضمـن، زیـر هر 
آن  روی  تـا  بچسـبانید  کاغـذی  عکـس 
کارهایی را که در آن سـن می‌توانسـته انجام 
دهد، بنویسـد. به این صورت او متوجه رشـد 
خـود و افزون شـدن توانمندی‌هایش خواهد 
شـد و احسـاس بهتری درباره خود به دسـت 

خواهـد آورد.

2. تفاوت، یک ارزش است
بـراي رسـيدن بـه خودآگاهـی، آشـنا كردن 
تفاوت‌هایـش  و  شـباهت‌ها  بـا  كـودك 
بسـيار مهم اسـت. بـا تمرین‌هایی کـه ارائه 
خواهيـم كـرد كمـك ميك‌نيـم تـا کـودک 
تفاوت‌هایـش را بپذیـرد و بـه آن‌ها بـه دیده 
انتقـاد نگاه نكند. ممکن اسـت کودکی از قد، 
رنـگ چهـره، رنگ مو و يا حتـي لاغری‌اش 
راضـی به نظر نرسـد، امـا او بايـد بفهمد که 
تفـاوت، یـک ارزش اسـت. برای رسـیدن به 
ایـن مفهـوم از روش‌های زیر اسـتفاده کنید:

1. آینه‌بازی
مقابـل کـودک خود بایسـتید و بـه او بگویید 
کـه من آینه تو هسـتم، هـر کاری بکنی من 

تکـرار می‌کنـم، آن‌گاه تلاش کنیـد كارهاي 
او را تکـرار کنیـد. سـپس همسـرتان نیـز به 
ایـن جمع اضافه شـود و دو نفـری حركاتش 
را تقلیـد کنیـد. ابتدا این کار خوشـایند اسـت 
امـا وقتی بـرای او توضیح دهید کـه اگر این 
کار ادامه پیدا کند کسـل‌کننده خواهد شـد و 
این‌کـه اگر ایـن کارها در همه‌جا تکرار شـود 
و انسـان‌ها در همه اوقـات روز بخواهند مثل 
هـم رفتـار کنند کاری بسـیار كسـلك‌ننده‌تر 
خواهـد شـد و...، از اين تمرين نتيجه خواهيد 

گرفت.

2. داستان‌سرایی
با مشـارکت کودک خود داسـتانی بسـازيد از 
شـهری که همـه مردمش یک شـغل دارند.
»یکـی بـود یکی نبود، در شـهری همه نجار 
بودنـد، صبـح که آقـای نجـار رفـت نانوایی 
نـان بگیـرد، دیـد آن‌جا هـم نجاری اسـت و 
خبـری از نان نیسـت، او سـرش درد می‌کرد 
برای همیـن به درمانگاه رفـت، اما آن‌جا هم 
دید که نجارها مشـغول سـاختن در و پنجره 
هسـتند و دیگـر خبری از دکتر نیسـت. نجار 
قصـه مـا به خیاطـی رفت تا سـفارش لباس 

دهد امـا...«.
كـودك شـما پيـام آشـكار ايـن داسـتان را 
ميي‌ابـد و مي‌فهمـد كـه هـر شـغلی بـه 
جـای خود ارزشـمند اسـت و جامعـه به همه 
مشـاغل نیـاز دارد، اما اين داسـتان يك پیام 
پنهـان هـم دارد؛ اينك‌ـه وجـود تفـاوت بین 
افـراد، یـک امتیـاز اسـت و جامعـه بـه افراد 
بـا اسـتعدادها و روحیات مختلف نیـاز دارد تا 
کارهای مختلف بر زمین نماند. لازم نیسـت 
كودكتان حتماً بخواهد خود را شـبیه دیگران 
کنـد بلکـه بایـد بهتـر خـود را بشناسـد تـا 

جایگاهـش را نيـز در جامعه بشناسـد.
در شـماره بعـدي بـا دو گام ديگر رسـيدن به 
خودآگاهـي و هم‌چنيـن چند تكنيـك ديگر 
 .افزایـش ايـن مهارت آشـنا خواهیم شـد
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تسلیم کودک نشويد
مریم کمالی‌نژاد

ما مصرف‌گراهای معاصر
به اطرافتان نگاه کنید. چند درصد از وسایلی که اتاق، کمد و 
کشوهایتان را پر کرده‌اند از روی نیاز واقعی خریداری شده؟ 
حساب کنید و ببینید از یک کالای خاص، چند مدل و نوع 
متفاوت دارید که همگی کارکردشان یکی ا‌ست. چند بار برای 
پر کردن اوقات فراغتتان به پاساژ و بوتی‌کها سرکشی کرده‌اید؟ 
بله! ما آدم‌های مصرف‌گرایی شده‌ایم و این بلا را ناخودآگاه به 
جان فرزندانمان هم می‌اندازیم. کودک به‌واسطه فطرت پاک و 
نیالوده‌اش فقط از سر نیازش درپي مصرف می‌رود، اما متأسفانه 
تربیت خانوادگی، رسانه‌ها و تبلیغات و امثال آن کودک را به 
سمت خواستن هوسي و مصرف بیشتر سوق می‌دهند كه این 

مسئله در بزرگ‌سالی تبعات ناخوشايند بسيار دارد.

دلسوزی‌های خانمان‌سوز
 کودک پا‌هایش را به زمین می‌کوبد و مادرش را برای خرید 
صورتی،  کیف  سخن‌گو،  عروسک  کنترلی،  ماشین  چندمین 
کفش‌های آبی و... تحت فشار قرار می‌دهد. مادر مهربان گمان 
می‌کند اگر آن‌‌چه فرزندش می‌خواهد را برایش تهیه نکند، كودكش‌ 
او را مادري سنگدل و خسيس مي‌شمارد. وای از آن روزی که 
کودک بگوید »همه هم‌کلاسی‌هام... دارند، منم میخوام« اولین 
موضع والدین در قبال چنین خواسته‌ای تسلیم است، حتی اگر 
کودک به آن وسیله نیازی نداشته باشد؛ چراکه ممکن است بچه 

دست هم‌کلاسی و دوستانش ببیند و به اصطلاح عقده‌ای شود!
خانواده‌هایی هستند که وضعیت مالی معمول و حتی پایینی دارند، 
اما کودکان خودخواهشان صاحب ده‌ها نوع اسباب‌بازی، گجت 
و لباس‌اند. این نوع برخورد و تربیت نه‌تنها کودکان ما را در دام 
مصرف بدون حدومرز و تنوع‌طلبی می‌اندازد بلکه آن‌ها را برای 
همیشه از خودپايي، قناعت و مدیریت اقتصادی دور می‌کند و از 

آن‌ها فردی زياده‌خواه و خودمحور می‌سازد.

نیاز دارم پس می‌خرم
والدين بايد به کودکان خود بياموزند که خرید کردن و مصرف، به 
»نیاز واقعی« ربط دارد نه به دوست‌ داشتن و تنوع‌طلبي. متأسفانه 
رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی تبلیغات شهری و خیابانی 
مُدام ما را دعوت و تشویق به خرید و مصرف می‌کنند. کافی است 
یکی از کانال‌های تلگرام را باز کنید، سری به اینستاگرام بزنید، در 
خیابان‌های شهرتان چرخی بزنید و یا بخواهید یک سریال ببینید، 
خواهید دید که چه‌طور در محاصره انواع تبليغاتي قرار گرفته‌اید 
كه يك حرف مشترك دارند »بخريد و باز هم بخريد!« کودکان 
و نوجوانان ما نيز از اين همه تبليغات جذاب تأثير مي‌پذيرند. اگر 
با آن‌ها صحبت نکنید و درباره نیاز‌هاي واقعی، مسائل اقتصادی 
و مهارت‌هاي درست خرید کردن و... به آن‌ها آگهي‌هاي لازم را 

ندهيد، خيلي زود دل‌بسته اين دام‌هاي زيبا خواهند شد.
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۱. »اصلاح الگوی مصرف« یک شعار نیست؛ یک وظیفه‌ در قبال 
نگاه کنیم و  به آن  شخصیت خود و فرزندمان است. پس جدی‌تر 
درباره‌اش بدانیم و مطالعه کنیم. در ضمن این مسئله، ما به‌عنوان والد، 
می‌بایست الگوی شايسته‌اي برای فرزندنمان باشیم. اگر خود ما جزو آن 
دسته از افرادی هستیم که به مناسبت‌های متفاوت، بدون هیچ علت و 
نیاز خاصی دست به خرید می‌زنیم فقط به این دلیل که »خرید شب عید 
یه رسمه« یا »مگه میشه با همین لباس تکراری رفت عروسی« یا »مدل 
جدید این گوشی موبایل دلم را برده و باید حتماً بخرمش« پس نباید توقع 
داشته باشید که فرزندانمان نيز فردی مقتصد باشد و هر روز و شب از 
ما یک وسیله‌ و کالای بی‌خاصیت جدید نخواهد و در بزرگ‌سالی بتواند 

مسائل مالی‌اش را کنترل کند.
۲. در برابر خواهش‌ها، گريه‌ها و حتي جیغ و فریادهای کودکان برای به 
دست آوردن و خرید وسایل غیرضروری مقاومت کنید. او باید بداند که 
خرید کردن، اصرار کردن، گريهك‌ردن و جیغ کشیدن ربطی به هم ندارند، 
اگر کودک شما توانست با داد و فریاد، خواسته‌اش را برآورده کند نه‌تنها 
مسئله مصرف‌گرایی در او پرورش یافته که او یاد می‌گیرد کار‌هایش را 

با دعوا و فریاد پیش ببرد.
۳. خرید کردن را تبدیل به یک تفریح نکنید؛ البته این بدان معنا نیست 
که از خرید کردنتان لذت نبرید، یا از افرادی باشید که هیچ‌وقت دستشان 
توی جیبشان نمی‌رود. نه! منظور این است که از خرید کردن به‌عنوان 
فعالیتی برای پر کردن اوقات فراغت استفاده نکنید؛ یعنی اگر قرار است 
حالتان خوب شود، چندین گزینه برای خوب شدن حالتان داشته باشید و 
از آن‌ها نباشید که خرید برایشان حکم درمان را دارد؛ چراکه فرزند شما 

نیز الگوی اوقات فراغت و تفریحی شما را خواهد آموخت.

۴. تمرکز کردن بر روی مسائل دینی هم امری بسیار حائز اهمیت است. 
فرزند خود را با ساده‌زیستی، قناعت، دوری از اسراف آشنا کنید و کمک 

کردن به دیگران و معنای بخشش را به او بیاموزید.
۵. بسیار مناسب است که اگر نوجوانی در منزل دارید از او بخواهید 
که در اوقات فراغتش یک حرفه یا مهارت بیاموزد که از آن طریق 
بتواند کسب درآمد کند. در این حالت نوجوان هم یک مهارت آموخته، 
هم با بازار کسب‌وکار سالم و روزی حلال آشنا می‌شود، هم بیشتر قدر 
آن چیزی را که به دست می‌آورد می‌داند و درک صحیح‌تری از شرایط 

اقتصادی و مالی خانواده خواهد داشت.
۶. پس‌انداز کردن را به کودک بیاموزید. اجازه ندهید که کودک بی‌توجه 
به برنامه‌ریزی مالی، بی‌حد و حصر خرج کند. براي‌ مثال اگر کودک یا 
نوجوانتان از شما یک جعبه مداد‌رنگی می‌خواهد، یا قرار است با دوستانش 
به یک مکان تفریحی برود و پول لازم دارد، از قبل از او بخواهید که با 
پول توجیبی که دریافت می‌کند طوری برنامه‌ریزی کند که بتواند هزینه 

کالای موردنیاز و یا گردش و تفریحش را داشته باشد.
۷. اعتمادبه‌نفس را با تشویق به‌جا و درست از رفتارهای اجتماعی، 
مهارت‌های کسب شده، موفقیت‌های تحصیلی و... در فرزندتان تقویت 
کنید تا کودک یا نوجوان همه توجه و تشویق را به‌واسطه تیپ و ظاهر و 
کالاهای در دستش دریافت نکرده و اعتماد به نفسش را وابسته به خرید 

و مصرف نداند.
۸. درباره ابزارهاي تبلیغات، روش‌های خرید امن اینترنتی، دروغ‌ها و 
بزرگ‌نمایی‌های برخی تبلیغات تجاری و... با کودک و نوجوانتان به زبان 
 .خودش صحبت کنید. از پشت‌پرده‌ها بگویید تا به دام تبلیغات نیفتد

همه دارند، من هم می‌خواهم
شاید بار‌ها از کودک و نوجوانمان شنیده باشیم که »دوستم فلان چیز را دارد من 
هم می‌خواهم!« این جمله هشداری است برای والدین، کودک ما اگر فقط چند 
بار بتواند با اين توجيه و این شيوه استدلال والدینش را تسلیم کند، درگیر چشم 
و هم‌چشمی می‌شود و هویتش را بر اساس وسایل و کالاهای اطرافش شکل 
خواهد داد؛ یک هویت کاذب. او گمان می‌کند اگر لباس مارک نپوشد، گوشی 
لمسی و تبلت و لپ‌تاب از بهترین برند‌ها را نداشته باشد، اگر دفتر مشق فانتزی، 
مداد رنگی صدرنگ و... در دستش نباشد، دیگران به او اهمیتی نمی‌دهند. او یاد 
می‌گیرد که با تجملاتش می‌تواند بر نیاز دیده شدن فائق آید و برای همیشه از 
همین حربه استفاده خواهد کرد و استعداد‌ها و توانایی‌هاي ذهنی و علمی برای 

همیشه در او نادیده گرفته می‌شوند.

چه 
کنیم؟
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بچه‌ها را به بازار بفرستيد
نکته‌هايي که والدین باید در تربیت اقتصادی فرزندانشان بدانند

فاطمه سعادت‌فرد

خریـد کـردن فقـط آموزش سـاده انتخـاب یک شـيء و پرداخت هزینـه آن نيسـت، بلكه بايد 
مهـارت خـوب ديدن و درسـت خريـدن را نيـز از کودکی به فرزنـدان آمـوزش داد و به پرورش 
ايـن مهـارت كاربـردي و مهـم در ذهـن و درون آن‌هـا اهتمـام داشـت؛ این‌کـه چـه زمانـی و 
چه‌طـور خرید کنیم ارتباط مسـتقیمی با مدیریت مالی مـا و فرزندانمان دارد. برخـی از کودکان 

به‌قـدری از این‌گونه مسـائل دور نگه داشـته 
می‌شـوند کـه به‌سـادگي فریـب می‌خورند و 
حتـی نمی‌تواننـد تفاوت میـان نیـاز واقعی و 

کاذب را تشـخیص دهند.
در ايـن دو صفحـه، مـا بـه چند اصل اشـاره 
كرده‌ايـم که بایـد برای یک خریـد موفق به 

فرزنـدان آموخت:

نیاز واقعیي اك اذب؟
 کـودک، نگاهـش بـه شماسـت و از رفتـار 
شـما در تمامـی ابعـاد الگوبـرداری می‌کنـد؛ 
اهـل  اگـر  کـه  باشـد  حواسـتان  بنابرایـن 
تجمالت و خرید بـدون نیاز و از سـر هوس 
باشـید، کودکتان هـم آن را فراخواهد گرفت. 
کسـی کـه بی‌توجـه بـه معيارهـاي واقعـي 
نيـاز،‌ بـدون برنامه‌ريـزي و صرفـاً احساسـي 
دسـت به خریـد می‌زند، بديهي‌تريـن اصول 
مدیریـت مالی را نمي‌دانـد و معمولًا هم چیز 
قابل‌توجهـی دسـتش را نمی‌گیـرد. این‌کـه 
شـما کودکتـان را به‌مثابه یک شـیء لوکس 
گران‌قیمـت  وسـایل  و  لباس‌هـا  بـا  مُـدام 
بیاراییـد و ایـن را نشـانه شـأن اجتماعـی و 
شـخصیتی خود بدانید اثری غیرقابل‌انکار بر 
روح و روان او می‌گـذارد. بايـد اين اصل مهم 
را بـه کـودکان آموخـت کـه هیـچ کالایی را 
نباید از سـر تفنـن، بدون هدف خـاص و نیاز 

مشـخص خریـداری کرد.

كودكان، تبلیغات و فريب‌ها
و  اجتماعـی  و شـبکه‌های  دیـوار  و  در  از   
رسـانه‌های مختلف بارش سهمگين تبلیغات 
هويداسـت. بـه چـه‌ چيـز و کـدام مـورد باید 
اعتمـاد کـرد؟ آیـا کودک شـما تحـت ‌تأثیر 
تبلیغـات شـیفته کالایـی شـده يا مي‌شـود؟ 
مطمئنـاً بلـه! والدين بايـد دربـاره کل‌کهای 
آن‌هـا  اغلـب  در  کـه  اغراقـی  و  تبلیغاتـی 
وجـود دارد با فرزندشـان صحبـت کنند. اين 
مسـئله در مـورد دختران نوجوانـی که تحت 
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‌تأثیر تبلیغات دسـت بـه خرید لـوازم آرایش، 
داروهـای لاغری و چاقـی و... می‌زنند، رنگ 
هشـدار هم مي‌گيرد. لازم اسـت كـودكان از 
برخـي كلك‌هـاي سـينمايي، بزرگ‌نمايي‌ها 
جـذب  بـراي  كـه  تبلیغاتـی  دروغ‌هـای  و 

مشـتری بـه کار می‌رونـد، آگاهـي يابند.

به فرزندتان اعتماد کنید
 تـا زمانـی کـه بگوییـد »بچـه اسـت هنوز، 
خـودم میرم بـراش خرید می‌کنـم.« او هرگز 
راه و چـاه خریـد کردن را فـرا نخواهد گرفت. 
اجـازه دهیـد او هـم مسـتقلًا به خریـد برود. 
از سـوپرمارکت محلتـان شـروع کنیـد. ایـن 
اولین مکانی اسـت کـه می‌توانید کـودک یا 
نوجوانتـان را به‌تنهایی بـرای خرید کردن به 

آن‌جا بفرسـتید.
خريـد  بـراي  كـه  كودكانـي  همـه  بـراي 
دانسـتن چنيـن اطلاعاتـي لازم  مي‌رونـد،‌ 

اسـت:
اولین گزینه همیشـه بهترین گزینه 

نیست
کالای موردنظـر را به فرزندتان معرفی کنید؛ 
»مـن یک قوطـی رب گوجـه لازم دارم.« از 
او بخواهیـد کـه رب‌گوجه‌هـا را بـا اسـم‌ها و 
برندهـای متفـاوت چک کنـد و اولین چیزی 
کـه به چشـمش خورد یـا مغازه‌دار پیشـنهاد 

داد را نخرد.
اطلاعات روی کالا را مطالعه کن

خریـد کـردن بـدون توجـه بـه اطلاعاتـی 
کـه روی کالا درج شـده، خریـدی عاقلانـه 
و کامـل نیسـت. بسـياري از ايـن اطلاعـات 
ممکـن اسـت در جایـی بـه درد بخـورد. از 
میـزان کالری و مواد مصرفی اسـتفاده شـده 
در کالاهـای خوردنـی تا جنـس محصول یا 

سـازنده. کشور 
علامت استاندارد

 فرزندتـان را با علامت اسـتاندارد آشـنا کنید 
تا همیشـه به خاطر داشـته باشـد که کالایی 
را کـه علامـت اسـتاندارد نـدارد، خریـداری 

نکند.
بررسی تاریخ تولید و انقضا

کالا‌هـا  کلیـه  خریـد  در  تاریخ‌هـا  ایـن   
به‌ويـژه محصـولات خوراکـی بسـیار حائـز 
اهمیـت هسـتند. از فرزندتـان بخواهیـد که 
بـه خوبـی ایـن دو تاریـخ را بررسـی کنـد و 
بـا حسـاب‌وکتاب دقیـق بفهمـد کـه چه‌قدر 
بـرای مصـرف آن زمـان دارنـد و اگـر مثاًل 
فقـط دو روز تـا پایـان تاریـخ انقضـای یـک 
بسـته پنیـر مانـده، مطمئنـاً گزینه مناسـبی 

بـرای خریـد نیسـت.
هنگام محاسبه دقت کند

 خیلی از ما به فروشـنده سـوپرمارکت محل 
و یـا صنـدوق‌دار فروشـگاه آن‌قـدر اعتمـاد 
داریـم کـه حتـی ی‌کبـار هـم لیسـت خرید 
را چـک نمی‌کنیـم کـه آیـا حسـاب‌وکتاب 
درسـت اسـت یا نـه. این اشـتباه اسـت. هم 
خودتـان و هـم فرزندتـان باید بدانیـد که در 
هـر فاکتور خریدی ممکن اسـت اشـتباه رخ 
دهـد؛ بنابرایـن از او بخواهید که حتماً ی‌کبار 
خـودش قیمت‌هـا را بررسـی کـرده و جمـع 
بزنـد و اگـر اختالف قیمتـی ـ کم یـا زیاد ـ 

وجـود دارد آن‌را مطـرح کند.
باقیمانده را درست بشمار

 بـه او گوشـزد کنید که بایـد باقیمانده پولش 
را از فروشـنده بگیرد و حتماً آن‌را بشمارد.

پول توجیبی را جدی بگیرید
 فرزند شـما بـرای این‌که بتوانـد خوب خرید 
کـردن را فرابگیرد، نیـاز دارد که مقداری پول 
توجیبی از شـما دریافت کند، اما خیلی واضح 
و روشـن بـه او بگویید که ایـن پول توجیبی 
بـرای خریـد چه مـواردی اسـت. او باید بداند 
کـه لوازم‌التحریـر، شـارژ تلفن‌همـراه، هزینه 
رفت‌وآمـد و... را بایـد از پـول توجیبـی‌اش 
بپـردازد و تا پایان زمان مقـرر چیزی دریافت 
نخواهـد کـرد. در این صـورت او لازم اسـت 
کـه حسـاب‌وکتاب کند. اگـر کالایـی را نیاز 
دارد بـه پس‌انـداز فکر کند و چیـزی را بدون 

نیـاز واقعی خریـداری نکند.
رک و صریح باشد

 بـه فرزندتـان بیاموزید که خجالت کشـیدن 
و رودربایسـتی را در خریـد کردن کنار بگذارد 

پوشـالی  وعده‌هـای  و  لبخند‌هـا  فریـب  و 
فروشـندگان را نخـورد. بله ممکن اسـت که 
فروشـنده‌ای بـا وعده »جـا باز می‌کنـد« »با 
یـک کفـی کارت راه می‌افتد« کفشـی را که 
اصلًا مناسـب پای شـما نیسـت یا دوستش 
نداریـد را به‌ شـما تحمیل کند. کودک شـما 
باید بداند که حق انتخاب با اوسـت و کسـی 
نمی‌توانـد بابـت انصراف از خریـد احتمالی او 

را سـرزنش کند.
تحقیق درباره کالا

 تصـور کنید کـه نوجوانتان بـرای خرید یک 
گوشـی تلفن‌همـراه، یا لپ‌تـاپ و... به شـما 
مراجعـه کـرده اسـت، شـما می‌توانیـد بـه او 
بگوییـد کـه بـرود تحقیـق کنـد و ببینـد بـا 
توجـه بـه هزینـه‌ای کـه در اختیـارش قـرار 
پیـش رویـش  می‌دهیـد چـه گزینه‌هایـی 
اسـت و بهتریـن آن را انتخاب کنـد و دلایل 
انتخابـش را هـم توضیح دهـد. از او بخواهید 
بـدون عجلـه و ریزبینانـه تحقیـق کنـد و 
نظـرات دیگرانـی را کـه از آن کالا اسـتفاده 
کرده‌انـد، بشـنود و بعـد تصمیـم بـه خریـد 
بگیـرد. بی‌گـدار بـه آب زدن در خریـد کردن 
هم‌چنـان نتیجـه رضایت‌بخشـی بـه دنبال 
نـدارد. بـه ایـن ترتیـب فرزند ما، سـنجیدن 
و مقایسـه کـردن را بـه خوبـی فرامی‌گیـرد 
و اگـر انتخاب اشـتباهی کـرده باشـد واضح 
درک می‌کنـد کـه اهمیـت تحقیـق قبـل از 
خریـد کجاسـت و اگر انتخاب درسـتی کرده 
باشـد اعتمادبه‌نفسـش در خریـد در مقابـل 
فروشـندگان بالا می‌رود و به خودش بیشـتر 

اجـازه پرسـش در مـورد کالا خواهـد داد.

راه و رسم خرید اینترنتی
ایـن روز‌ها نوجوانـان به خریدهـای اینترنتی 
علاقه بیشـتری نشـان می‌دهند. راه و رسـم 
خریـد اینترنتـی را بـه کـودک و نوجوانتـان 
آمـوزش دهیـد. به او بگویید کـه به هیچ‌وجه 
فضـای  در  را  بانکـی‌اش  کارت  اطلاعـات 
مجـازی در اختیـار دیگـران قـرار ندهـد. از 
فروشـگاه‌های مجازی معتبـر خرید کند و به 

 .دنبال هـر تبلیغاتی نـرود

57 خانه‌خوبان  شماره  89 تیر 1395



شـماره قبـل در مطلـب »وقتـی اضطـراب کـودکان ضـرب می‌گیـرد« به در 
روش‌هـای تربیتـی آسـیب‌زایی کـه منجـر بـه تربیـت کـودکان مضطرب 
می‌شـود، اشـاره كرديـم و از سـه گام اولیـه بـرای شـروع درمـان اضطـراب 
سـخن گفتيـم. در ادامه و در راسـتای طی کردن مسـیر درسـت درمـان، نیاز 
بـه آشـنایی با مسـائلی هم‌چون هدف‌گـذاری، انگیزه‌سـازی، اضطراب‌سـنج، 
تفکـر کارآگاهـی و... وجود دارد. برخی از این مطالب مهم در این شـماره تقدیم 
خواهد شـد و بخش نهایی که قسـمت تکمیلی براي درمان اضطراب اسـت در 

شـماره بعـد ارائه خواهد شـد.
ارائـه مطالـب در سـه قسـمت، به دلیـل اهمیت فراوانی اسـت که نـگاه دقیق 
بـه ایـن بحـث نیازمنـد آن اسـت؛ از شـما دعـوت می‌کنیـم در »درمانـگاه 
اضطـراب« بـا ما همراه باشـید تـا دریابید چگونـه می‌توان به صـورت فنی 

ضـرب اضطـراب کـودکان را گرفت.

تعیین خط پایه
قلـم و کاغـذی برداریـد. اضطـراب یـا اضطراب‌هـای کودک خـود را 
در آن بنويسـيد. سـپس يادداشـت كنيـد کـه در یک هفتـه کودک 
شـما چنـد بـار دچار علائـم اضطرابـی می‌شـود. هم‌چنیـن میزان 
مشـکلاتی را نيـز که این اضطـراب در انجـام فعالیت‌های کودک 
پديـد می‌آورد بنویسـید. بـرای مثال بـرای کودک هفت‌سـاله‌ای 
کـه دچـار »اضطراب جدایی« اسـت، اين عنـوان را بالای برگه 
بنویسـید. سـپس يادداشـت كنيد کـه در هفته چند بـار بر اثر 
اضطـراب جدايـي، ایـن فکـر به ذهنـش می‌آیـد که یکی 
از نزدیـکان او آسـیب خواهـد دیـد یـا خواهـد مُـرد و یا 
این‌کـه زمـان جـدا شـدن از مـادر چـه میـزان علائم 
بدنـی مثل سـردرد،‌ دل‌درد، حالت تهـوع و... را تجربه 
می‌کند. درباره مشـکلات عملکـردی این اضطراب 
نیز بنویسـید که مثلًا در هفته چند بار برای نرفتن 
بـه مدرسـه بهانـه مـی‌آورد و یا مثاًل چند بـار در 
هفته شـب‌ها اصـرار می‌کند که کنـار والدین خود 
بخوابـد. این مـوارد را بـرای هر اضطـراب کودک 

می‌تـوان به صـورت جداگانه نوشـت.
چنيـن اطلاعاتـی را خـط پایـه می‌گوییـم. فایـده 
مشـخص شـدن خـط پایه این اسـت که بـا توجه 
بـه آن می‌تـوان میـزان بهبـود کـودک مضطرب 
را متوجـه شـد؛ یعنـی هرچـه کـودک بـه سـمت 
درمـان نزدی‌کتر شـود، میـزان مشـکلات بدنی و 
عملکـردی کـودک نيـز در هفته کاهـش می‌یابد.

هدف‌گذاری
هدف‌گـذاری، یعنـی والدیـن مشـخص کننـد کـه 
کـدام فکـر، احسـاس یـا رفتـار را در فرزنـد خـود 
می‌خواهنـد تغییـر دهند تا اضطـراب او درمان شـود.
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دام هدف‌گذاری
مـادری كـه مي‌گویـد هـدف مـن از درمـان 
اضطـراب فرزنـدم این اسـت كـه »نمی‌خواهم 
دیگـر بچـه‌ام اضطـراب داشـته باشـد!« در دام 
هدف‌گـذاري گرفتـار شـده اسـت.‌ ایـن هدف، 
درسـت نیسـت چـون واقع‌بینانه نیسـت. افزون 
بـر‌ اينك‌ـه كمـي اضطـراب هـم بـرای بچه‌ها 

بسـیار خـوب و لازم اسـت.

ویژگی‌های هدف
بایـد خـاص و مشـخص  اهـداف  یـا  هـدف 
باشـد؛ بـرای مثـال این‌کـه به‌طـور كلـي ترس 
از حیوانـات یـا از موقعیت‌هـای اجتماعی از بین 
بـرود، هـدف مناسـبی نیسـت؛ بلکه بایـد دقیقاً 
هـدف این باشـد که مثاًل کـودک از گربه‌‌های 
محله‌شـان نترسـد یـا بتوانـد بـدون دسـتپاچه 
شـدن و دچـار شـدن بـه اضطراب شـدید، سـر 

کلاس انشـا بخواند.

انگیزه‌سازی
مهم‌تریـن کار کـودک مضطـرب، اجتنـاب از 
موضـوع اضطراب‌آور اسـت؛ چون ایـن اجتناب، 
بـه او احسـاس آرامش می‌دهد. چنيـن كودكي 
هیچ انگیـزه‌ای برای کنار گذاشـتن این اجتناب 
و در نتیجـه درمـان اضطـراب خود نـدارد. برای 
مثـال، کودک گرفتار اضطراب تاریکی، شـب‌ها 
در برابـر امر والدين به جدا خوابیدن، ايسـتادگي 
و گریـه و زاری ميك‌نـد و جـای خـود را حتمـاً 
کنـار ‌آن‌هـا می‌اندازد و در نتیجـه کنار والدينش 
آن‌قـدر احسـاس آرامـش می‌کنـد کـه از جهت 
روانـی اصاًل لزومـی نمی‌بینـد کـه ایـن رفتار 
نادرسـت خـود را کنـار بگـذارد؛ یعنـی اغلـب 
کـودکان مضطـرب، از رفتارهـای اجتنابی خود 
احسـاس آرامـش می‌کننـد و ایـن یـک انگیزه 
ناهشـیار درونـی قـوی بـرای آن‌ها، بـرای ادامه 

دادن بـه اضطراب اسـت.
پـس نکته بسـیار کلیـدی در درمـان اضطراب 
کـودک، ایجـاد انگیـزه بیرونی قـوی در او برای 
درمـان شـدن و جایگزیـن شـدن آن انگیـزه 

بیرونـی بـه جـای انگیـزه درونی اسـت.

جدول ستاره
جـدول سـتاره یکـی از روش‌های ایجـاد انگیزه 
در کـودک بـرای دسـت برداشـتن از اضطـراب 

است.
در درمـان اضطراب، در طـول هفته باید حداقل 
نیـم تـا یـک سـاعت کـودک بـر کارهایـش، 
علائـم و نگرانی‌های خـود، اثر اضطـراب روی 
خود و... کار کند؛ جدول سـتاره برای این اسـت 
کـه هـر وقـت در ایـن هفته کـودک بـا برنامه 
درمانـی همـراه بـود، یک سـتاره جايـزه بگیرد 
و هـر وقـت ایـن سـتاره‌ها به تعداد مشـخصی 
مثاًل بـه پنـج تـا رسـید، بـرای او چیـزی کـه 
برایش مهم اسـت تهیه ‌شـود. روشـن است که 
اگـر چیـزی را كـه به‌عنـوان پـاداش می‌خرید، 
بـرای او مهم نباشـد، انگیزه بیرونـی لازم برای 

همـکاری را به دسـت نخواهـد آورد.
دربـاره جدول سـتاره حتماً بـه اين نکته‌ها توجه 

كنيد:
 براي سـاختن اين جدول،‌ مقوایی برداشـته و 
بـر روی آن جدولـی بـه تعداد روزهـای هفته در 
قسـمت ردیف سـمت راست بکشـید. در سمت 
چـپ به‌ازای هـر باری که کـودک کار موردنظر 

را انجام می‌دهد، یک سـتاره بچسـبانید.
 اگـر تکنیـک جدول سـتاره درسـت و دقيق 
انجـام نشـود نه‌تنهـا جـواب نمي‌گيريـد بلکـه 
بـرای مـوارد دیگـر هـم بـه نتيجـه مطلـوب 

نمي‌رسـيد.
 هـر جـدول سـتاره فقـط و فقـط بایـد برای 
یک رفتار باشـد. مثلًا فقط بـرای انجام تکالیف 
درمـان اضطـراب، نـه این‌کـه بـرای آن کار و 
نیـز خوابیـدن در اتـاق خـود و مسـواک زدن و 
نـخ دنـدان زدن )چهـار تکلیـف اسـت نـه یک 

تکلیف(.
 سـتاره‌ها بلافاصله بعـد از انجام کار درسـت 

توسـط کودک چسـبانده ‌شود.
 اگـر کـودک، کار درسـت را در زمـان لازم 
انجـام نـداد، هرگـز از سـتاره‌های روی جـدول 
کـم نکنید. سـتاره‌ها وقتـی روی جـدول رفتند 
دیگـر نبایـد کنده شـوند زیـرا به‌تدریـج کودک 
را بی‌انگیـزه می‌کنـد چون تا رسـيدن به جایزه، 

زمـان‌ بسـياري طول می‌کشـد.

 اگـر کودک مضطرب، همراهی لازم را انجام 
نـداد، تا حـد امکان از تنبیه اسـتفاده نشـود زیرا 
اضطرابشـان را بیشـتر می‌کند؛ بلكه در عوض، 
آن‌هـا را از برخـی امکانـات مثاًل نیم‌سـاعت 
بـازی آن روز در پـارک یا نیم‌سـاعت تماشـای 

تلویزیون محـروم کنید.
جایـزه  یـک  سـتاره،  هرچنـد  بـه‌ازای   
موردعلاقـه کـودک بـرای او قرار دهیـم. برای 
تعییـن تعـداد سـتاره‌، به سـن کـودک و نیز به 
سـختی اضطرابـی که کـودک دچار آن اسـت، 
توجـه ‌کنید. بـرای مثـال، برای کودکان شـش 
يا هفت‌سـاله که دچـار اضطراب جدایی شـدید 
اسـت می‌توان دو یا سـه سـتاره را مبنای پاداش 
اولیـه قـرار داد. بـه این ترتیب بعد از رسـیدن به 
سـه پـاداش اولیـه، در دفعه چهارم یـک پاداش 
اصلی‌تـر بـرای او قـرار دهید. روشـن اسـت که 
هـر چه رفتـار سـخت‌تر باشـد، باید بـا دريافت 
سـتاره کمتـری، کـودک پـاداش بگیـرد وگرنه 

انگیـزه‌ او کم می‌شـود.
 جـدول سـتاره را مي‌توان بـراي كودكان 3 تا 

12 سـاله استفاده كرد.
 ايـن جـدول را در جايـي روي ديـوار نصـب 
از  بـودن،  قابـل مشـاهده  كنيـد كـه ضمـن 
دسـترس كـودك دور باشـد و او نتوانـد بـه آن 

سـتاره دسـت بزنـد یـا بـردارد.
 در کنـار اعطاي سـتاره حتماً بایـد به صورت 
معمول و نه زياده‌روي، از تحسـین کلامی مثل 
دسـت زدن، قربان صدقه رفتن و بوسـیدن بچه 
و... هـم بهـره گرفت. حتماً تشـویق اجتماعی را 
کنار سـتاره دادن انجام دهید و در جمع بستگان 
)بـا هماهنگـی قبلـی بـا آن‌هـا کـه ی‌کوقـت 
خالف انتظـار جملـه‌ای نگوینـد( کـودک را 
تشـویق کنید تا به مـرور انگیزه‌هـای اجتماعی 

هـم وارد روان کودک شـود.
 مي‌تـوان وقتـی کودک 2 یا 3 سـتاره گرفت 
به او شـکلاتی داد و گفت »پوسـته شـكلات‌رو 
نگـه‌دار تـا هر وقت تعدادش به 3 يا 4 تا رسـيد، 
جايـزه اصلـي‌رو ببـري.« می‌توان حتـی غذای 
موردعلاقـه کـودک را به‌عنوان جایزه قـرار داد.

 توجـه داشـته باشـید کـه در مسـیر درمـان 
اضطـراب، هدایـای کـودک بایـد از کوچک به 

59 خانه‌خوبان  شماره  89 تیر 1395



بزرگ بوده و بین کار او و پاداش تناسـب باشـد، 
مثاًل بـرای سـه تـا سـتاره اسـباب‌بازی بزرگ 
گرفته نشـود. گفتني اسـت در درمان اضطراب، 
ممكن اسـت روش جدول سـتاره، سـه تا چهار 

ماه طول بکشـد.
 

اضطراب‌سنج
اضطـراب، حالتـی پیوسـتاری دارد یعنی ممکن 
اسـت کودکـی فقـط نگران برخـی امور باشـد؛ 
اگـر آن نگرانـی در او تـداوم و شـدت بيابـد، 
کم‌کـم تبدیـل بـه تـرس می‌شـود؛ اگـر ترس 
نیز در او ادامه و شـدت یافت، بسـته به موضوع، 
دچـار انـواع اضطـراب می‌شـود و سـرانجام اگر 
اضطـراب بسـیار شـدید شـود، کـودک دچـار 
وحشـت می‌شـود. ایـن یـک پیوسـتار اسـت و 
کودک و والدینش باید این پیوسـتار را بشناسند 
و میـزان نمـره کـودک را در شـکلی هماننـد 

دماسـنج بـه‌ نـام »اضطراب‌سـنج« مشـخص 
کننـد. برای مثال والدین از کودک خود بپرسـند 
»اگـر بخـوای از صفـر تـا ده بـه تـرس خودت 
از گربـه نمـره بـدی، چنـد میـدی؟ و مثاًل اگه 
عکـس گربـه‌رو هـم ببینـی می‌ترسـی؟ اگـه 
ببینـی چه‌طـور؟« لازم اسـت  را  عروسـکش 
والديـن متوجه شـوند کـه نمره اضطراب‌سـنج 
کـودک آن‌هـا چنـد اسـت و ایـن یعنـی همـه 

ترس‌هـا یـک درجه نیسـتند.

شناسنامه اضطراب
والدین باید با شناسـنامه اضطراب آشـنا باشـند. 
اين شناسـنامه، بـه آثار بدنی، فکری، احساسـی 
و رفتـاری اضطـراب اشـاره دارد. سـردرد، گریه، 
دل‌پیچـه، عرق کـردن، تپش قلب، فشـارخون، 
دست‌شـویی رفتـن و... بخشـی از علائـم بدنی 

اضطـراب اسـت کـه والدین بایـد بـه آن توجه 
داشـته باشـند و بـه کـودک خـود ایـن مطالب 
را آگاهـی دهنـد. می‌شـود دربـاره ایـن مـوارد 
حتـی با گفتن داسـتان صحبت کرد. از سـویی، 
و  احساسـی  فکـری،  ویژگی‌هـای  اضطـراب، 
رفتـاری هـم دارد که به آن اشـاره خواهیم کرد. 
والديـن بايد با شـناخت اين علائـم و ويژگي‌ها 
بتواننـد بـا دقـت در رفتـار فرزنـد خـود، علائم 
جسـمانی، نوسـانات خلقی، فکری، احساسـی و 
رفتـاری کـودک را هنـگام اضطراب شناسـایی 
شناسـنامه  دقیق‌تـر  بررسـی  بـرای  کننـد. 

اضطـراب، بـه ايـن مطالب توجـه كنيد:

شناخت افکار و احساسات
در موقعیت‌هـای عـادی کـه كودكتان سـرگرم 
کارهـای مختلف اسـت، بـا فاصله‌هـای زمانی 

خانه‌خوبان  شماره  89 تیر 601395

والدین



مناسـب مثل 2 يا 3 سـاعت ی‌کبار از او بپرسید 
کـه »الان کـه ایـن کار را انجـام میـدي، دقیقاً 
بـه چـي فکـر می‌کنـي؟« سـپس بپرسـيد »از 
ایـن فکرت چه احساسـی به تو دسـت ميده؟« 
مثاًل در هنگام تماشـای فیلـم موردعلاقه‌اش، 
چه‌بسـا بگوید دربـاره اتفاق‌‌هـاي این فیلم فکر 
می‌کنـم و از ديـدن آن احسـاس شـادی دارم. 
زمانـی کـه کـودک توانسـت در موقعیت‌هـای 
معمولـی، افکار و احساسـات خود را تشـخیص 
دهـد، کم‌کـم سـراغ نگرانی‌هـای او می‌رویـم.

موقعیت‌هـای  در  اضطراب‌سـنج،  اسـاس  بـر 
نگرانی می‌پرسـیم کـه دقیقاً چه فکـری دارد و 
چه احساسـی را بـر اثر آن فکـر تجربه می‌کند. 
دربـاره  کـردن  کـودک صحبـت  بـرای  اگـر 
موقعیت‌هـای نگرانـی خود سـخت اسـت، از او 
می‌خواهیـم درباره موقعیت‌های مشـابه نگرانی 
در مـورد دوسـتان خـود یـا در قالـب داسـتانی 

دربـاره حیوانـات صحبـت کند.
به‌تدریـج کـودک بایـد بتوانـد علـت فکـری 
اضطراب‌هـای خـود را بشناسـد تا متوجه شـود 
کـه ایـن هیجانـات اضطرابـی از چـه افـکاری 

ناشـی می‌شـود. بعـد از مدتی می‌توانیـد کودک 
خـود را امتحـان کنید؛ بـرای مثال از او بپرسـید 
»فکـر می‌کنـی چـرا مضطـرب میشـي؟« اگر 
نتوانـد علـت فکـری آن را توضیـح دهـد یعنی 
مـا در واقـع یـک گام از درمـان کـودک عقـب 
هسـتیم و بایـد بـه تالش خـود تا رسـیدن به 

ایـن گام ادامـه دهیم.

وجود رابطه بین افکار و احساسات
بـرای فهم رابطه افکار و احسـاس کافی اسـت 
بـه تفـاوت بین دو فکـر در یـک موقعیت توجه 
شـود. بـراي مثال، مـادری فکـر کند یـک روز 
صبـح کـه از خـواب برخاسـته، بـا چنـد اتفـاق 
خوشـايند روبـه‌رو شـده و انرژي مثبـت گرفته، 
حـالا بعـد ايـن ماجراهـاي خـوب، كـودك دو 
و  می‌انـدازد  میـز  روی  از  را  لیـوان  سـاله‌اش 
می‌شـکند. مـادر به دليـل حال خوبـش كودك 
را چنـدان توبيـخ نميك‌ند. حال ايـن وضعيت را 
مقايسـه كنيـد بـا وقتي كه مـادر از همـان آغاز 
روز با چند اتفاق ناخوشـايند روبه‌رو شـده و حالا 
بعـد از آن‌ها كـودك دو سـاله‌اش ليـوان را... آيا 
توبيـخ امـروز او بـا مورد مشـابه قبلي يكسـان 
اسـت؟ چرا عکس‌العمل او در ایـن دو روز درباره 
یـک اتفـاق واحـد متفـاوت اسـت؟ بـا تفـاوت 
افـکار،‌ احساسـات مـادر متفـاوت و رفتـار او نیز 
بـه دنبال آن متفاوت خواهد بـود. باید به همین 
صـورت بـه کـودک مضطـرب نیـز فهماند که 
گاهـی یک اتفـاق معمولی مثل به هـم خوردن 
پنجـره بـر اثـر وزش بـاد، می‌توانـد بـه خاطـر 
زمینه‌هـای تـرس کـودک بـه صـورت کاماًل 
ترسـناک در فکـر او جـان بگیـرد و احسـاس 
تـرس او را قوی‌تـر و در نتیجـه رفتـار او را در 

نرفتـن به اتـاق تشـدید کند.

افکار شایع غلط در کودکان اضطرابی
در ایـن قسـمت بـه افـکار شـایع غلطـی کـه 
میك‌‌نيـم؛  اشـاره  دارنـد،  مضطـرب  کـودکان 
شناسـایی ایـن افـکار از آن جهـت مهم اسـت 
کـه در ادامـه درمـان به ما کمـک می‌کند دقیقاً 
بدانیـم کـدام بخش‌هـای فکـری بایـد مـورد 

هـدف درمانـی قـرار بگیرنـد.

غلو کردن در احتمال وقوع
بـرای هـر کسـی ممکن اسـت اتفاق بـد بیفتد 
ولـی کـودکان مضطـرب احتمـال وقـوع یـک 
اتفـاق بـد را بیش از حد بـرآورد می‌کنند. همین 
بـرآورد غیرمنطقـی سـبب می‌شـود همیشـه 
گـوش‌ بـه زنـگ باشـند و چنيـن اضطرابـي 
توانایـی آن‌هـا را در انجـام کارهـای مؤثـر در 
زندگـی کاهـش مي‌دهـد. بـرای مثـال امـکان 
تپـق زدن كودكـي كـه بـراي خواندن انشـا در 
جمـع همك‌لاسـي‌هايش تمريـن كـرده، زيـاد 
نيسـت،‌ امـا اگـر کـودک مضطربـی در ایـن 
موقعیـت باشـد، بـا این‌کـه تمریـن کافـی هم 
کـرده اسـت، بـاز احتمـال تپـق زدن خـود را به 
دلیـل اضطـراب اجتماعی کـه دارد خیلی بیش 

از حـد بـرآورد می‌کنـد.

غلو کردن در پیامدها
بـر فـرض که بـرای شـخصی یـک اتفـاق بد 
بیفتـد، امـا پیامدهـای آن معمـولًا در بالاتریـن 
حد از بدی نیسـتند. کـودکان مضطرب، معمولًا 
پیامدهـای یـک اتفاق بد را بیـش از حد معمول 
می‌بیننـد. بـرای مثـال کـودک اضطرابـی کـه 
از خیابـان می‌ترسـد، نه‌تنهـا احتمـال تصـادف 
می‌دهـد بلکـه احتمـال پیامـد بسـیار بـد مثلًا 
قطـع نخـاع و مـرگ را بیـش از پیامـد آسـیبی 
هم‌چـون زخمـی شـدن معمولی یا شکسـتگی 
می‌دهـد. یـا کودکـی کـه از تاریکی می‌ترسـد 
اگـر فکـر کنـد در اتـاق تاریکـی قـرار بگیـرد 
احتمـال حملـه یـک فـرد غریبه یـا حمله یک 
حشـره سـمی را می‌دهد به جـای این‌که صرفاً 
احتمـال دهد ممکن اسـت پایش‌ بـه چیزی در 

کف اتـاق گیـر کند.
 

حـال کـه در ایـن دو شـماره با مباحـث مهمی 
دربـاره اضطـراب آشـنا شـدیم، نوبت شـروع به 
درمـان مسـتقیم‌تر بحـث اضطـراب اسـت که 
بحث‌هـای تفکـر کارآگاهی جهت تغییـر دادن 
باورهـا و نیـز برنامـه کم‌کهـای والدینـی در 

 .شـماره بعـد دنبـال خواهد شـد
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یکی بـود یکی نبـود،1 غیر از خدا هیشـکی2 
نبـود. در زمان‌هـای قدیـم3 در یک روسـتای 
دور4 پسـر چوپانی بود که هر روز گوسـفندان 
را بـرای چـرا5 بـه صحـرا می‌بـرد، امـا پسـر 
قصـه مـا از ایـن کار خسـته شـده بـود. یک 
روز کـه روی یـک تکه سـنگ نشسـته بود 
و گلـه گوسـفندان را نـگاه می‌کـرد، ناگهان 
یـک فکـر بکـر6  به ذهنـش رسـید. این‌طور 
بـود که عصایـش را برداشـت7 و رفت بالای 
ی‌کتختـه سـنگ بـزرگ کـه رو بـه روسـتا 
بـود و بعـد با همـه توانـش داد زد: آی گرگ! 
گـرگ اومـده... کمـک! کمک! مردم روسـتا 
که داشـتند روی زمین‌های کشاورزی‌شـان8 
کار می‌کردند با شـنیدن ایـن صدا هر چیزی 
را که دم دسـت داشـتند برداشـتند و به طرف 
کـوه دویدنـد، امـا بعـد از این‌کـه بـه گلـه 
گوسـفندان رسـیدند، دیدنـد که پسـر چوپان 

شـکم خـودش را گرفتـه9 و دارد می‌خندد10 و 
گرگی هم در کار نیسـت. مـردم از این قضیه 
خیلـی ناراحـت شـدند11 و به سـمت روسـتا 

برگشتند.
فردا12 دوباره که باز مردم سـر زمین‌هایشـان 
مشـغول کار بودند، شـنیدند که از سمت کوه 

صدای کمک چوپـان می‌آید:
- آی...کمـک! گـرگ اومـده... ایـن دفعـه 
بدبخـت  کمـک...  بیایـن  میگـم...  راسـت 

شـدم...وااااای...
 مـردم دوبـاره هـر چیـزی که دم دستشـان 
بـود از داس و بیـل و چوب‌دسـتی برداشـتند 
و بـه سـمت گلـه گوسـفندان13 سـمت کوه 
دویدنـد امـا وقتـی رسـیدند دیدنـد کـه بـاز 
اين‌آقـا پسـر دارد می‌خنـدد14 و خبـری هـم 
از گرگ نیسـت.15 گوسـفندان هم همه سالم 
و سـرحال در حـال نـگاه کـردن بـه آن‌هـا 
هسـتند.16 ایـن بار هم مـردم ناراحت شـدند 

امـا به خاطـر پدر پسـر چوپـان17 چیـزی به 
نگفتند.18 او 

روز سـوم19 هـم بـاز وسـط روز از کوه صدای 
کمـک پسـر چوپـان آمد کـه از مـردم برای 

رانـدن گـرگ کمک می‌خواسـت:
- آآآآآآی گرگ...گـرگ اومده...کمـک... بـه 
جـان خـودم20 گـرگ اوووومـده ... خـداااا... 
بیایـن کمـک... بـه جـان مـادرم21 گـرگ 

اومـده...
مـردم کمی همدیگر را نگاه کردند اما کسـی 
از جایـش تکان نخـورد. یکی گفت که دیگر 
شـوخی بی‌مـزه‌ای شـده. بعـد همـه کمـی 
خندیدنـد و کارشـان را ادامه دادنـد.22 غروب 
کـه اهالـی بـه روسـتا برمی‌گشـتند، دیدنـد 
کـه پسـر چوپـان، تنهـا و بـدون گوسـفند23 
درحالی‌کـه گریـه می‌کنـد24 و لباس‌هایـش 
خاکی اسـت25 به روستا برگشـته26 و به مردم 
گفـت کـه این بار واقعـاً واقعا27ً گـرگ آمده و 

همه گوسـفندان را دریـده...28

چوپان دروغ‌گو
 به‌روایت عموشادونه

نتیجه‌گیری

مـا از ایـن داسـتان نتیجـه می‌گیریـم کـه 

بگوینـد.  دروغ  هیچ‌وقـت  نبایـد  بچه‌هـا 

مخصوصـاً بچه‌هـای چوپـان چراکه ممکن 

اسـت گـرگ واقعی به گله‌شـان حملـه کند. 

هم‌چنیـن ما از این داسـتان نتیجه می‌گیریم 

کـه آدم حتـی اگـر آقـازاده باشـد بـاز ممکن 

اسـت که طعمـه گرگ شـود. چراکـه گرگ 

اصاًل متوجه این امتیازات نیسـت. مـا از این 

داسـتان ایـن نتیجـه را هـم می‌گیریـم کـه 

گریـه و زاری فایـده نـدارد و بایـد دسـت در 

دسـت همدیگـر بدهیـم و آینده را بسـازیم.
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پي‌نوشت‌ها
1. البتـه درسـت‌تر ایـن اسـت که یکـی بود و 
غیـر او هیشـکی نبـود اما غلط مصطلح شـده 

کـه این‌طـور گفته شـود.
2. برخـی اصـرار دارنـد که این‌جـا به‌جای ش 
از حـرف چ اسـتفاده کننـد امـا به علـت ایجاد 
یـک سـکته خفیـف و ناملمـوس در زبـان، ما 

همـان ش را می‌آوریـم.
قدیـم  زمان‌هـای  در  داسـتان‌ها  همـه   .3
شـرف حضور یافتنـد و الحمـدلله الان همه در 
سالمتی کامـل رفتار و کـردار به سـر می‌برند 

و چیـز قابـل تمثیلـی وجود نـدارد.
4. دور بـودن روسـتا بـرای ایـن اسـت کـه 
کسـی به خودش نگیرد. كسـاني كه روسـتای 
خودشـان هـم دور اسـت بداننـد کـه منظـور 

خیلـی دورتـر از ایـن حرف‌هاسـت.
5. خـب کمتـر دیده شـده کـه گوسـفندان را 
بـرای سرسـره بـازی بـه کـوه و صحـرا ببرند؛ 
بنابرایـن ذکر این نكته، توضیـح واضحات و در 

نتیجه ملـول‌آور بود.
6. در نسـخه‌بدل‌ها اشـاره‌ای بـه »بکر بودن« 
نشـده اسـت امـا اگر ایـن ایده بکر نبود کسـی 

هم گـول نمی‌خـورد. نه؟!
7. شـاید نمی‌توانسـت بدون کمـک عصا بالا 
بـرود و یـا این‌کـه می‌ترسـید عصایـش گـم 
شـود. به‌هـر حـال، بـودن عصـا در ایـن فقـره 

چنـدان موضوعیتی نـدارد.
8. بـاز در نسـخه بدل‌هـا اشـاره‌ای بـه ایـن 

مطلـب نشـده باشـد تـا بعدهـا بشـود!
9. شکم گرفتن هزار و یک معنا دارد.

10. این فقره اشکال فقره قبل را منتفی کرد.
11. ای کاش فقط ناراحت می‌شدند!

12. در سـایر نسـخ اشـاره‌ای به فردا نشـده 
و ممکـن اسـت کـه ایـن کار بد مجـدداً در 

همـان روز از چوپـان سـرزده باشـد اما به 
نظر مـا فردا باشـد بهتر اسـت.

13. هم‌چنیـن گله‌گوسـفندان نیـز 
شـاهد بودنـد که یک سـری از مردم 

بـاز تیر و تبر دسـت گرفتنـد و دوباره 
بـه سـمت آنـان می‌آیند.

14. در بعضی از نسخ 

»می‌خنـده« نیز آمده اسـت.
15. البتـه اگر هم گرگی بود قطعاً نمی‌ایسـتاد 
تـا ایـن عده از کـوه بالا بیاینـد و او را مورد زدن 

بدهند. قرار 
16. واقعاً دردناک اسـت بـودن جای اهالی آن 
روسـتا و دیدن این نگاه گوسـفندان. خوب شـد 

که این داسـتان بـرای زمان‌های قدیم اسـت.
17. پـدر چوپـان در هيـچ نسـخه‌ای نبـود اما 
چـون مـردم در هـر صورت بايـد بـار دوم يك 
عکس‌العملـی نشـان می‌دادنـد بـه علـت لزوم 
رابطـه علـی و معلولـی پـدر را داخـل داسـتان 
کردیـم؛ البتـه الزامـاً پسـر قصـه آقـازاده نبـود 
چراکـه ممکـن اسـت بابایـش چنـد روز پیش 
عمـرش را بـه شـما داده باشـد و مـردم احترام 
میت را نگه ‌داشـته ‌باشـند. در قدیم احترام میت 

را زیـاد نگـه مي‌داشـتند.
18. ولـی خـون خونشـان را می‌خـورد و در 
دلشـان دنبال فرصتی برای تلافی می‌گشـتند 
بـه  ربطـی  و  اسـت  نویسـنده  درددل  ایـن 

نـدارد. نسـخه‌بدل‌ها 
19. یعنی سـه روز پشـت سـر هم دروغ گفت 

و ایـن بـه هیچ‌وجـه قابـل توجیه نیسـت لطفاً 
اصـرار نکنید.

20. ایـن فقـره را آوردیـم تـا بگوییـم گاهـی 
دروغ‌گوهـا بـه قسـم هـم متوسـل می‌شـوند 

متأسفانه.
21. قسـم بزرگ‌تر خـورد. لطفاً این‌قدر سـایر 
نسـخ را بـه رخ ما نکشـید. ببینید در نسـخه ما 

چه‌قـدر تعلیق نهفته اسـت!
22. ایـن نکته به صورت زیرپوسـتی در نسـخ 

دیگـر بوده که ما شـفاف بیـان کردیم.
23. بدون گوسـفند تأکیدی بر تنهایی پسرک 

است!
24. واقعـاً اگـر گریـه نمی‌کرد داسـتان کاملًا 

بی‌مـزه می‌شـد!
25. مـا البتـه نمی‌دانیـم چـرا لباسـش خاکی 
اسـت. قطعاً با گرگ درگیر نشـده چـون در این 
صـورت، گـرگ او را هم می‌درید. احتمـال دارد 
در مسـیر برگشـت پایـش لغزید و از کـوه افتاد. 
شـاید هـم از زور گریه در خاک غلـط می‌زد. به 

هرحـال مهم خاکـی بودن لباس اسـت.
26. بنـده اگر بودم که روی برگشـت نداشـتم 
امـا بـه هرحـال از آن جای دور کجـا می‌رفت؟ 

پیـش گرگ؟
27. تأکیـد از خود چوپان اسـت و به ما مربوط 

نیست
28. متأسـفانه داستان در همین نقطه به پایان 
رسـید و ما لحظه مهم برخورد پدر پسـر چوپان 

 .بـا او را به همین علت از دسـت دادیم
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 در اين صفحات از مطالب ارسالی شما خوبان استفاده می‌كنيم.

 در انتظار یک هدیه
  زهرا ابوالمعالي

روزی پدر با یک بسته که در دستش بود به منزل آمد.
دختـر کوچکـش با شـوق و شـور نزدیک پـدر رفت و بـا لبخند و شـیرین‌زبانی کودکانه‌اش پرسـید: 

بابا چـی آوردی؟
پدر با نگاه محبت‌آمیزی به دخترکش او را بوسـید و بر روی زانوهایش نشـاند و شـروع به باز کردن 

بسـته نمود و گفت: این کتاب با ارزشـی اسـت که در آن اطلاعات و مطالب بسـیار مفیدی هسـت.
دختـرک نگاهـش را بـه کتاب دوخت و با دسـتان کوچکش شـروع بـه ورق زدن آن نمـود و با دیدن 
زیبایـی کتـاب و تصاویر گوناگون و رنگارنگش شـگفت‌زده شـد. سـپس به پدرش گفت »بابا میشـه 

این کتاب قشـنگ مال من باشـه؟«
پدر گفت »اگر در دانشگاه قبول بشی من این کتاب‌رو به تو میدم.«

روزهـا به سـرعت سـپری شـد و دخترک عضـو کتابخانه مدرسه‌شـان شـد اما هیچ‌یـک از کتاب‌ها 
توجـه او را جلـب نمی‌کـرد و او گاه و بیـگاه بـه کتابخانه پدرش می‌رفـت و آن کتاب را برمی‌داشـت 
و ورق مـی‌زد تـا عکس‌هـای زیبـای آن را، از مشـاهیر و اشـیاء و حیوانـات و آثـار تاریخـی کـه قبلًا 

ندیده بـود، ببیند.
او در رؤیاهایـش خـود را سـوار بـر هواپیمایـی در حـال پـرواز می‌دیـد که برفـراز جنگل‌هـا و دریاها 
گـردش می‌کـرد و حیوانـات مختلف آن‌را می‌دیـد و از قاره‌هـای پنج‌گانه عبور می‌کـرد و با مردمانی 
کـه رنگ‌هـای پوستشـان مختلـف بود صحبـت می‌کـرد. بیـن گل‌هـا راه می‌رفـت و رايحه خوش 
آن‌هـا را کـه روحـش را تازه می‌کرد استشـمام می‌نمـود و از آن‌ها تاج گل و یا گردنبندی می‌سـاخت 

و خـود را بـه آن‌ها می‌آراسـت.
و بـار دیگـر خـود را هم‌چـون دانشـمندی کـه در آزمایشـگاه مشـغول آزمایش اسـت می‌یافـت و یا 

سـتاره‌ای در آسـمان کـه بـا پرتـو درخشـانش به زمیـن می‌نگرد.
و ایـن رؤیاهـای کودکانـه‌اي را که غـرق در آن بود با قلم‌مویی که با مرکـب افکار کودکانه‌اش تصور 

می‌کرد، بر گلبرگ‌های لطیف شـکوفه‌ها می‌نگاشـت.
بـا ایـن افـکار روزها و شـب‌ها در چشـم برهم زدنی سـپری گشـت و زمان آن شـد کـه از هواپیمای 

افـکار کودکانـه‌اش بر زمین فـرود آید.
او اکنـون دختـری جـوان بـود و بایـد خود را برای شـرکت در امتحان ورودی دانشـگاه آمـاده می‌کرد 
و بعـد از مـدت کمـی خـود را در میان دانشـجویان و سـر کلاس یافـت و انتظارش به پایان رسـید و 

کتاب کودکـی‌اش به او هدیه گشـت.
دختـر جـوان آن‌را گرفت و تشـکر کرد. درحالی‌که اشـک در چشـمانش حلقه زده بود آهـی از اعماق 
وجـودش کشـید و در آن هنـگام بـه یـاد پـدرش افتـاد که سـال‌ها قبـل از خانـه خارج شـد و دیگر 
بازنگشـت و بـا خـود می‌گفت که کاش مي‌شـد اكنون بوسـه تشـکرآمیزی بر دسـتان پدر مـی‌زدم.

براي شادي روح همه پدرهايي كه به سفر بي بازگشت رفته‌اند، صلوات

 مزد صداقت
 به‌انتخاب الهام خواجویی

در يـك شـهر کوچک، جـوان باهوشـی زندگي 
ميك‌ـرد کـه عاشـق گل‌هـا و گیاهان بـود و هر 
روز بـه آن‌هـا سـر مـی‌زد و بـا آن‌هـا صحبـت 

می‌کـرد.
روزی امپراتـور تصمیـم گرفـت بـرای خـودش 
جانشـین انتخـاب کنـد و بـرای همیـن یـک 
مسـابقه برگـزار کـرد. امپراتـور بـه هركـس كه 
چنـد  كنـد  شـركت  مسـابقه  در  مي‌خواسـت 
دانـه لوبيـا مـي‌داد تـا آن‌‌هـا را بـكارد؛ كسـي 
كـه مي‌توانسـت در كوتاه‌تريـن زمـان بهتريـن 
سـاقه‌هاي لوبيـا را پـرورش دهد، برنده مسـابقه 

و جانشـين امپراتـور مي‌شـد.
جـوان قصـه ما هـم که عاشـق گل و گیـاه بود 
و از طرفـي بـدش هم نمي‌آمد جانشـين امپراتور 
شـود، چنـد تـا از این دانه‌هـا را گرفـت و آن‌ها را 
کاشـت‌،‌ ولـي از بخت بـد او هیچ‌کـدام از دانه‌ها 

نشد. سبز 
همـه  فرارسـید،  مسـابقه  زمـان  وقتـي 
شـرکت‌کنندگان بـا گلدانی پـر از لوبیـا به قصر 
امپراتـور آمدنـد. جـوان نيـز بـا ناراحتـی گلـدان 
خالـی را بـه دسـت گرفـت و بـه قصـر امپراتور 

رفـت تـا برنـده مسـابقه را ببينـد.
بيشـتر شـركتك‌نندگان حالتي بين خوشحالي و 
اضطـراب داشـتند و منتظـر بودنـد كـه از طرف 
امپراتـور انتخاب شـوند. شـرکت‌کنندگان نوبت 
به‌نوبـت نـزد امپراتـور می‌رفتنـد،‌ ولـی امپراتـور 
گلـدان هیچ‌کـدام را قبـول نمی‌کـرد تـا این‌کـه 
در گوشـه‌اي از قصـر، جـوان قصـه مـا و گلدان 
را  جـوان  و  زد  صـدا  را  او  ديـد،‌  را  خالـي‌اش 

به‌عنـوان برنـده مسـابقه اعالم كرد.
امپراتـور  کار  ایـن  از  شـرکت‌کنندگان،  همـه 
تعجب كردند و ا از او پرسـيدند: چرا این جوان را 
انتخـاب کردید، درحالی‌که گلدانش خالی اسـت.

امپراتـور گفت: قطعاً این جوان، جانشـینم خواهد 
بـود؛ چـون مـن دانه‌هاي پخته شـده لوبيـا را به 
همـه داده بودم و چنين دانه‌هايي نمي‌توانسـتند 

رشـد كنند و جوانه بزنند.
و  بـود  صـادق  كارش  در  جـوان  ايـن  فقـط 
مي‌بايسـت اكنـون مـزد صداقتـش را بگيـرد.
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 شعرک‌‌
 مهدی علوی‌فرد )مهدیار(

1
تقدیم به ساقی بی دست

صحرا مرا در بست برد
صحرا مرا سرمست برد
تن را به دستش دادم و
صحرا مرا بی دست برد

2
من و غفلت چون بی‌تاب همیم

در بیداری هم خواب همیم
خود من دورم، دور از خود من
من و تصویرم در قاب همیم

3
زندگی با ما سخت است

می‌رود بی ما آسان
فکر باریدن دارد

مثل ابری بی‌باران
4

جان و هوس قرین که شد
روح، گرسنه می‌شود

جان برهنه آمده
باز برهنه می‌رود

5
دل من، فرصت یک عشق کم است!

شادی در دل غم باز غم است
عاشق پنجره‌ای باز نشو

که دمت بسته به یک بازدم است

شعري براي مظلوميت مولا علي 
 سميه ترابي

شناسنامه تو نام كوچكي كم داشت
اگرچه معني نام تو را همان دم داشت

هميشه با تو به آئينه‌ها مي‌انديشم
هميشه با تو به روزي كه عطر مريم داشت

و كعبه! گرچه هنوز آن‌چنان عجيب نبود
سكوت نام تو را در نواي زمزم داشت

صداي گرم تو در گوش چاه پيچيده‌ است
مدينه گويي از اين پيش‌تر محرم داشت

مدينه بي‌تو به آن روزگار فكر نكرد
كه كوله‌باري از آن آتش دمادم داشت

مدينه بي‌تو به آن سال‌ها نينديشيد
كه خانه تو چرا بوي درد و ماتم داشت
مسيح روي تو را هيچك‌س نمي‌فهميد

ولاي نام تو را گرچه اسم اعظم داشت
قسم به نام تو اي آنك‌ه دومه الجندل
در آن سكوت معاويه را مقدم داشت!

...دلم گرفته از آن مسجدي كه آن شب سرد
براي كشتن تو خلوتي فراهم داشت
بگو دوباره به محراب‌هاي بعد از اين

كه ذوالفقار تو را ظهر كربلا كم داشت

 پول تميز
 جواد خبازي

از آن آدم‌هـاي پولدار بود؛ می‌توانسـت 
کل محله‌ را بخرد و ببخشد، ولي کرايه 
مغازه‌‌اش را سـر برج مي‌‌خواست. اگر 
روز اول بـه حسـابش نريختـه‌ بودم،‌ 
روز دوم زنـگ مـي‌زد يـا می‌آمـد در 
مغـازه کـه چـرا كرايـه را نريخته‌اي 
به حسـاب؟ بعد از سـه سال مسـتأجری‌اش دیگر 
اخلاقـش دسـتم آمده بود، عـادت کرده بـودم که 
هـر جـور شـده سـر بـرج پولـش را آمـاده كنم تا 
صـداي نحسـش را نشـنوم. خيلي وقت‌ها پشـت 
سـرش پيـش رفیق‌ها و کاسـب‌هاي محل غيبت 
مي‌کـردم؛ »آخـه بگـو مردتکيه تو دیگـر پات لب 
گـوره، تـو کـه شـب‌ها سـرت رو روي بالـش پـر 
پـول ميـذاري، لنگ کرايه يـه مغـازه‌اي؟ هر چي 
سـنش رفتـه بالاتـر حريص‌تـر شـده؛ خدايـا بـه 
کيـا پـول ميـدي؟ يه قـرون کرايـه مغـازه آخه به 
چـه دردش می‌خـورد؟ کجا مي‌خـواد ببـره...« اما 
موقعيـت مغـازه خيلـي خوب بـود و مجبـور بودم 
بـا ايـن جور اخلاق‌هایش بسـازم. سـال سـوم که 
سـر آمد، چشـمم به جمالش روشـن شـد. با کي 
قيافـه جـدي وارد مغازه شـد و بعد از احوال‌پرسـی 
ازدواج نمي‌کنـي؟« فهميـدم کـه  گفـت »چـرا 
می‌خواهـد مجـردي‌ام را بهانـه کنـد و قـرارداد 
اجـاره را تمديد نکنـد. پيش خودم گفتـم حالا که 
دیگـر كار دارد تمـام مي‌‌شـود، بگـذار هـر چه دلم 
مي‌خواهـد بگويـم »اي بابـا! ازدواج؟! با اين اوضاع 
مگـه ميشـه؟ دلـت خوشـه حاجـي! زن گرفتـن 
پـول ميخـواد که مـا نداريـم. صبح تا شـب جون 
مي‌کنيـم کـه خـرج روزانه‌مـون‌رو در بياريـم...« 
نگذاشـت ادامه بدهم و محكم گفت »سـه سـال 
کرايه دادي شـده 36 ميليون با سـودي که تو اين 
چنـد سـال روش آمـده شـده چهـل و خـورده‌اي، 
ديـدم تـو کـه اهـل پس‌انـداز نيسـتي بـرات نگه 
داشـتم، چکـش‌رو مي‌نويسـم بـرو نقـد کـن بـه 

شـرطي که دیگـر بري سـراغ زن گرفتـن...«
حـالا فهميـدم کـه ايـن پول‌هـا را بـراي چـي 

. مي‌گرفـت و مـن... 
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 چرا راه دوری بریم
 فاطمه‌سادات نمازي

 میگم: صدقه‌هاتو‌ میدی برای کار کتاب؟
 میگـه: بروبابا! میری حرومشـون میکنـی، کتاب چی چیه؟ مـردم الان نون ندارن 
بخورن! تو می‌خوای فرهنگشـونو درسـت کنی؟ مردم این زمونه، درسـت شـدنی 
نیسـتن، لااقـل بـذار آبروشـون حفـظ بشـه! می‌دونـی چه‌قـدر دختـر بی‌جهیزیه 

زندگیش از هم متلاشـی میشـه؟
گفتـم: عمه‌جـان! پـول نمی‌گیـرم ازت ولی حرفمو بشـنو خـودت کلاهتو قاضی 

کـن، بـدون چـی داره منـو آتیـش می‌زنه کـه کار کتابو شـروع کردم.
 به‌نظر شما چنددرصد جامعه نون ندارن بخورن و گرسنه‌ان، پنجاه درصد؟

 گفت: نه بابا نهایت بیست درصد.
 گفتم: فرضاً قبول، بیسـت درصد گرسـنه جسـمی داشته باشـیم، نود درصد تشنه 
روحـی و فکـری داریـم کـه چون ما بهشـون چیزی نمیدیم، سـر یه سـفره دیگه 
میشـینن...میخورن سـیر هم نمیشـن به‌خاطر همین مدام دارن می‌خورن، چی‌رو؟ 
خـوراک فکری فاسـد سـفره بیگانه‌رو. ثانیاً شـما مادری به من بگـو بچه‌ت وضع 

مالیش خراب باشـه بیشـتر می‌سـوزی یا بی‌نماز بشـه؟
 گفت: خدا نیاره الهی...

 گفتـم: عمه‌خانـم! ایـن خیـل عظیمـی کـه می‌بینـی این تیپـی شـدن به‌خاطر 
ایـن نیسـت کـه هدایتشـون غیرممکنـه، نـه! به‌خاطـر اینه که یـه نفر هـم پیدا 
نشـده بـا اینا حرف بزنه، کتاب خوب دستشـون بده، جذبشـون کنه، مـن که دارم 
برگشـتی‌هارو سـمت دیـن می‌بینـم اینو می‌فهمـم که ای خـدا، اینا چه‌قـدر تورو 

دوسـت داشـتن خودشـون نمی‌دونستن.
گفـت: خـب بییـن، مگه تو چنـد نفـری؟ این‌همه مردمـو می‌تونی درسـت کنی؟ 

نمیشـه که! خدا فقـط امام زمان‌رو برسـونه!
گفتـم: تـا وقتـی کسـی مـث شـماها بـاورم نکنه کـه نمیشـه، مـن دارم سـرباز 
می‌فرسـتم تو میـدون، مهمات کـم دارم، اگه هرکس احسـاس مسـئوليت کنه و 
یکـم بـه این جهاد كمك برسـونه برای تأمین سالح، نیروها دلگرم میشـن بهتر 
می‌جنگـن! واقعـاً خیـال می‌کنـی خدا حجتـش‌رو میفرسـته بین ایـن مردمی که 

دعـا زیـاد می‌کنـن اما بـرای دینشـون خـرج نمی‌کنن؟
فکر می‌کنین آخرش چی گفت؟

 گفـت: حرفات حسـابه، اما من پولمـو حیف کتاب نمی‌کنم، میـدم خیریه باهاش 
جهیزیه درست کنن!

 كي كلمه هم از مادر احلام
 وحيد حاج‌سعيدي

جرايد: پولدارها بیشتر عمر می‌کنند.
مادر احلام: شیره را خورد و گفت شیرین است!

اولی هوینس )اسـطوره فوتبال آلمـان( به دلیل فرار 
مالیاتـی به زندان و کار اجباری محکوم شـد.

مـادر احالم: اون‌وقـت تـو ایران شـما جرئت نـداری از 
فوتبالیسـت‌ها و بسـاز بفروش‌هـا راجع به درآمدشـون 

سـؤال کنـی! مالیات کـه جای خـود دارد!
پیامـک  میلیـاردی  کاهـش ۱۲  تابنـاک:  سـایت 

نـوروزی
مـادر احالم: خیالـی نیسـت؛ در عـوض مخابـرات بـا 
فـروش بسـته‌های اینترنـت چند برابـر سـود می‌کنه...

سـایت تابناک: 900 مـرد بالای هفتاد سـال در 94 
پدر شـدند.

مادر احلام: دود از کنده بلند میشه!
مرغ‌هـای  مـردم  دامپزشـکی:  سـازمان  رئیـس 

بخرنـد. شناسـنامه‌دار 
مـادر احالم: حـالا اگـر کارت ملـی هـم داشـتند، ایراد 

ندارد.
خبرگـزاری مهـر: آنان كه خـاك را به »هنر« يكميا 

كنند؛ حـالا در گوشـه‌اي از ياد رفته‌اند.
مـادر احالم: شـاید بـه ایـن دلیـل اسـت کـه »هنـر نزد 
ایرانیـان اسـت و بـس« اگـر نـزد سـایر کشـورها بـود، 

حتمـاً یـک فکـری بـه حالـش می‌کردنـد!
تابناک: جت‌هاي اختصاصي ثروتمندان در مهرآباد

مـادر احالم: حتمـاً انتظـار داریـد ثروتمنـدان هـم مثل 
مـردم عـادی پراید سـوار شـن!

جوان: به این هشت دلیل آناناس بخورید.
مـادر احالم: پسـرجان! ما آنانـاس گیر نمی‌آریـم. اگه 

گیـر بیاریـم بی‌دلیـل می‌خوریم!
وزیـر امـور خارجـه چین: بـا ایـران روابـط تاریخی 

داریم.
مـادر احالم: بلـه صـادرات ایـن حجـم اجنـاس چینـی 

بنجـل بـه ایـران واقعـاً هـم تاریخـی اسـت!
جرایـد: عکس از کباب‌خوری شـکارچیان غیرمجاز 

آن‌هـا را لو داد.
مادر احلام: لعنت بر دیافراگمی که بی‌موقع باز شود!

عضو شـورای شـهر تهران: متهمان تاكسيراني فرار 
نكرده‌اند، بلكه نيستند!

مادر احلام: بدون شرح!
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 نعمت‌های خاموش
 سیده خدیجه سعادتمند

جهان سربه‌سر حکمت و عبرت است
چرا بهره ما همه غفلت است1

بـه عنـوان مشـاور در مرکـز کـودکان بی‌سرپرسـت و بدسرپرسـت بـا پسـر 
دوازده‌سـاله‌ای صحبـت می‌کـردم. کمـی صندوقچه دلـش را برایم گشـود و 
بقچـه کوچکـی از گذشـته‌اش را بـاز کـرد، او هرچند کـودک بود ولـی از گرم 
و سـرد روزگار بسـيار چشـیده بـود؛ شـب‌هایی را تنها کنار خیابـان مي‌گذراند، 
خاطره‌هايـي‌ کم‌رنـگ از توجـه و عاطفـه داشـت، از گذشـته و آینده می‌گفت 
از حـال خبـری نبـود، همراهانـش هـم کـه گویـا همیشـه سـر وقـت حاضر 
می‌شـوند، رهایـش نمی‌کردنـد؛ اشـ‌کهایش را می‌گویم لحظـه‌ای تنهایش 

نمی‌گذاشتند.
از او خواسـتم خاطـره‌ای از روزهـای خـوش گذشـته‌اش بـه یاد آورد. سـکوت 
کـرد. بـه فکـر فرورفـت و ناگهـان یـادش آمـد که يـك روز بـا خانـواده‌اش 
بـه پـارک رفتـه بودنـد. پدر برایشـان بسـتنی خریـده بود بـرای او یکـی ولی 
بـرای مـادر دو تـا بسـتنی! و او همان‌جا مطمئن شـده بـود که پـدر و مادرش 
همدیگـر را دوسـت دارنـد، امـا... او گفت وقتی بزرگ شـد شـغلی می‌گیرد تا 
حتمـاً همسـران جـدا از هم را به هـم وصل کند و انتقـام در‌بـدری فرزندان را 

این‌گونـه خواهـد گرفت.
او رفت و بلافاصله سـر و كله اشـ‌کهایم پيدا شـد. هر دو اشـک ریختیم ولی 
از دو جنس مختلف! اشـک او دل‌تنگی و ملال بود، اشـک من شـرمندگی و 
ندامت. شـرمنده از ناسپاسـی و کم‌سپاسـی. خدایا خودت شاهدی که این پسر 
چه‌طور تو را در نداشـته‌هایش دارد و امید به تو در دلش زنده اسـت. شـرمنده 
شـدم آن‌چه را آن پسـر در طول 12 سـال زندگی نداشـت، من در چندین دهه 
تجربـه می‌کـردم و به‌سـادگی از آن‌ها می‌گذشـتم؛ نعمـت والدینـم را و توجه 
و دریافـت عاطفـه از آن‌هـا را گویـا نمی‌دیدم! چـرا گاهی به خـدا می‌گویم به 

نداده‌هایت شـکر! کـدام نداده؟!
شـکر داده‌هایـت را هـم که در سی‌وسـه دانه محدود می‌کنـم و ادای وظیفه‌ام 
را خلاصـه. دیـدن نعمت خـود نعمـت اسـت. »وَإذِْ تَـأذََّنَ رَبُّكُمْ لئَنِ شَـكَرْتُمْ 
لَأزيِدَنَّكُـمْ وَلئَـِن كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لشََـدِيد«2 در این آیه مبارکه گفته‌ای شـکر 
نعمتـت کنـم تـا فزونی یابـم یعنی بر وجـود خـودم افزوده شـود، خدایـا تو را 
شـکر می‌گویـم به‌خاطـر گشـودن این پنجـره قدردانـی در زندگـی‌ام، کمکم 
کـن تـا به‌انـدازه توانم بتوانم به بندگانت یاری رسـانم و غمـی از دلی کم کنم 

و بـه یـادت و نعماتت بی‌خیال نباشـم.
خدایا ما را از بندگان شکرگزارت قرار بده.

از دست و زبان که برآید
کز عهده شکرش به درآید3

پي‌نوشت‌ها
1. فردوسی

2. ابراهیم، 7
3. سعدی

 کراوات در حرم!
خاطرات پاسخ‌گوي حرم

  دكتر سيد مصطفي سجادي

مـرد جوانـی در حالی کـه یک دسـتش داخل جیب کتش 
بود، وارد دفتر پاسـخ‌گویی شـد.

کمـی آشـفته به‌نظـر می‌رسـید و دکمـه بـالای پیراهـن 
آبـی‌اش بـاز بود.

از همـان ابتدا شـروع کـرد به عربی صحبت کـردن و بعد 
از بیـان چنـد کلمه گفت عربـی می‌فهمی؟

گفتم: بله!
گفت: چرا کراوات ]رباط به عربی[ حرام است؟!

گفتم: چه اتفاقی افتاده؟
 گفـت: من از عراق آمـدم برای زیارت حضرت معصومه
بـا کـراوات وارد حـرم شـدم که کسـی بهم گفت کـراوات 
حـرام اسـت بکَِنـِش! منـم کـراوات را باز کردم و گذاشـتم 

جیبم! توی 
گفتم: از آن جهت مراجع تقلید، پوشـیدن کـراوات را دارای 
اشـکال شـرعی می‌دانند که این لباس شعار غیرمسلمانان 
و مسـیحیان بوده و ترویج فرهنگ کفار اسـت و »تشبه به 
کفار« شـرعاً جایز نیست؛ یعنی مسـلمان نباید به صورتی 

لباس بپوشـد که شـبیه کافران باشد.
دیـدم چشـمانش از تعجـب گـرد شـد، ادامـه دادم البتـه 
تشـبه بـه کفار مسـئله‌ای عرفی اسـت و ممکن اسـت در 
محل زندگی شـما مسـلمانان به حدی از کراوات اسـتفاده 
کننـد کـه لباس عـادی یک مسـلمان شـمرده شـده و از 

این عنـوان خارج شـود و دیگر 
چنین معنایی نداشـته باشـد.

پـس از شـنیدن ایـن جملات، 
چهـره‌اش بـاز شـد و بـا لبخند 
گفـت بلـه در عـراق خیلـی از 

کـراوات اسـتفاده می‌کننـد.
گفتم: پـس اسـتفاده از کراوات 
در جایـی کـه بیـن مسـلمانان 
عنـوان  ایـن  و  نداشـته  رواج 
صـدق می‌کند، یعنی پوشـیدن 
آن تشـبه بـه کفـار می‌شـود، 

اشـکال شـرعی دارد.
جملـه‌ام کـه تمـام شـد نـگاه 
رضایتمندانه‌ای کرد و با تشـکر 
و خداحافظـی، از اتاق خارج شـد.
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حرف‌ها و نقل‌ها
از میان گفت‌وگوهای د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگران

بایـد بـا کسـی که سـم بـه غـذا می‌زنـد و بـا زندگـی مـردم بازی 
می‌کند، برخورد شـود. جرم کسـانی کـه در حوزه غـذا و دارو، جنس 
تقلبـی می‌فروشـند از کسـی کـه قتـل می‌کنـد، بیشـتر اسـت... 
همـکاران مـا برخـی متخلفـان در حوزه غـذا و دارو و سالمت را به 
مسـئولان ذی‌ربـط تحویـل می‌دهند، امـا چهـار روز بعد ایـن افراد 
تخلفـات خـود را با جسـارت بیشـتری انجـام می‌دهند. البتـه مردم 
کمتریـن تقصیر در این زمینه را دارند. آن بخشـی کـه مردم در حوزه 

غـذا مقصرنـد، مربـوط به این اسـت کـه زیـاد می‌خورند!

دكتر حسن هاشمي
وزیر بهداشت

ایـران یکـی از امن‌تریـن نقاط جهان اسـت. ایـن مسـئله را از نزدیک 
لمـس کـردم. بایـد از همه مسـئولین کشـور ایـران بابت ایـن امنیت 
تشـکر کـرد. مـردم ایران بایـد بدانند در یکـی از امن‌ترین کشـورهای 
جهان زندگی می‌کنند و باید از این موضوع خوشـحال باشـند. خانواده 

مـن هم‌اکنـون در ایـران این حـس را دارند.

فرناندو خسوس
دروازه‌بان خارجي تيم گسترش فولاد تبريز 

اواخـر دهـه 60 بـه هفته فیلم ایـران در ویـن رفته بودم و قـرار بود 
فیلـم مهاجر نمایش داده شـود. در این فیلـم دو رزمنده حضور دارند 
کـه هنگام سـپردن هدایـت هواپیمای بی‌سرنشـین بـه یکدیگر از 
رمـز »الله‌اکبـر، خمینـی رهبر« اسـتفاده می‌کردند. وقتـی این فیلم 
در ایـران پخش شـد، اتفاقـی رخ نداد ولی در خارج از کشـور هنگام 
نمایـش مـرا هـو کردند. آن‌جـا فهمیدم اوضـاع جور دیگری اسـت 
و بـرای امـام خمینـی بحـث دیگـری بـاز اسـت. آن‌ها که سـرباز 
خمینی‌انـد راه سـختی پیـش‌رو دارنـد. پـس از بازتاب‌هـای مهاجر 
در خـارج از کشـور، بـرای از کرخـه تـا رایـن هـم صحنـه ارتحال 
امـام را در فیلـم گنجانـدم. زمانی که می‌خواسـتند فیلـم را به خارج 
بفرسـتند، حالـم بـد شـد و گفتم نفرسـتید، چـون ممکن اسـت باز 
هـم فیلـم را هـو کننـد. در آن زمـان عـده‌ای بـه مـن گفتنـد هنر 
زبان غیر مسـتقیم‌گویی اسـت و بهتر اسـت وقایع حاشـیه زندگی 
شـخصیتی مانند امـام را بگوییم. کم‌کم عکس و حـرف خمینی را 
از فیلم‌هایمـان حـذف کردیم تا الان که دیگر سـینما کاماًل از این 

قضیه خالی شـده اسـت. 

ابراهیم حاتمی‌کیا
کارگردان

پرسـش دنیـای امـروز ایـن اسـت که چـرا داعش کـه تمـام پیرامون 
ایـران را فراگرفتـه در کشـور مـا نفوذ نکرده اسـت، پاسـخش به نظر 
مـن بـاور مـا بـه مکتب اهل‌بیـت و آغشـته بـودن فرهنگمـان با 
حافـظ و سـعدی اسـت امـا متأسـفم کـه باید بگویـم قدر ایـن نعمت 
را نمی‌دانیـم و متأسـفانه تکنوکرات‌هـای حاکم بر کشـورمان هم قدر 
فرهنـگ و ادب شـعر فارسـی را درک نمی‌کننـد و نمی‌دانند اگر این‌ها 

نبـود چه سرنوشـت تلخی داشـتیم.

محمدرضا ترکی
شاعر و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي

هـر جـا ثـروت انبوهـي وجـود داشـت،‌حتماً ظلمـي هـم روا داشـته 
شـده‌، بـراي مثـال هميـن چنـد وقـت پيـش در يـك حراجـي در 
تهـران، تابلوهايـي را با قيمت‌هـاي 700ميليون و يك ميليـارد تومان 
فروخته‌انـد. بـه مسـئولان كشـور هم ربطي نـدارد امـا ايـن پول‌ها از 

كجـا آمـده كـه اين‌طـوري هزينـه مي‌شـود.

حسین شریعتمداری
مدیرمسئول روزنامه کیهان
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ایشـان )دكتـر حـداد عـادل( جـزو مسـئولینی نیسـتند که وقتـی در 
نمایشـگاه کتـاب از آن‌ها سـؤال می‌شـود آخریـن اثری کـه خواندید 

چـه بـوده؟ در پاسـخ بگوید پنج سـال اسـت کتـاب نخوانـده‌ام.
در یکـی از برنامه‌هـای رسـانه ملـی از بنده سـؤال شـد چـرا در اوایل 
انقالب، مردم بیشـتر از امـروز کتـاب می‌خواندند، چند مـورد را بیان 
کـردم، این‌کـه وقتـی مـردم در آن سـال‌ها می‌بیننـد همـه مقامـات 
کشـور از رهبـری و رئیس‌جمهـور گرفتـه تـا سیاسـیون اهـل کتاب 
هسـتند و کتاب می‌خوانند به خواندن تشـویق می‌شـدند، اما در حال 

حاضر شـاهدیم مسـئولانی ده سـال اسـت مطالعه نداشته‌اند!

علیرضا مختارپور
 دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

همیشـه این سـؤال مطرح اسـت که مـا چـه کار داریم در سـوریه؟ 
باید گفت آن‌ها چه کار دارند؟ آن‌ها در سـوریه و افغانسـتان و عراق 
و... چـه کار دارنـد؟ مـا دلیل داریم. اول دلیل جغرافیایـی داریم، چون 
همه در خاورمیانه هسـتیم. دلیل دیگر هم اعتقادی اسـت. هرکجای 
دنیا بویی از اسالم باشـد، برای ما تشـیع و تسـنن هم فرقی ندارد، 

بایـد روبه‌روی ظلم بایسـتیم و صدای عدالـت را طنین‌انداز کنیم.
ایـن خیلـی سـاده‌لوحی اسـت که مـا پـای میز مذاکـره دنبـال این 
باشـیم که آن‌ها اجـازه بدهند آب خوش از گلویمـان پایین برود. اگر 
قـرار بـود اجازه بدهند کـه از اول انقالب برایمان گرفتاری درسـت 
نمی‌کردنـد. در عـرض 35 سـال چـه اتفاقـات داخلـی و خارجی‌ای 
برایمـان افتـاد؟ تـرور تا جایگاه رئیس‌جمهـور و نخسـت‌وزیر. از اول 
انقالب اصاًل بـه مـا فرصـت سـاختن داده شـد؟ ولـی مـا در اوج 

توانایـی کار خودمـان را کردیم.

ناصر فیض
شاعر و طنزپرداز

يكـي از روزهايي كه مثل هميشـه مشـغول پياده‌روي بـودم، جواني با 
صـداي بلند گفت: آقاي مشـايخي! آقاي مشـايخي! من هم ايسـتادم 
و گفتـم: بلـه، جانـم عزيـزم؟ گفـت: مي‌خواهـم يـك عكس با شـما 
بگيـرم. مـن هم قبول كردم. عكس را  گرفت و رفـت. چند روز بعد در 
مسـير پيـاده‌روي‌ام دوبـاره همان جـوان را ديدم. آمد جلـو و گفت: من 
عكس شـما را به پدرم نشـان دادم و گفتم: با آقاي مشـايخي عكس 
گرفتـه‌ام. او هـم بـه من گفت: خا‌کبرسـرت! تـو چه‌طـور هنرمندان 

اين مملكتت را نمي‌شناسـي؟ اين محمدعلي كشـاورز اسـت!

جمشيد هاشم‌پور
بازيگر سينما

اگـر کشـورهای مسـتکبر و قلدر از قـدرت دفاعی یک ملت نترسـند، 
همـه طمـع می‌کننـد و جنـگ و هرج‌ومـرج ایجـاد می‌شـود؛ اگـر 
می‌خواهید امنیت داشـته باشـید، باید دشـمنان از شما بترسـند؛ اگر از 
شـما نترسـند، همه ترغیب می‌شـوند به ما تعرض کنند و سـهمی از 
مـا بگیرنـد؛ هر که می‌گوید قوی نشـوید در درجـه اول امنیت جامعه 
را از بیـن می‌بـرد. این‌هایـی که می‌گوینـد آمریکا قوی اسـت و ما در 
مقابـل آن نمی‌توانیـم کاری کنیم، به جامعه خیانـت می‌کنند، چراکه 

مردم را می‌ترسـانند.

حسن رحیم‌پور ازغدی
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي

افـرادی کـه نشـانه‌های فمینیسـت را اشـاعه می‌دهند درواقع نشـانه 
گروه‌هـای حامـی سـقط‌جنین یا بـه تعبیر صحیح‌تـر کشـتار عامدانه 
کـودکان را ترویـج می‌کننـد. ایـن چـه حمایتی اسـت؟! مگـر کودک 
پیـش از تولـد حـق حیات نـدارد؟ سـقط‌جنین موردنظر این گـروه که 
یـک بازیگر سـینما هم بـا نشـان دادن علامت آن‌ها، حمایـت خود را 
از ایـن گـروه اعالم کرده اسـت، چیـزی جز قتل‌عـام کـودکان برای 

کسـب لذت‌هـای دنیوی توسـط مادران بی‌مسـئولیت نیسـت. 
کسـی حـق ندارد از یـک گروه که رفتاری خلاف انسـانیت و شـرع را 
تبلیـغ می‌کنـد بـه این شـکل حمایت کنـد. نباید اجـازه داد ایـن افراد 
در فرهنـگ مـا نفـوذ کنند. سـقط‌جنین هـم از نظـر شـرعی و هم از 
نظـر قانونـی در کشـور مـا محدود شـده اسـت. حتی از نظر پزشـکی 
هـم دلایـل بسـیاری بـرای زیان‌بار بـودن سـقط‌جنین برای مـادران 
وجـود دارد و مادرانی که فرزند خود را سـقط می‌کنند، دچار افسـردگی 
می‌شـوند. کجـای جهـان یک بچه باید کشـته شـود تا مـادر او بتواند 

 بـه لذت‌های خود مشـغول باشـد؟

دكتر فرشته روح‌افزا
معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان

درحالی‌کـه هر لیتر اسـانس گل‌محمدی در بازارهـای جهانی بین ۴ تا 
۱۰ هـزار دلار بـه فروش می‌رسـد، امـا به دلیل فرهنگ سـنتی، روی 

تولیـد گلاب ۲ دلاری تمرکز کرده‌ایم.
علی‌رغـم این‌که بیش‌ترین سـطح زیر کشـت گل‌محمـدی در دنیا به 
ایـران اختصـاص دارد، اما بزرگ‌ترین تولیدکننده اسـانس گل‌محمدی 

در دنیا بلغارسـتان است.

میترا مجدزاده
مدیرکل دفتر گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ 

69 خانه‌خوبان  شماره  89 تیر 1395



1. کتک‌کاری نکنیم!هشدار
دعـوا و درگیری همه‌جا ناپسـند اسـت و همه‌وقت باعث گسـترش نا‌امنی. 
درسـت هم نیسـت که برای گرفتن هر حقی دعوا راه بیندازیم؛ چراکه این 
کار قبـل از هـر چيـز تـوان خودمـان را مرحله‌به‌مرحله ضعیف‌تـر می‌کند! 
حـالا آمـار دعوا و کت‌ککاری چه‌قدر اسـت که هشـدار مربوط بـه آن قرمز 

شـده؟ در پايتخـت، فقط آمـار فروردین‌مـاه را مرور ميك‌نيم:
»در نخسـتین مـاه از سـال جـاری 6928 نفـر بـه دليـل صدمات ناشـی از 
نـزاع به مراكز پزشـكي قانوني اسـتان تهـران مراجعه کرده‌انـد، آماری که 
تقسـیم آن بـه تعداد روزهـای ماه فروردین به عـدد روزانه وقـوع 223 نزاع 
در تهـران می‌رسـد و ايـن در حالی‌ اسـت کـه بنابر اعلام پزشـکی قانونی 
آمار نزاع در این ماه کاهش 5/2 درصدی نسـبت به مدت مشـابه پارسـال 
داشـته اسـت. بر اسـاس این آمـار از میـان مراجعه‌کنندگان این مـاه 4333 

نفـر را مـردان و 2595 نفـر را زنان تشـكيل مي‌دهند.«

2. سیگار نکشیم!
سال‌هاسـت كـه به اشـكال گوناگون درباره مصرف سـيگار هشـدار 
داده‌انـد؛ از چاپ تصویر شـش‌های سـياه شـده آدم‌هاي سـيگاري 
بـر روی بسـته‌های سـیگار تـا انتشـار گسـترده تحقیقـات علمـی 
دربـاره تأثیـر ايـن مـاده بر بـروز انـواع سـرطان‌ها و...، بـا اين‌حال 
انـگار قرار نيسـت آن‌طـور كه بايد آمارها شـيب كاهـش بگيرند كه 
حتـي گاهي مصرف بالاي آن از خط قرمز هشـدار گذشـته اسـت تا 

آن‌جـا كـه وزير بهداشـت بگويد:
»ایـران تا چهـل سـال آینـده بزرگ‌تریـن مصرف‌کننده سـیگار در 
جهـان خواهد شـد. بیش از هشـت میلیون نفر در کشـور از سـیگار 
و مـواد دخانـی ماننـد قلیـان اسـتفاده می‌کننـد و سـیگار به‌عنـوان 
دروازه ورود بـه اعتیاد شـناخته می‌شـود. عوارض دخانیات هر سـال 
میلیاردهـا میلیـارد تومان هزینـه ‌بـر دوش ایرانیان می‌گـذارد. اگر با 
همیـن روند جلـو برویم تا چهل سـال آینده ایران، ‌مصر و پاکسـتان 
بزرگ‌تریـن مصرف‌کننـدگان دخانیـات در جهـان خواهند بـود. غیر 
از این‌هـا ۸۰ درصـد توتـون و تنباکوهایـی کـه دختـران و پسـران 
در قلیـان مصـرف می‌کننـد، حـاوی مـواد شـیمیایی، سـموم و مواد 
روان‌گـردان اسـت و روزبـه‌روز میـزان آلودگی‌هـا و شـدت مصرف 
ایـن مواد شـیمیایی و مصـرف قلیان در جوانـان افزایـش می‌یابد.«

3. مواظب زنان معتاد باشیم!
آمـار اعتیـاد در كشـورمان هم‌چنان بالا و نگرانك‌ننده اسـت و بالتبع 
آمـار خانواده‌هایـی کـه در گرفتـاري بـا ایـن پدیـده شـوم، روزگاري 
آشـفته‌ دارنـد. اگـر تاكنـون محـور نگاه‌هـاي مـا به خـود معتـادان، 
همسـران و فرزنـدان بـزرگ و خردسالشـان بـود، از ايـن پـس بايد 
جايـي هـم در محاسـباتمان بـه پديـده نـوزادان اعتيـاد و مصائـب 
پيچيده ايـن موجودات معصوم اختصاص بدهيم. آمارهای رسـمی و 
غیررسـمی در قضیه اعتیـاد این‌بار زندگي غم‌انگيـز و آينده هولناك 

ايـن نوزادان را نشـان داده اسـت:
»طبـق آمارهـای رسـمی، حـدود 15 هـزار معتـاد کارتن‌خـواب و 
بی‌خانمـان در تهران و حومه آن زندگی می‌کنند که حدود ی‌کسـوم 
آنـان را زنان تشـکیل می‌دهنـد؛ اگـر در خوش‌بینانه‌ترین حالت فکر 
کنیـم کـه فقـط 10 درصد از این پنج هـزار زن کارتن‌خواب در سـن 
بـاروری باشـند و باز هم اگـر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، فرض کنیم 
کـه فقـط 100 نفـر از آن‌ها حامله باشـند، در نتیجه می‌بینیـد که در 
همیـن لحظه حداقل 100 نـوزاد معتاد در تهران در حال تولد اسـت. 
متأسـفانه الان خیلـی از نـوزادان افراد معتاد بـا قیمت‌هایی بین 100 

تـا 150 هـزار تومان بین متکدیـان، خرید و فروش می‌شـوند.«

!هشدار
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 6. ایبوپروفن نخوريمهشدار
یکی از رایج‌ترین مسـکن‌ها در ایـران و جهان ایبوپروفن 
اسـت. شـاید شـما هـم از آن دسـته از آدم‌ها باشـید که 
بلافاصلـه بعـد از این‌که احسـاس درد کرده‌ایـد به دنبال 
ایبوپروفـن می‌گردید تـا دردتان را آرامش ببخشـيد، اگر 

این‌گونه اسـت بهتر اسـت بدانید:
 »مضـرات ایبوپروفـن در مقابـل منافعش بسـیار اسـت. 
حتـی آن‌قـدر خطرنـاک و جبران‌ناپذیـر کـه پنـاه بـردن 
بـه درمان‌هـای طبیعـی و گیاهی بهتـر از اسـتفاده از این 
داروسـت. عوارضـی هم‌چـون حملـه قلبـی، آسـیب بـه 
DNA، کم‌خونـی، افزایش فشـارخون، کاهش شـنوایی، 
سـقط‌جنین، نگ زدن گوش، خارش، اسـهال یا یبوست، 
سـرگیجه و... تنهـا بخشـی از مشـکلاتی اسـت کـه بـا 

مصـرف ایبوپروفـن ممکن اسـت بـه آن دچار شـوید.«

5. مرغ را نشوییم!
برخـي از اشـتباه‌ها چنـان ميان ما رايج هسـتند كـه اثبات و باور اشـتباه 
بـودن آن حـالا سـخت شـده اسـت؛ يكـي از ايـن اشـتباه‌هاي پرتکرار، 
شسـتن مـرغ خـام اسـت؛ چراکـه بـا انجـام ايـن كار نه‌تنها مـرغ، تميز 
نمي‌شـود بلكـه آلوده‌تر هم مي‌شـود و...، بهتر اسـت شـرح اين هشـدار 
سالمت را از زبـان دكتـر آراسـب دباغ مقـدم متخصص بهداشـت مواد 

غذايـي بخوانيد:
»واقعیت این اسـت که مرغ باید در کشـتارگاه، مراحل مختلف از پرکنی 
تـا تخلیـه امعـا و احشـا را طی کند و چنـد بار دوش داده شـود. سـرمای 
انجمـاد هـم تا حدی بـار میکروبـی مـرغ را کاهش می‌دهـد. تحقیقات 
نشـان داده شسـتن مـرغ در منـزل، امکان آلودگـی آن را به سـالمونلا و 
کمپیلوباکتـر افزایـش می‌دهـد، ضمـن این‌که سـینک و میز آشـپزخانه 
را هـم احتمـالًا آلـوده می‌کند؛ بنابرایـن در حال حاضر توصیه این اسـت 
کـه اولًا مـرغ را حتمـاً بـه صورت بسـته‌بندی شـده خریداری کنیـد و از 
خریـد مرغ‌هـای بـاز بپرهیزید. البته بعیـد می‌دانم در حـال حاضر بتوانید 
در شـهرها و در مراکـز معتبر مرغ‌فروشـی مرغ باز پیدا کنیـد زیرا جریمه 
سـنگینی بـرای فروشـنده دارد. توجـه داشـته باشـید مرغ‌هایـی کـه در 
مرغ‌فروشـی‌ها یا فروشـگاه‌های زنجیره‌ای و داخل بسـته‌بندی کیسه‌ای 
یا بشـقابی به فروش می‌رسـند و دارای مجوز دامپزشـکی هستند، کاملًا 
مـورد تأییدنـد. ثانیـاً این‌که مـرغ را بدون این‌که بشـویید، بپزیـد. یادتان 
باشـد مهم‌ترین راه سالم‌سـازی مرغ پختن آن در دمای حـدود 75 درجه 
سـانتی‌گراد اسـت و شسـتن، نقش مهمی در رفـع آلودگی مرغ نـدارد.« 
گفتني اسـت اگر مي‌خواهيد قسـمت درون مرغ را تميز كنيد، دسـتانتان 
را کاماًل بشـوييد و سـپس آن قسـمت‌ها را زيـر آب بگيريد و از دسـت‌ 
كشـيدن بر روي سـطح مرغ به منظـور تميز كـردن آن جلوگيري كنيد. 
قبـل از مصـرف، مـرغ را از يخچال، بيـرون بياوريـد و در آب داغ بپزيد و 

آب آن را بيـرون بریزیـد و هرگونـه مي‌خواهيد سـرو كنيد.

4. اسراف نکنیم!
سـال‌ها بـود کـه در جمع‌هـای دوسـتانه و رسـمی و دانشـگاه و مسـجد و... از 
ضررهـای اسـراف مي‌گفتيـم. مثـال غالـب مـا هم بـرای اسـراف نکـردن، وضو 
گرفتـن بـا یک لیـوان آب و خاموش کـردن لامپ‌های اضافی بود امـا اکنون آمار 
حیرت‌انگیـزی از میزان بالای اسـراف ما ایرانی‌ها منتشـر شـده ‌اسـت؛ آماری که 

چـراغ هشـدار را دربـاره اسـرافك‌اري مـا ايراني‌ها روشـن کرده‌ اسـت:
»آخریـن آمار ارائه شـده از سـوی سـازمان جهانی خواروبـار )فائـو( از هدررفت 35 
میلیـون تـن مـواد غذایی در ایـران حکایت دارد؛ میـزان غذایی که بـا آن می‌توان 
15 میلیـون ایرانـی را سـیر کـرد. در این زمینه می‌تـوان به 30 درصـد ضایعات در 
نـان، ‌25تـا 30 )و حتـی 50( درصـد ضایعـات در میوه‌هـا و سـبزیجات، 10 درصد 
ضایعـات در برنـج، 25 درصـد ضایعات در خرما و... اشـاره کرد و ایـن یعنی از 100 
میلیـون تـن محصول کشـاورزی تولیـدی در کشـور 35 میلیون تن در سـال دور 

ریخته می‌شـود!«

1/5 میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می‌کنند.

درصد تهرانی‌ها ديابت دارند. 15

درصد زندانی‌های کشور با اعتیاد و 
مواد‌مخدر در ارتباط هستند. 60

36 درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود.
در 20 سال آینده جمعیت سالمند کشور 

به 16 درصد می‌رسد. 16
سقط‌جنين عمدی هم‌اكنون درك شورمان 
بیش از پنج برابر افزایش یافته است. 5

سازمان بهداشت جهانی اعلامك رد دست‌كم 80 درصد 
شهرنشينان جهان هوای آلوده تنفس می‌كنند. 80
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زنان هندى 11 درصد 
طلاى جهان را در 
خانه‌هایشان دارند، 

مقدارى بیشتر از ذخایر 
طلاى آمریکا، سوئیس، 

آلمان و صندوق 
بین‌المللی پول با هم.

هندي‌‌هاي طلا دوست

بـه تازگی مسـواک برقـي اختراع شـده که در حین مسـواک 
کـردن دندان‌هـای شـما از داخـل دهـان شـما فیلم‌بـرداری 
می‌کند و شـما قادر به مشـاهده فیلم واضح از وضعیت دهان 
خودتـان در هر لحظه در گوشـی تلفن همراهتان خواهید بود!

مسواك فيلم‌بردار

 ازدواج سبز
»سـبزترین ازدواج کشـور« تیتری بود که برخی از خبرگزاری‌های 
رسـمی کشـور برای ازدواج زوج کرمانشـاهی زدنـد؛ زوجی که در 
مراسـم ازدواجشـان نـه خبـری از مهریه‌های چند هزار سـکه‌ای 
بـود، نه نشـانی از ریخت‌وپاش‌های آن‌چنانی. ازدواجـی که در آن، 
عروس به عنوان مهریه خود، کاشـت 1305 درخت را درخواسـت 
کـرده بـود. جالـب اينك‌ـه در ایـن مراسـم از هیچ ظـرف ی‌کبار 
مصرفی نيز که بعد در طبیعت و محیط‌زیسـت رها شـود، استفاده 

نشـد. دسـته‌گل عروس خانم هـم صرفاً‌ چند گياه وحشـي بود.

 مقام دوم دارو
»ایـران مقـام دوم مصـرف دارو بعـد از کشـور چیـن را که بیـش از یک 
میلیارد نفر جمعیت دارد، از آن خود کرده اسـت و ما 3 تا 4 برابر اسـتاندارد 
جهانـی در کشـور دارو مصرف می‌کنیم.« اين مطلـب را يكي از مقامات 
بهداشـت كشـور گفته و افزوده »بیش‌ترین مصرف دارو در کشور مربوط 
بـه آنتی‌بیوتیک بوده، درحالی‌کـه مقاومت در برابر این دارو فاجعه اسـت! 
پزشـکان ما به‌طور متوسـط هنگام ویزیـت بیمار 3 تا 6 قلـم دارو تجویز 
می‌کننـد، ایـن در حالـی اسـت که در بیشـتر کشـورهای دنیا، پزشـکان 
حداکثـر تجویـز 2 قلـم دارو را دارنـد. در ایران اگر بیمـاری هنگام ویزیت 
برایـش دارو ارائه نشـود، دكتر متهم به بی‌سـوادی مي‌شـود كـه باید این 

فرهنـگ را اصلاح کنیم.«

 زنان، زايمان و طول عمر
خانم‌هاي محترم! مي‌خواهيد عمري طولاني و بانشـاط داشـته باشـيد؟ پس پژوهش‌هاي متخصصان 
کالـج سـلطنتی لنـدن را بخوانيـد كـه مي‌گوينـد »زنانـی کـه وضـع حمـل می‌کننـد، کمتـر در معرض 
مرگ‌ومیـر ناشـی از برخـی بیماری‌هـا هسـتند؛ بـه عبـارت دیگـر، زنانـی کـه صاحـب فرزند می‌شـوند در 
مقایسـه بـا زنـان دیگـر، کمتر احتمـال دارد بر اثـر ابتلا به برخـی بیماری‌ها جان خود را از دسـت بدهنـد.« اين 
پژوهشـگران در يـك تحقيـق به تحلیل اطلاعـات مربوط بـه ‌322هـزار و 972 زن در 10 کشـور ازجمله انگلیس، 
فرانسـه، آلمـان و سـوئد پرداختند که میانگین سـنی آن‌ها 50 سـال بـود. هر یک از ایـن زنان برای مدت‌زمان 12 سـال 
و 9 مـاه پیگیـری شـدند. در ایـن‌ بـازه زمانـی، در مجمـوع 14 هـزار و 383 نفـر از ایـن زنـان جـان خـود را از دسـت دادند که 
سـرطان عامـل مـرگ 5 هـزار و 938 نفر از آن‌ها بود و هم‌چنین بیماری‌های سیسـتم گـردش خون به مرگ 2 هـزار و 404 نفر از این 
زنـان منجـر شـد. ایـن تيم تخصصی گروهـی از عوامل تولیدمثل را با خطر مرگ‌ومیر ناشـی از چند بیماری رایج مانند سـرطان پسـتان، 
بیماری‌هـای قلبـی و سـکته مغزی مقایسـه کردنـد. این متخصصـان دریافتند زنانی کـه وضع حمل کرده‌اند، نسـبت به زنـان دیگر، 20 
درصـد کمتـر احتمـال دارد بـر اثـر ابتال به این بیماری‌ها جـان خود را از دسـت بدهند. هم‌چنین خطر مـرگ در زنانی که فرزندشـان را با 

شـیر خـود تغذیه کرده‌انـد، 8 درصد کمتر اسـت.
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 خبرهاي كوتاه
درمانـي  مركـز  تاكنـون چهـار هـزار  ايرانـي  خيّـران   

ند. سـاخته‌ا
 كارشناسـان: تـا 20 سـال آينـده 47 درصـد كارهـا را 

مي‌دهنـد. انجـام  ربات‌هـا 
 در پاکسـتان رخ داد؛ شـتری به‌خاطر نگه داشـته شدن در 
گرمـای خارج از خانه،‌ ديوانه شـد و سـر صاحب خـود را گاز 

گرفت و خورد.
 تعـداد آوارگان جهـان طـي سـال گذشـته بـه مـرز 41 
ميليون نفر رسـيده اسـت كـه در نوع خود ركورد محسـوب 

مي‌شـود.
 واحد اطلاعات اكونوميسـت از نظر شـاخص‌هاي امنيت 
شـهري، تويكـو پايتخـت ژاپـن را در سـال 2015 امن‌ترين 

شـهر جهان معرفـي كرد.
 پوتيـن رئيس‌جمهـور روسـيه به خانواده‌هـای پرجمعيت 

روسـي مـدال مي‌دهد.
 تولد سـنگین‌ترین نوزاد دختر جهان: یک مادر 19 سـاله 
هنـدی صاحب سـنگین‌وزن‌ترین نوزاد شـد. وزن او نزدیک 

به 7 کیلوگرم اسـت.
 رئيـس سـازمان‌ زندان‌هـا: 40 تـا 46 درصـد زنداني‌هـا 
مجـدداً پـس از آزادي بـا همـان جـرم اوليه و يا جـرم ديگر 

بـه زنـدان برمي‌گردند.
 مـرد مار‌خـور دسـتگير شـد؛ او اقـدام به پوسـت كندن و 

خـوردن مـار به صـورت زنـده ميك‌رد.
 در ايـران حدود 17 درصد دختران پيش از رسـيدن به 18 

سالگي ازدواج ميك‌نند.
 وزير بهداشـت ايتاليا پيشـنهاد كرده براي تشويق زوج‌ها 
به داشـتن فرزند بيشـتر، کم‌کهزینه‌ای كـه در حال حاضر 

بـه بچه‌دارها تعلـق مي‌گيرد دو برابر شـود.
 محققـان، چهـار ژنـي را كـه باعث ايجاد شـكل بيني در 

هر انسـان مي‌شـود، شناسـايي کرده‌اند.
 هم‌زمـان بـا نزدیک شـدن به زمـان برگزاری جشـنواره 
سـگ‌خوری در شـهر یولین چیـن، فعالان حقـوق حیوانات 

بـراي توقـف سـگ‌خوري 11 ميليون امضا جمـع كردند.
 در يـك اتفاق نادر در بيمارسـتان شـريعتي مشـهد 276 
عـدد سـنگ در اندازه‌هاي مختلف از مثانه يـك پيرمرد 76 

سـاله خارج شد.
 از حـدود ۸۰۰۰ گونه گیاهی در ایـران، حدود ۲۰۰۰ گونه 

گیاهی آن به‌طور انحصاری در کشـورمان اسـت.

ايـن سـه‌قلوها از نظر ژنتیکی شـبیه هم هسـتند، اتفاقی کـه از هر 200 
میلیـون نفـر ممکن اسـت برای دوقلو يا سـه‌قلو اتفـاق بيفتد.

شبيه‌ترين سه‌قلو‌هاي جهان

 آمار خودكشي ايراني‌ها
در ايـران، شـايع‌ترين سـن خودكشـي 15 تـا 24 سـال اسـت. ميزان 
خودكشـي در زنـان بيـش از مـردان اسـت، اما ميـزان مرگ‌ومیـر )در 
اثر خودكشـي( در مردان بيشـتر از زنان اسـت. تا سـال 91، 20 درصد 
خودكشـي‌ها در روسـتا و 80 درصـد در شـهر بـوده امـا از سـال 91 
بـه بعـد ايـن آمـار بـه 30 درصـد در روسـتاها و 70 درصد در شـهرها 
تغيير يافته اسـت. سـطح تحصيلات افرادي كه دسـت به خودكشـي 
مي‌زننـد اغلـب ديپلـم بـوده و كمتريـن ميزان خودكشـي مربـوط به 

مقاطـع تحصيلـي فوق‌‌ليسـانس و دكتري اسـت.
تا سـال 92 ميزان خودكشـي در افراد مجرد بيشـتر بوده اما از سال 92 
بـه بعد ميزان خودكشـي در افراد متأهل سـير صعودي داشـته اسـت. 
در ضمـن، افـرادي كـه تاريخچـه خانوادگي خودكشـي دارنـد يا قبلًا 
دسـت بـه خودكشـي زده‌اند بيشـتر از سـايرين در معرض خودكشـي 
هسـتند. همه اين آمار را چندي پيش مديركل دفتر سالمت رواني و 

اجتماعـي وزارت بهداشـت گفته بود.

 صبورترين مسلمانان
مسـلمانان ايران امسـال يكي از طولاني‌ترين روزهاي روزه‌داري‌شان 
را تجربه كردند، اگرچه نسـبت به مسـلمانان كشور ايسلند كار چندان 
سـختي را پيش‌رو نداشـته‌اند، ‌با اين حال براي يك روزه‌داري آسـان، 
مي‌توانسـتند به كشـور آرژانتين سفر كنند. امسـال مسلمانان ایسلند 
بـا ۲۲ سـاعت و ۳۴ دقیقـه طولانی‌تريـن و مسـلمانان آرژانتیـن با ۸ 
سـاعت و ۵۷ دقیقـه کوتاه‌ترین روزهای ماه رمضـان را تجربه كردند. 
بعد از ايسـلندي‌ها مسـلمانان سوئد با 22 سـاعت روزه‌داري مقام دوم 

صبـوري در راه خدا را به دسـت‌ آوردند.
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اين مسـابقات در مجارسـتان و به منظور تبلیغ این شـغل 
در بیـن جوانان برگزار شـد.

مسابقه قبرکنی

 بارندگي كم، مصرف زياد
توصيه‌ به صرفه‌جويي هميشـه لازم اسـت به‌ويژه وقتی‌که از وضعيت نامناسـب منابع‌مان آگاه شـويم 
و بدانيم مصرف سـالانه کل آب در کشـور ما 97 میلیارد مترمکعب اسـت. در سال 94 تعداد 26 میلیون و 
600 هزار مشـترک خانگی يعني همان بخش غیرمولد بدون ارزش افزوده، بيش‌ترين سـهم را در مصرف 
آب و بـرق كشـور داشـته‌اند. بخـش صنعت کـه کار تولید ثروت و اشـتغال دارد، بعد از مصـرف خانگی در رتبه 

دوم و بخش کشـاورزی در رتبه سـوم قرار دارد.
متوسـط بارندگی سـالانه در کشـور ما 250 میلی‌متر و در جهان 800 میلی‌متر اسـت كه متأسـفانه ما کمتر از ی‌کسوم 
جهـان بارندگـی سـالانه داریـم. از طرفـی تبخیر آب‌ها در کشـور ما سـالانه 2 هـزار و 100 میلی‌متر و متوسـط جهانی یک 
هـزار و 700 میلی‌متـر در سـال اسـت و در حقيقـت،‌ ما دو برابـر جهان نیز تبخیر داریـم. از مجموع بارندگي‌ها نيـز 70 درصد مربوط 

به 25 درصد از مسـاحت ایران و عمده مناطق شـمالی اسـت و بقیه مناطق کشـور گرم و خشـک هسـتند.

 كي تصمیم نگیرید
حتمـاً شـما هـم تجربـه كرده‌ايـد كـه میـزان مقاومتتـان در برابـر یـک 
پیراشـکی خوش‌بـو و خـوش آب و رنـگ هنـگام گرسـنگی بسـیار کمتـر 
از زمـان سـیری اسـت و حتـی اگـر در دوران رژیـم غذایـی بـه سـر ببرید، 
بـا شـکم گرسـنه احتمال این‌کـه ناگهـان تصمیم بـه خریدن پیراشـکی و 
شکسـتن رژیمتان بگیرید، بسـیار بیشـتر اسـت. شـاید علتش این باشد که 
در زمان گرسـنگی تفکر منطقی‌تان مختل می‌شـود. پژوهشـگران سوئدی 
دریافته‌انـد هورمونـی کـه در زمان گرسـنگی در بدن ما ترشـح می‌شـود در 
تفکـر منطقـی و تصمیم‌گیری اختلال ایجـاد می‌کند. پژوهشـگران با دادن 
هورمـون گرلیـن به موش‌هـا )هورمونی اسـت که هنگام خالی بـودن معده 
در دسـتگاه گـوارش ما ترشـح می‌شـود و روی مغـز اثر می‌گذارد.( مشـاهده 
کردنـد احتمـال اقـدام عملی در پاسـخ به تکانه‌هـای ناگهانـی در آن‌ها بالا 
می‌رود و احتمال پاسـخ آن‌ها به این تکانه‌ها سـه برابر بیشـتر می‌شـود و...، 

خلاصـه آنك‌ه با شـكم گرسـنه هيـچ تصميم مهمـي نگيريد.

 هنر جديد تلفن‌هاي هوشمند
»هشـدار! آلودگـي هـوا بيـش از حد مجاز تشـخيص 
داده شـد، لطفـاً مراقـب سالمتي خـود باشـيد.« اگر 
قـدري حوصلـه كنيـد تلفـن هوشـمند شـما نيـز به 
حسـگرهايي مجهـز خواهند شـد كـه دربـاره ميزان 
خطرنـاك دي‌اكسـيد نيتـروژن هوايـي كـه تنفـس 
ميك‌نيـد بـه شـما هشـدار بدهـد. حتمـاً‌ مي‌دانيد كه 
آلودگـي هـوا هـر سـال باعـث مـرگ بیـش از هفت 
میلیـون نفـر در جهـان به‌ویژه کـودکان و سـالمندان 
شـده است و همين مسـئله باعث شده كه دانشمندان 
اسـتراليايي تلفن‌هاي هوشمندي بسـازند كه مي‌تواند 
بـا تجزیه  و تحليل میـزان مولکول‌های جذب‌شـده، 
میزان تجمع گاز را در فضای اطراف شـما معین کند. 

ميرقنبـر حيـدري پيرمـرد 86 سـاله عجب‌شـيري كـه تصويـرش را از 
برنامه ماه‌عسـل و تحصيل در مقطع كارشناسـي به ياد داريم،‌ در مقطع 
كارشناسـي ارشـد فارغ‌التحصيل شـد و اكنون خـودش را براي تحصيل 

در مقطـع دكتـري آمـاده ميك‌ند.

سمبل دانش‌اندوزي

خانه‌خوبان  شماره  89 تیر 741395

خبر خوبان



جمجمـه این نوزاد پسـر بنگلادشـی سـه برابـر انـدازه واقعی و 
به‌انـدازه یـک تـوپ فوتبـال، بـه وزن 9 کیلوگرم اسـت.  

جمجمه عجيب

 نوزادان نارس
يـك فوق‌تخصص نوزادان كه از مسـئولان نظام آموزشـي كشـور 
نيـز هسـت گفتـه‌: امـروزه بـا وجـود عوامـل مختلف مثـل تغذيه، 
كم‌تحركـي، مصـرف بـالاي فسـت‌فود‌ها، اضافـه وزن زوجيـن و 
ازدواج و بـاروري در سـنين بـالا درصـد نازايـي نيـز افزايـش يافته 
اسـت. در سـال‌هاي قبـل ميزان نابـاروري حدود 7 تـا 8 درصد بود، 
امـا امـروز اين رقم در كشـور بيـن 12 تـا 15 درصد قـرار دارد و در 
نتيجـه بسـياري از زوجيـن مجبور هسـتند كه بـه روش مصنوعي 
بـاردار شـوند كه خود از عواملي اسـت كه باعث تولد نـوزادان نارس 

مي‌شـود.

 خبرها و تأمل‌ها 
 بازيكـن فوتبـال: پيشـنهاد پرسـپوليس را بـراي رفتن به 

هلنـد رد كردم.
چه‌قـدر از پيشـنهاد‌هاي شـيطان را بـه خاطـر رفتـن به 

بهشـت رد كرده‌ايـم؟
 عامـل 95 درصـد آتش‌سـوزی جنگل‌ها و مراتع كشـور، 

انسـان است.
انسـان  عامـل 100 درصـدي آخرت‌سـوزي‌ها خـود 

است.
 مشـکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سـبب شده در 

هـر سـه دقیقه یـک ازدواج به طلاق ختم شـود.
مشـکل بی‌تقوایـی سـبب شـده در هـر نگاه یـک گناه 

بـه ثبت برسـد.
 معاون آموزشـی وزیر علوم: 95 درصد دروس دانشـگاهی 

بازنگری شـده‌اند.
چند درصد از رفتارهای روزانه ما بازنگری شده؟

 رهبـر انقالب در ديـدار رئیس‌جمهـوری كـره جنوبـي: 
روابـط ايـران و كره نبايد از غـرض‌ورزي آمريكا تأثير بگيرد.

ارتبـاط با خـدا نبايـد از غرض‌ورزی‌های شـيطان تأثير 
بگيرد.

 یک متخصص قلب: پیوند قلب، سن و سال می‌شناسد.
پیوند قلوب، سن و سال نمی‌شناسد.

 سـودهاي بانكـي و انتظـار كاهش قيمـت به ركـود بازار 
دامن زده‌ اسـت.

سـودهاي ربـوي و كاهـش تقـوا بـه ركود بازار بهشـت 
دامـن می‌زنـد.

 معـاون وزيـر بهداشـت: 88 درصد جمعيت 64-15 سـال 
كشـور الگوي غذايي ناسـالم دارند.

چنـد درصـد از جمعيـت كشـور الگـوي تربيتـي سـالم 
دارنـد؟

 نایب‌رئیـس اتـاق بازرگاني: ركـود اقتصـادي بزرگ‌ترین 
مشكل كشـور در سـال 94 بود.

ركـود اخالق و معنويـت بزرگ‌تریـن مشـكل انسـان 
است.

 عضـو انجمن کشـتی‌رانی: با وجود اجـراي برجام تجارت 
در بنـادر رونق نگرفت.

بـا وجـود نفـس امـاره، نفـس مطمئنـه رونـق نخواهـد 
گرفـت )إن النفـس لأمـارة بالسـوء إلا مـا رحـم ربـی(

 »دلالی وکالت« آمار پرونده‌های قضایی را بالا می‌برد.
دلالی شیطان آمار پرونده‌های جهنم را بالا می‌برد.

رنج ‌آوارگان

هنرمنـد سـوري، رنـج مـردم كشـورش را كـه چنـد سـالي اسـت 
آواره كشـورهاي ديگـر شـده‌اند، در ايـن تصوير سـنگي به نمايش 

گذاشـته است.
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بـا سالم و ابـراز امیـدواری از این‌کـه تـا این‌جـای مـاه 
مبـارک از بدی‌هـا کاسـته و بـر خوبی‌هاتـان افزوده شـده 

باشـد، می‌رویـم سـراغ کار و بـار خودمـان.

»پیامک« وارده ماه
زنـی بـه شـوهرش می‌گویـد: چـرا قبـل از ازدواج نگفتـی 

بی‌چیـزی؟ و  فقیـر  این‌قـدر 
مـرد گفـت: مـن کـه به تـو گفتم تـو دنیا غیـر از تـو هیچی 

نـدارم ولـی تـو خوشـحال بـودی و می‌خندیدي!

»جوگیر« ماه
یک مرد پاکسـتانی 
پیدا شـده که دارای 
همسـر  عـدد  سـه 
می‌باشـد. سه همسر 
داشـتن به‌نوبـه خـود 
و بـه خـودی خـود آن 
هـم البتـه بـرای یـک 
مـرد پاکسـتانی عیب و 
ایـرادی نـدارد. ایـن مـرد در کنـار ایـن سـه زن، 35 عـدد بچـه هم 
دارد؛ یعنـی به‌طـور میانگیـن از هـر زن دارای 12 بچـه می‌باشـد که 
بـاز هم بـرای یک مـرد تأکید می‌کنیم پاکسـتانی چیز بدی نیسـت. 
ایـن وسـط یـک آرزویـی هـم ایـن مـرد پاکسـتانی دارد کـه هرچند 
آرزو داشـتن یک پاکسـتانی هم عجیب نیسـت اما اسـتثنائاً این فقره 
عجیـب اسـت. ایشـان می‌خواهـد یک زن دیگـر بگیرد و بـا همکاری 
ایشـان فرزنـدان خودش را به 100 نفر برسـاند؛ یعنی ظاهـراً می‌خواهد 
آن 45 تـای دیگـر را بـا یـک زن دیگر جبـران کند. احتمالًا آن سـه زن 
و آن 35 بچه و آن جو دادن رسـانه‌ها کمی تا قسـمتی این پاکسـتانی را 
جوگیـر کـرده و توقعـش از زن چهارم را کمی بالا بـرده. یک ضرب‌المثل 
اسـت کـه می‌گویـد اگر آدمی را سـگ بگیرد بهتـر از آن اسـت که »جو« 

بگیرد.

»من دیگر حرفی ندارم« ماه
همان‌طور که قبلًا هم در همین صفحه به سـمع و نظر دوسـتان رسـاندیم 
اصـولًا خلاصـه آمارهایـی کـه در ایران گفته می‌شـود این اسـت کـه ما در 
چیزهایـی که باید بالا باشـیم، پایینیـم و در چیزهایی که طبق اسـتاندارد باید 
پاییـن باشـیم، بالاییم، اما انصافاً بـالا بودن در برخـی رکوردهای جهانی مایه 
خجالـت ما شـده اسـت. حالا بعـد از آمار »نوشـابه‌خوردن« آمار اسـراف ما هم 
درآمـده کـه روی آمار نوشـابه‌خوري را سـفید کرده! سـازمان جهانـی خواروبار 
اعالم کـرده که در ایران سـالانه 35 میلیون تـن دورریز مواد غذایـی داریم که 
بـا ایـن مقدار می‌شـود 15 میلیون ایرانی را سـیر کرد. در این زمینـه می‌توان به 

30 درصـد ضایعـات در نان، 25 تـا 30 )و حتی 50( درصد ضایعات در میوه‌ها و 
سـبزیجات، 10 درصد ضایعات در برنج، 25 درصد ضایعات در خرما و... اشـاره 
کـرد. به‌عبـارت بهتر یعنی از 100 میلیون تن محصول کشـاورزی تولیدی در 
کشـور 35 میلیـون تن در سـال دور ریخته می‌شـود! بنده دیگـر حرفی ندارم 

و شـما را بـا این آمار تنهـا می‌گذارم.

»پول زور« ماه
قدیـم  زمان‌هـای  از 
می‌گفتنـد کـه شـهر کـه 
قورباغـه  شـود  شـلوغ 
می‌شـود،  هفت‌تیرکـش 
ضرب‌المثـل  ایـن  امـا 
اشـاره بـه ایـن نـدارد که 
بـر فـرض اگـر شـهری 
قورباغـه‌ای  و  شـلوغ 

هفت‌تیرکش شـد چه اتفاقـی رخ می‌دهد. گـروه داعش در جدیدترین 
اقـدام خود به این سـؤال پاسـخ داده اسـت. از آن‌جا کـه اداره یک قوم 
آدم‌کـش پـول می‌خواهـد و از آن‌جـا کـه کفگیـر داعشـی‌ها هم به 
ته‌دیـگ اصابـت کـرده اسـت ايـن گـروه،‌ منابـع جدید مالـی برای 
خودشـان دسـت‌وپا کرد‌ه‌انـد. به‌عبـارت دیگـر بهانه جدیـدی برای 
دزدی یافته‌انـد. ازجملـه این‌کـه اگـر کسـی در ورودی منزلـش را 
بـاز بگـذارد بایـد 100 دلار بدهد! همین‌طور اگر کسـی ریشـش را 
اصالح نکند 20 دلار جریمه می‌شـود. تسـت فـوری احکام هم از 
دیگـر مـوارد اسـت کـه در صـورت عدم پاسـخ به هر سـؤال باید 
مبلـغ 20 دلار جریمـه پرداخـت. دیده شـده که برخی بـه گردن 
گوسـفندان خـود زنگولـه هـم می‌اندازنـد، امـا داعشـی‌ها حـال 
گوسـفندان زنگولـه بـه گـردن را درک می‌کنند و مجـازات این 
عمـل فقـط پرداخـت 20 دلار و تقدیم حیوان موردنظر اسـت؛ 
بنابرایـن اگر کسـی در یـک روز در منزلش را نبندد و گوسـفند 
زنگوله‌‌پایـش را بیـرون بیـاورد و گرفتـار سـؤالات یهویـی 
گشـت‌های داعـش بشـود و از قضـا ریشـش را هـم اصالح 
نکـرده باشـد بـه راحتـی تبدیـل بـه یـک بدبخت می‌شـود!

 
»فروشی« ماه

قسـمتی  تـا  کمـی  اقتصـادی  وضعیـت  کـه  آن‌جـا  از 
به‌هم‌ریختـه و بعضـاً دیـده شـده کـه برخـی بـه سـراغ 
شـغل‌های دوم و سـوم هـم می‌رونـد، مـا هـم کـه عمـو 
شـادونه باشـیم از ایـن قاعـده جـدا نبـوده و جهـت امـرار 
معـاش در همیـن وجیـزه کمـی کار خریـد و فـروش را 
انجـام می‌دهیـم. عجالتاً برای دوسـتان یـک عدد تخت 
از امـارات داریـم که بـا 7 کیلو طلای 18 عیـار و یاقوت 

زنی که نخواهد مادر باشد... است!
عموشادونه
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تزیین شـده و دارای تشـک آلمانی 
و روتختـی ابریشـم نیز می‌باشـد. 
یـک  هـم  کارشناسـی  قیمـت 
میلیـارد و صـدو پنجـاه میلیـون 
تومـان اسـت که برای مشـتری 
منظـور  هـم  تخفیـف  واقعـی 
می‌کنیم. دوسـتان بشـتابند که 

بعـداً پشـیمان می‌شـوند.

»سؤالات« ماه
به پرسش‌های زیر پاسخ مناسب بدهید:

اول: ایرانی‌ها سالانه... تن زباله تولید می‌کنند.
الـف( ی‌کهـزارم ب( ی‌ککـم بیشـتر از یـک ج( همـون یـک د( بیسـت 

ن میلیو
دوم: دختر‌بچه پنج‌ساله کویتی به معلم مهدکودکش ... هدیه داد.

الـف( عروسـک دارا و سـارا ب( گـز اصفهـان ج( یارانـه خـودش د( یـک 
عـدد مرسـدس بنز

سوم: اردوغان: زنی که نخواهد مادر باشد... است.
الف( گل ب( پدر ج( مادرزن د( ناقص

چهـارم:... خانواده‌هـای ممانعت‌کننـده از تحصیـل فرزنـدان قطـع 
می‌شـود.

الف( آب ب( دست ج( سهمیه بنزین د( یارانه
پنجم: یک شـاهزاده سـعودی: اگـر ایران توافق هسـته‌ای را نقض 

کند فـوراً ... را آغـاز می‌کنیم.
الـف( خودکشـی ب( جیـغ زدن ج( گریـه و زاری د( سـاخت سالح 

هسته‌ای

»استراحت غیر‌فوتبالی« ماه
امـا فدراسـیون فوتبـال 
مهـم  نامـه  یـک  در 
کـه  باشـگاه‌هایی  بـه 
ملی‌پـوش  بازیکـن 
دارند از آنان خواسـته 
کـه بازیکنـان فـوق 
بیـن  فاصلـه  در 
تـا 30  خـرداد   16
خـرداد 95 به مدت دو هفته به اسـتراحت غیرفوتبالـی بروند و در 
تمرینات تیم‌های ملی و باشـگاهی شـرکت نکننـد! جدای 
از این‌کـه اصولًا کار یک فوتبالیسـت، فوتبال بـازی کردن 
اسـت و ایـن ایام هم برای کسـب آمادگی مسـابقات مهم 
اسـت، مـا متوجـه نشـدیم کـه »اسـتراحت غیرفوتبالی« 

دقیقـاً چیسـت؟ به‌عنوان‌مثال آیا تماشـای مسـابقه 
فوتبـال در ایـن ایـام بـه »اسـتراحت غیر‌فوتبالـی« 
ضـرر می‌زند؟ آیـا می‌تـوان در این ایام پلی‌استیشـن 
بـازی کـرد؟ آیا بازی در لیگ زمین خاکی »اسـتراحت 
غیر‌فوتبالـی« اسـت؟ آیـا ایـن باعـث نمی‌شـود جوان 
محجـوب ایرانـی کـه همـه فکـر و ذکـرش فوتبـال 
اسـت و اصلًا نمی‌داند »غیرفوتبال« چیسـت بـرود و با 
دوسـتان نـادان بگـردد؟ آیا ایـن طرح موجب نمی‌شـود 
که جـوان ایرانـی برای یافتـن »اسـتراحت غیرفوتبالی« 
بـه کار دیگـری بپـردازد؟ آیـا ایـن هـم شـد دسـتور؟ آیا 
دسـت‌های پشـت‌پرده از جـان فوتبالیسـت محجـوب و 

محبـوب مـا چـه می‌خواهنـد آخـر؟!

»غذای« ماه
از آن‌جـا کـه ایـن شـماره در اواخـر مـاه مبـارک عرضـه 
می‌گـردد، یـک وعده غذای مـاه رمضانی آمـوزش می‌دهیم:

واتر‌جوش بی‌نبات
مواد لازم:

آب: یک کتری
اجاق‌گاز: یک عدد
استکان: یک عدد

نعلبکی:  نمی‌خواهد
نبات:  نمی‌خواهد

طـرز تهیـه: به‌اندازه یک کتـری آب داخل کتـری ریخته و کتری 
موردنظـر را روی شـعله اجاق‌گاز می‌گذاریم و ضمن روشـن کردن 
اجـاق، صبر می‌کنیم کـه آب موردنظر جوش بیاید. پـس از آن، آب 
را داخل یک عدد اسـتکان ریخته و بعد از نریختن نبات، سـر سـفره 

افطـار می‌گذاریـم و بعـد از اذان با گفتن بسـم‌الله میل می‌کنیم.
پیـش از ایـن واتر‌جـوش ویز نبـات را در همیـن مجله آمـوزش داده 

 .بودیـم کـه با ایـن غذا بسـیار متفاوت اسـت‌
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  اصفهان: مؤسسه كانون پيوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهر خوبان 
03132357822

@ezdevajkpm :و کانال تلگرام

نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی‌های ما

خلیج‌همیشه فارس

 چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نکته
 از مطالـب زیبـا و خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نـی شـما خوانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسـت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اریـم نکته‌های ناب و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل‌نشـین، خاطرات شـیرین و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رس‌آموز، مقـالات کوتاه و 

کاربـرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی و حتـی پیام‌کهای نکته‌آموز باشـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اسـتقبال می‌کنیم.
 )khaneh.khooban@gmail.com( نشانی پسـت الکترونیکی ،)روش‌های ارتباط شـما با مسـئولان نشـریه، شـماره تماس )02532113122 

و نیز سـامانه پیامکی )10001678( اسـت. منتظر حرف‌ها، انتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پیشـنهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سـازند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شـما هسـتیم.
 نشـریه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر موضـوع خانـواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و بـراي همسـران تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شـود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ممکن اسـت برخی از مطالب مناسـب فرزند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان شـما نباشـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ مطالبی که بر 

اسـاس نظـر کارشناسـان طـرح آن را ضـروری می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انیم. مـا مراقبت‌های لازم را به خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شـما می‌سـپاریم.

 اهواز: آقاي صفاري 
09163218045

بابل: آقاي قنبرزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 
09117779304

 ساري: مؤسسه قرآنی فد‌‌‌‌ائیان ولایت 
01133298550 خانم حلاجیان  سبزوار:  

09159740773

 شيراز:  خانم قاطعي 
09173516742

 همد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان: آقاي سليماني 
09185073757

 ایلام: آقاي تیموریان 
09199277556

مشهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: مقر کتاب 
05137315421

 بروجرد‌‌‌‌‌‌‌‌: آقای موسوی‌زاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 
09169620197

 سیرجان:آقای قناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 
09124526942

شهرکرد‌‌‌‌‌‌‌‌:آقای رمضانی 
09162273586

کاشمر:خانم جعفرزاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه 
09355142051 بیرجند‌‌:خانم خسروی 

09158626436

نجف آباد‌‌‌‌‌‌‌‌:آقای روحی 
09132893627

بهبهان:مقر کتاب  
09166724434

زرین‌شهر:آقای هاشمیان 
09132340219

بجنورد‌‌‌‌‌:محصولات فرهنگی یاد‌‌‌‌‌‌یاران 
09156162738

کرمان:آقای حقیقی 
09358545664

کاشان:آقای د‌‌انش 
09131638246

ایذه:آقای مراد‌‌‌‌‌‌ی 
09307935515
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اسامي برند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان مسابقه پيامكي اردیبهشت 95
1. خانم نرگس سراجان )اهواز(

2. خانم زهرا تقی‌پور )بابلسر(
3. خانم رضوان کاظمی )نجف‌آباد(
4. آقای علیرضا حجتی )نجف‌آباد(

5. آقای هادی ثریا )اردکان(

اسامي برند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان مسابقه نظرسنجی اردیبهشت 95
1. خانم زینب خائفی )اصفهان(

2. آقای مجتبی نیک‌بخت )کرمان(
3. آقای صابر زیران‌پور )قم(

4. آقای علی کریمی )زرین‌شهر(
5. خانم مهین رادفر )اهواز(

بهترين نوشته‌اي كه خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اي‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مجله‌اي كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اريد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، چه مطلبي از همه سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟ كد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام صفحه 

بيش‌ از همه به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل شما نشست؟ اگر قرار بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن فقط يك نوشته خانه‌خوبان 
را به عزيزترين‌هايتان توصيه كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، كد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام را انتخاب ميك‌ردي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟

لطفاً نظرات خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را براي ما ارسال كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. با اين لطف شما افزون بر اينك‌ه با 
سليقه‌ها و نيازهايتان بيشتر آشنا مي‌شويم و براي بهتر شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن، بيش‌تر تلاش 

ميك‌نيم، اسباب تشويق و تقدي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نويسند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه »مطلب برگزيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه« را هم فراهم خواهيم 
ساخت. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كنار همه اين‌ها ما براي مخاطباني كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اين‌باره با مجله همكاري 

كنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، جوايزي فرهنگي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نظر گرفته‌ايم.
همین‌که عنوان مطلب را براي ما پيامك كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، كافي است. از لطفِ همراهي و 

همد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لي شما با خانه‌خوبان سپاسگزاريم.
پیامک ما: 10001678
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مسـابقه پيامكي

الف( طبق اين آيه ممكن است نعمت‌ها باعث 
غفلت ما بشوند

1. صف، 14
2. صافات، 95

3. زمر،‌ 8
ب( در اين آيه از شكر نعمت و كفران ‌آن 

سخن گفته شده است
4. بقره، 45
5. انعام، 77

6. ابراهيم، 7
ج( طبق سخن امام صادق كارها را پايكزه 

مي‌سازد، اموال را رشد مي‌دهد، حساب را 
آسان و بلا را دفع ميك‌ند

7. صله‌رحم
8. صدقه

9. صلوات
 د( براي رهايي از وسوسه‌هاي شيطاني 

سفارش شده است
1. هميشه وضو داشتن

2. ذكر يونسيه
3. خواندن سوره دخان

ه( وسواسي شدن كي امر...
4. عرفي است.
5. مزاجي است.

6. شرعي و عرفي است.
و( بايد به کودکان آموخت که هیچ کالایی را 

نباید از سر...، بدون ... و ... خریداری کرد
7. نياز، دليل، منطق

8. هوس، هدف، هراس
9. تفنن، هدف خاص، نياز مشخص

ز( كاهش حافظه، كبدچرب و ناباروري از 
عوارض آن است

1. روغن جامد
2. نوشابه
3. آب يخ

ح( از اشتباه‌هاي رايج و پرتكرار ماست
4. شستن مرغ

5. گذاشتن پياز و سيب‌زميني در يخچال
6. سرخ كردن پياز

ط( از افكار شايع نادرست در كودكان 
اضطرابي است

7. غلو كردن در پيامدها
8. غلو كردن در عدم احتمال وقوع

9. ترديد هميشگي و همه وقت
ی( بيش‌ترين سطح زیر کشت گل‌محمدي 

در دنيا و مقام بزرگ‌ترين توليدك‌ننده اسانس 
گل محمدي اختصاص دارد به:

1. ايران، بلغارستان
2. هلند، فرانسه

3. ايران،‌ هند
ک( تقريباً همه آدم‌ها چنين انتظاري دارند

4. قضاوت نشدن، حكم نگرفتن
5. دريافت مهرباني بدون واسطه

6. شنيده‌ شدن در خونسردي و بدون 
كنجكاوي

ل( باعث طولاني شدن عمر مي‌شود
7. زايمان كردن

8. خواب نیمروزی
9. روزه گرفتن

م( معتقد بود هر كس بخواهد جلوی انتقاد 
سازنده را بگيرد از اسلام منحرف است.

1. شهيد اندرزگو
2. شهيد مفتح

3. شهيد بهشتي
ن( با دورريز مواد غذايي ايراني‌ها مي‌شود 

چه‌قدر آدم را سير كرد؟
4. پانزده ميليون نفر

5. پنج ميليون نفر
6. هفت ميليون و چهارصد هزار نفر

س( بايد كودك دريابد با ديگران... است و 
شخصي... است.

 7. شبيه، اجتماعي
8. متفاوت،‌ منحصر به‌فرد

9. متفاوت، اجتماعي
ع( كي شعار نيست؛ كي وظيفه در قبال 

شخصيت خود و فرزندمان است
1. اصلاح الگوي مصرف

2. تربيت معناگرا
3. دوست داشتن همه انسان‌ها

ف( از يخچال دور نگه داريد
4. موز، گوجه‌فرنگی، سير

5. عسل، روغن زيتون، ريحان
6. هر دو گزینه

ص( از ويژگي‌هاي انسان ناراضي است
7. داشتن قوانين خاص خود

8. تأيكد بر تغيير افكار
9. انتظارات واقع‌گرايانه

ق( این كشور 2000 گونه گياهي اختصاصي 
دارد

1. چين
2. ايران

3. هندوستان
ر( از اسرار اشتياق انسان به رسانه‌هاست

 4. تمايل انسان به تازه‌ها
5. علاقه‌مندی به مطلع بودن

6. هر دو مورد
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 پاسخ اين پرسش‌ها را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر متن مجله خواهيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يافت.
 پاسخ صحيح را كه شامل كي عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 20رقمي است به شماره پيامك  300022142215  ارسال كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 مهلت ارسال پاسخ‌ 31 تیر 1395 است.
 به پنج نفر از برند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان به قید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرعه جوايزي اهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اء خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

خانواده‌های حجج اسلام آقایان
1. میثم عبدالوند، امام جماعت محترم مسجد امیرالمؤمنین ناحیه شهید دستغیب
2. رضا جعفری، امام جماعت محترم مسجد جامع نبوت ناحیه شهید شاه‌آبادی

3. سعید باسره، امام جماعت محترم مسجد حضرت ابوالفضل ناحیه شهید مصطفی خمینی 
4. محمدمهدی محمدی، امام جماعت محترم مسجد امام علی النقی ناحیه شهید بهشتی

5. یونس عیوضی کلهری، امام جماعت محترم مسجد باب‌الحوائج ناحیه شهید مصطفی خمینی

اسامی برندگان نشریه خانه خوبان 
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